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  هدف، اجتهاد در علوم انسانی است
 نـقـشـه ی راه

گروه علوم سیاسی
 الگوی غربی امتحان خود را پس داده است

 ردّ نقد تاریخ باوری کل گرایانه ی پوپر 
       با دکترین مهدویت

 جدیدترین ها  لزوما مفیدترین ها نیستند

 نقش راهبردی دولت 
      در اندیشه ی سیاسی امام خمینی)ره(

 تغییر ساختار آموزشی، 
      پیش شرط تحول در علوم انسانی

• صاحب امتیاز:  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت 
مدرس | • مدیر مسئول : دکتر علی فلاح رفیع| • سردبیر: مرتضی 
فاضلی |  • دبیر تحریریه: شریف حیدربیگی| • مدیر اجرایی و 
ویراستار: ایمان شمالی | • گرافیک و صفحه آرایی:  سید محمد حسینی 
| •  دبیران گروه ها: گروه مدیریت: محمد افکانه| گروه علوم سیاسی: 
امیر استکی| گروه حقوق: حسین محمدکوره پز| گروه روان شناسی 
وعلوم تربیتی: مرتضی خواجوند سریوی | گروه علوم اجتماعی: 
سیاوش ایمانی | • همکاران این شماره: محمدجواد ایمانی، محمدحسن 
آسایش، مصطفی چراغی، امیررضا دهقان، میکائیل دیانی، محمدزمان 
راستگو، محسن سپهری،محمد ضیایی موتمد،  جلیل ولدخانی، مرتضی 

محجی، سیدجابر موسوی، خدیجه مهدوی اصل

نشانی: تهران- ضلع جنوب شرقی پل نصر- دانشگاه تربیت مدرس) دانشکده علوم پایه( نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در  دانشگاه
info@fasletahavol.com :پست الکترونیک | www.fasletahavol.com : تلفن : 82883290 | فکس : 88007800 | سایت

فراخوان همکاری
فصلنامه فصل تحول در نظر دارد از نظرات و دیدگاه های علمی، تحلیلی و کارشناسی کلیه ی استادان و 
دانشجویان دانشگاه ها و تمام حوزویان در قالب مقاله، یادداشت و یا شرکت در نشست های تحول در علوم 
انسانی و کارگروه های تخصصی استفاده نماید. علاقه مندان برای درج مطالب خود در فصلنامه فصل تحول 

و یا پایگاه اینترنتی فصل تحول می توانند فایل »word« آن را به همراه فایل چند عکس رنگی به آدرس
»info@fasletahavol.com« ارسال نمایند.

یادآوری:
 1- ارسال مقاله یا مشارکت در تولید محتوای نشریه مطابق ماده ی 3 و4آیین نامه  ی ارتقای اعضای هیات 

علمی و ماده ی 3 آیین نامه  ی هم اندیشی استادان دارای امتیاز ارتقا و مزایای مرتبط خواهد بود.
2- فصلنامه در ویرایش و تلخیص مطالب ارسالی آزاد است.

3- برای آگاهی از موضوعات پیشنهادی برای شماره های آینده فصلنامه »فصل تحول« به آدرس
 www.fasletahavol.com در پایگاه اینترنتی فصلنامه مراجعه فرمایید.



چهره ها و تحلیل ها 
 گزارش اولین کنگره ی علوم انسانی اسلامی
اقدامات تحولیهمایش ها و نشست ها

شاخصه های 
علوم انسانی در غرب 

گروه حقوق
  حلقه ی مفقود پژوهش های حقوقی

  بازخوانی میراث گذشته 
      رمز تحول است

  ضرورت بازنگری در رشته ی حقوق
  صلح جاویدان و حکومت قانون

  تحول علوم جنایی حقوقی و          
      جرم شناختی در ایران

گروه علوم اجتماعی  
 دو لبه ی یک تیغ

 مدلی برای جامعه شناسی بومی
 میوه ی تلخ »علم اجتماعی سکولار«

 هویت ما
 درآمدی بر ملزومات شکل گیری پارادایم 

     علم دینی

گروه علوم تربیتی
 کارآمدی حداقلی علوم انسانی غربی

 برای تحول باید گسست ها را برطرف کرد
 آسیب شناسی مشاوره

 اصول اخلاقی و ارزش های فرهنگی 
     در مشاوره

 دومین همایش ملی روان شناسی، 
      مشاوره و دین

گروه مدیریت
  نمی توان جامعه ی دینی 

      را با مدیریت غیردینی هدایت کرد

  معیارهای تخصصی 
      مدیران در مدیریت علوی

  مدیریت بیش از سایر رشته ها 
       نیازمند روزآمدی است



 علوم انسانی باسامان دادن به اندیشه، جهان بینی و فضای فکری افراد 
جامعه می تواند باعث تاثیرگذاری، پویایی و بروز و ظهور این علوم در جامعه 
گردد؛ چراکه شکل گیری اخلاقیات و تعالی فرهنگی به انسجام و پایداری 
زیربناهای معرفتی، اسلامی و اخلاقی نیازمند است. حرکت فکری مطلوب 
آن است که در عین تناسب با زمان و توجه به نیازها و مشکلات معرفتی 
عصر حاضر، بتواند زیربنای معرفتی مستحکمی پیشنهاد دهد. این حرکت در 
سایه ی ارائه ی نمونه ای عملی که بر پایه ی بنیادی نو، و نیز اندیشه و تفکری 
زنده و پویا و در عین حال مبتنی بر ارزش های اسلامی و انسانی باشد متجلی 
خواهد شد. از آنجا که علوم انسانی علومی ناظر به شئون انسان به صورت 
فردی یا جمعی است با بازتعریف مبانی فکری می تواند به صورت کاربردی، 
گفتمانی را ارائه دهد که حضور اجتماعی تفکر در ساحت انسان، فرهنگ، 

دین و الزامات آن را جدی تر کند.
از علوم انسانی همانند سایر علوم می توان در دو جهت استفاده کرد: نخست 
در عرصه ی علم محض که به معنای مطالعات بنیادی است و می تواند به 
توسعه و رشد نظریات در حوزه ی علوم انسانی بینجامد. دوم، در معنای 
تحقیقات و مطالعات کاربردی که می تواند به رفع مسایل اجتماعی و انسانی 
یاری رساند. در واقع، جامعه برای حل مسایل خود نیازمند استفاده ی ابزاری 
از علوم انسانی است، لیکن تنظیم سیاست علمی در کشور با این نیازها 
هماهنگ نیست. در حال حاضر پژوهش های علوم انسانی بیشتر جنبه ی 

تولید علم دارد و کمتر شاهد پژوهش های کاربردی در این حوزه هستیم. 
یکی از موانع کاربردی سازی علوم انسانی مسئله محور نبودن علوم انسانی 
است. علوم انسانی پاسخی به مسایل ملموس جامعه نمی دهد. از سوی دیگر 
غیربومی بودن و یا وارداتی بودن علوم انسانی است موجب شده است تا بین 
اصحاب و عالمان علوم انسانی از یک سو، و توده های مردم از سویی دیگر، 
شکاف ایجاد شود. دلیل اصلی این شکاف هم این است که یافته های علوم 
انسانی موجود از مبنای وارداتی و سکولار برخوردار بوده و در تضاد با باورها، 

یافته های عینی و ارزش های دینی و ملی مردم است. 
از طرف دیگر محصولات علوم تجربی از آنجا که برای برخورداری بیشتر 

  مرتضی فاضلی   

انسان از رفاه مادی تولید می شوند، ظهور بیشتری در جامعه دارند و بر ساحت های 
زندگی فردی و اجتماعی بر مبنای نگاه مادی و تجربه گرایی پوزیتیویستی تأثیر 
گسترده ای را موجب شده اند؛ در حالی که علوم انسانی نتوانسته از ظرفیت های متنوع 

رسانه ای و تبلیغاتی برای معرفی و ارتقای خود استفاده کند.
علوم انسانی می تواند با تبیین ساده و به دور از ابهام و پیچیدگی و نیز با رویکرد 
آموزشی به مباحث، روش هایی را عرضه کند تا به ایجاد تغییر در نگرش آحاد جامعه 
بر مبنای آموزه های اسلامی منجر شود. از این رو می توان برای علوم انسانی نقشی 
به مثابه زیرساخت تحول فرهنگی قائل شد که قادر است با هدایت آداب و رسوم و 

مذهب عامه ی مردم برای احیای هویت اسلامی ـ ایرانی، الگوی جامعی ارئه دهد.
با نگاهی کارکردی به علوم انسانی می توان بازتاب ها و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی 
به هر یک ازمسایل مبتلا به را شناسایی و جاذبه هایی که هر پاسخ بر همین اساس، 
در شرایط مختلف برای گروه های اجتماعی داشته اند را پیگیری کرد.کاربردی شدن 
علوم انسانی نیازمند توجه کافی به پدیده های عینی، و همین طور سامان مند کردن 
حیات اجتماعی در پژوهش های علوم انسانی است. واقعیت آن است که نتایج این 
پژوهش ها هم اکنون به گونه ای نیست که بتواند ایده هایی برای حل مشکلات 
جامعه ارائه دهد و درنتیجه عملیاتی شدن نتایج پژوهش های مذکور برای مدیران 

و سیاست گذاران اهمیت و اولویت شایسته را ندارد.
در پایان باید متذکر شد این زنگ خطر وجود دارد که علوم انسانی بنیادی 
مورد غفلت واقع شود. ما نباید از هیچ علمی از جمله علوم انسانی، صرفاً انتظار 
داشته باشیم که کاربردی عمل کند. دنیایی که فقط انتظار فناورانه از علم داشته 
باشد قطعا ضرر خواهد کرد؛ زیرا حتی اگر اقتصادش رونق پیدا کرده باشد ممکن 
است پایه های تمدن سازی خود را از دست بدهد. ملت هایی توانسته اند پایه های 
تمدن سازی را بنا نهند و تمدن بسازند که نگاهشان به علم صرفا کاربردی نبوده 
است بلکه زایندگی تئوریک علم را حفظ کرده اند؛ پس همان اندازه که کاربردی 
کردن علوم اهمیت دارد باید به تحقیقات بنیادی هم اهمیت بدهیم. از این رو، باید 
بکوشیم سهم پژوهش های بنیادی به اندازه ی سهم کاربردی کردن علوم و استفاده 
از آن ها برای حل مسایل رعایت شود، وگرنه به زودی در عرصه ی کاربردی ساختن 

همه ی علوم از جمله علوم انسانی، طعم شکست را خواهیم چشید. 

در مسیر کاربردی شدن علوم انسانی
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نـقـشــه ی راهـمجـریان تحـول

 »تولید علم« یک گفتمان قطعى است
یک روزی چیزهایی گفته می شد که به گوش ها 
سنگین می آمد. من یک روزی مسئله ی »تولید 
علم« را مطرح کردم، بعد دیدم بعضی جاها 
دارند  علم«  »تولید  کلمه ی  روی  نشسته اند 
خدشه می کنند - حالا یک مناقشه ی لفظی - 
که علم قابل تولید نیست! امروز این به صورت 
یک گفتمان قطعی در آمده؛ شماها گله مندید 
از این که این کار در مقطع خاص خودش پیش 
بنابراین  است؛  پیشرفت  خیلی  این  نمی رود. 
بایستی کار کرد. و کار کنید، فکر کنید؛ حتماً 

تأثیر دارد.
پایه  علوم  مورد  در  نظرم  شد  سؤال  من  از 
چیست. من چندین بار راجع به علوم پایه بحث 
کرده ام. من علوم پایه را خیلی مهم می دانم. من 
یک وقتی گفتم علوم پایه در مقایسه ی با علوم 
ذخیره ی  یک  مثل  داریم،  ما  که  کاربردی ای 
بانکی است در مقابل پولی که شما توی جیبتان 

می گذارید. شما برای خودتان یک مقدار ذخایر 
بانکی دارید که پشتوانه ی کار شما، مایه ی امید 
شما، منشأ درآمدهای شما آن است. البته یک 
مقدار هم پول توی جیبتان می گذارید و خرج 
می کنید. نمی خواهیم جسارت کنیم؛ واقع قضیه 
این است. این علوم کاربردی ای که امروز وجود 
است  پول هایی  همین  همه اش  این ها  دارد، 
که ما داریم خرج می کنیم. یک ملت مجبور 
است مهندسی داشته باشد، شهرسازی داشته 
باشد، صنایع داشته باشد، پزشکی داشته باشد، 
سلامت و درمان داشته باشد؛ این ها پول هایی 
است که روزانه داریم خرج می کنیم؛ اما مایه و 

ریشه ی اصلی این علوم، علوم پایه است.
من بارها راجع به علوم انسانی صحبت کرده ام. 
علوم انسانی روح دانش است. حقیقتاً همه ی 
دانش ها، همه ی تحرکات برتر در یک جامعه، 
مثل یک کالبد است که روح آن، علوم انسانی 
مشخص  می دهد؛  جهت  انسانی  علوم  است. 

می کند که ما کدام طرف داریم می رویم؛ دانش 
ما دنبال چیست. وقتی علوم انسانی منحرف شد 
و بر پایه های غلط و جهان بینی های غلط استوار 
این می شود که همه ی تحرکات  نتیجه  شد، 
پیش  انحرافی  گرایش  یک  سمت  به  جامعه 
شوخی  دارد،  غرب  که  دانشی  امروز  می رود. 
نیست؛ چیز کوچکی نیست. دانش غرب یک 
پدیده ی بی نظیر تاریخی است؛ اما این دانش در 
طول سال های متمادی در راه استعمار به کار 
رفته، در راه برده داری و برده گیری به کار رفته، 
در راه ظلم به کار رفته، در راه بالاکشیدن ثروت 
ملت ها به کار رفته. امروز هم که می بینید چکار 
دارند می کنند. این بر اثر همان فکر غلط، نگاه 
غلط، بینش غلط و جهت گیری غلط است که 
این علم با این عظمت - که خود علم یک چیز 
شریفی است، یک پدیده ی عزیز و کریمی است 
- در این جهت ها به کار می افتد. )دیدار با جمعی 

از نخبگان و برگزیدگان علمی 90/07/13(

هدف، اجتهاد در علوم انسانی است
علوم انسانی عنصر سازنده و هدایت گر فرهنگ هر کشوری است؛ بیراه نگفته ایم 
اگر علوم انسانی را به یک معنا علوم فرهنگی بنامیم؛ چون فرهنگ، عامل اصلی رشد 
و کمال انسان تلقی می شود. در مجموع، علوم انسانی علومی هستند که با چگونگی 
رشد و کمال و پیشرفت انسان سروکار دارند. از این رو، علوم انسانی به همان اندازه 
اهمیت دارد که این امور در زندگی انسان حائز اهمیت است. رهبر فرزانه ی انقلاب نیز 
به انحای مختلف این موضوع سرنوشت ساز را تبیین و بر اهمیت آن تاکید فرموده اند. 

در ادامه گزیده ای از این بیانات را می خوانید.
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نـقـشــه ی راهـمجـریان تحـول

 مطالعه ی تاریخ، مقدمه ی تحول
این که پشت سر پیشرفت علوم، پیشرفت فکر 
بیش  ملت ها  تحول  مبدأ  این که  دارد،  وجود 
و پیش از آنچه که علم و تجربه باشد، فکر و 
اثبات  و  درست  حرف  کاملاً  است،  اندیشه 
من  که  است  دلیل  همین  به  است؛  شده ای 
روی مسایل علوم انسانی حساسیت به خرج 
می دهم. ما به هیچ وجه نگفتیم که دانسته های 
علوم  گوناگون  زمینه های  در  که  را  غربی ها 
انسانی پیشرفت های چند قرنیِ زیادی داشتند، 
یاد نگیریم یا کتاب های این ها را نخوانیم؛ ما 
می گوییم تقلید نکنیم ... مبانی علوم انسانی در 
غرب از تفکرات مادی سرچشمه می گیرد. هر 
کس که تاریخ رنسانس را خوانده باشد، دانسته 
باشد، آدم هایش را شناخته باشد، این را کاملًا 
تشخیص می دهد. خب، رنسانس مبدأ تحولات 
اما مبانی فکری  گوناگونی هم در غرب شده 

ما با آن مبانی متفاوت است. هیچ ایرادی هم 
ندارد که ما از روان شناسی و جامعه شناسی و 
فلسفه و علوم ارتباطات و همه ی رشته های علوم 
انسانی که غرب ایجاد و تولید کرده یا گسترش 
داده، استفاده کنیم. من بارها گفته ام که ما از 
یادگیری به هیچ وجه، احساس سرشکستگی 
نمی کنیم. لازم است یاد بگیریم؛ از غرب یاد 
العلم  »اطلبوا   - بگیریم  یاد  شرق  از  بگیریم، 
ولو بالصّین« - خب، این که روشن است. ما 
از این احساس سرشکستگی می کنیم که این 
یادگیری به دانایی و آگاهی و قدرت تفکر خود 
ما منتهی نشود. همیشه که نمی شود شاگرد بود؛ 
شاگردی می کنیم تا استاد شویم. غربی ها این را 
نمی خواهند؛ سیاست استعماری غرب از قدیم 
همین بوده؛ می خواهند در دنیا یک تبعیضی، 
مسایل  در  دو درجه ای  یک  دو هویتی ای،  یک 

علمی وجود داشته باشد.

یکی از علوم انسانی، تاریخ است. باز هم من توصیه 
می کنم که تاریخ بخوانید. تاریخ دوره ی استعمار 
را بخوانید تا ببینید غربی ها علی رغم ظاهر نونوارِ 
اتوکشیده ی ادکلن زده ی منظم و مرتب و داعیه های 
حقوق بشرشان، چه وحشیگری عظیمی در این 
مقوله کردند. نه این که فقط آدم ها را بکُشند؛ در 
دور نگهداشتن ملت های تحت استعمارِ خودشان 
از عرصه ی پیشرفت و امکان پیشرفت در همه ی 
زمینه ها هم تلاش زیادی کردند. ما می خواهیم 
این اتفاق نیفتد. ما می گوییم علوم انسانی را یاد 
بگیریم تا بتوانیم شکل بومی آن را خودمان تولید 
کنیم و این را به دنیا صادر کنیم. بله! وقتی که 
این اتفاق افتاد، آنگاه هر یک نفری که از مرزهای 
ما خارج می شود، مایه ی امید و اتکای ماست. 
بنابراین ما می گوییم در این علوم مقلد نباشیم. 
حرف ما در زمینه ی علوم انسانی این است. )دیدار 

با جمعی از دانشجویان 90/05/19(
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نـقـشــه ی راهـمجـریان تحـول

 هدف، اجتهاد در علوم انسانى است
آنچه که ما در باب علوم انسانی گفتیم و من 
تکرار می کنم، همان است که: ما بایستی در 
علوم انسانی اجتهاد کنیم؛ نباید مقلد باشیم. اما 
حالا فرض کنید که فلان رشته های علوم انسانی 
در دانشگاه حذف بشود یا حذف نشود یا کم 
بشود؛ من روی این چیزها هیچ نظری ندارم. من 
نه نفی می کنم، نه اثبات می کنم؛ یعنی کار من 
نیست، کار مسئولین است. ممکن است مصلحت 
بدانند بعضی از رشته ها را حذف کنند یا نکنند؛ 
حرف من این نیست؛ حرف من این است که 
در باب علوم انسانی کار عمیق انجام بگیرد و 
صاحبان فکر و اندیشه در این زمینه ها کار کنند. 

)دیدار با جمعی از دانشجویان 90/05/19(
البته  بگیرد  انجام  باید  که  کارهایی  مورد  در 
سرفصل های مهمی وجود دارد که همه دارای 
اولویت اند؛ مثلاً تحول نظام اداری یک کار لازم 
و  آموزش  تحول  بگیرد؛  انجام  باید  که  است 
پرورش، یک کار بنیانی است؛ جایگاه علوم انسانی 
در دانشگاه ها و در مراکز آموزش و تحقیق، یک 
کار اساسی است. )بیانات مقام معظم رهبری در 

حرم مطهر رضوی در آغاز سال 90(

  علوم انسانى در دانشگاه ها ذاتاً مسموم 
است

اینکه بنده درباره ی علوم انسانی در دانشگاه ها 
و خطر این دانش های ذاتاً مسموم هشدار دادم 
- هم به دانشگاه ها، هم به مسئولان - به خاطر 
همین است. این علوم انسانی ای که امروز رایج 
و  معارض  ماهیتاً  که  دارد  محتواهایی  است، 
مخالف با حرکت اسلامی و نظام اسلامی است؛ 

متکی بر جهان بینی دیگری است؛ حرف دیگری 
دارد، هدف دیگری دارد. وقتی این ها رایج شد، 
مدیران بر اساس آن ها تربیت می شوند؛ همین 
مدیران می آیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد 
کشور، در رأس مسایل سیاسی داخلی، خارجی، 
امنیت، غیره و غیره قرار می گیرند. حوزه های 
علمیه و علمای دین پشتوانه هایی هستند که 
موظف اند نظریات اسلامی را در این زمینه از 
متون الهی بیرون بکشند، مشخص کنند، آن ها 
برای  برنامه ریزی،  برای  بگذارند،  اختیار  در  را 
اسلامی  نظام  گوناگون. پس  زمینه سازی های 
پشتوانه اش علمای دین و علمای صاحب نظر 
به  نظام موظف  لذا  است؛  اسلامی  نظریات  و 
حمایت از حوزه های علمیه است، چون تکیه گاه 
اوست. )دیدار طلاب، فضلا و استادان حوزه ی 

علمیه ی قم 89/07/29(

 نقش حساس استادان در دانشگاه ها
در دانشگاه پرورش انسانِ در تراز شهید چمران 
لازم است؛ این را لازم داریم. خب پس استاد 
بسیجی می داند در دانشگاه بایست چه کار کند؛ 
این حضور دائم، این حضور بجا و بهنگام، این 
حضور مخلصانه و مجاهدانه برای استاد بسیجی 
به این معناهاست که گفته شد. استاد خیلی 
نقش دارد. نقش استاد در محیط های آموزشی 
نقش بسیار برجسته و مهمی است. استاد فقط 
و  استاد  منش  بلکه  نیست؛  دانش  آموزنده ی 
روش استاد می تواند مربی باشد؛ استاد، تربیت 
کننده است. تأثیر استاد روی شاگرد، علی الظاهر 
از تأثیر بقیه ی عوامل مؤثر در پیشرفت علمی 
و معنوی و مادی متعلم بیشتر است؛ از بعضی 

که خیلی بیشتر است. گاهی استاد می تواند یک 
کلاس را، یک مجموعه ی دانشجو یا دانش آموز 
را با یک جمله ی بجا تبدیل کند به انسان های 
علوم  رشته ی  حتماً  نیست  هم  لازم  متدین. 
دینی یا معارف را تدریس کند؛ نه! شما گاهی 
یک جا در درس فیزیک، یا در درس ریاضی، 
یا در هر درس دیگری - علوم انسانی و غیر 
انسانی – می توانید یک کلمه بر زبانتان جاری 
کنید، یا یک استفاده ی خوب از یک آیه ی قرآن 
بکنید، یا یک انگشت اشاره به قدرت پروردگار 
و صنع الهی بکنید که در دل این جوان می ماند 
و او را تبدیل می کند به یک انسان مؤمن. استاد 

این جوری است.

عکسش هم البته هست. متأسفانه استادانی در 
دانشگاه های امروز ما هستند - اگرچه کم اند - 
که درست نقطه ی مقابل عمل می کنند - حالا 
درس شان هرچی هم که است، مربوط است یا 
نیست - و با یک کلمه، این جوان را از آینده ی 
آینده ی کشورش  از  می کنند،  ناامید  خودش 
ناامید می کنند، از آینده ی حضورش در کشور 
گذشته ی  میراث  به  را  او  می کنند،  ناامید 
خودش بی اعتنا می کنند، او را تشنه ی نوشیدن 
بیگانگان  آلوده ی  و  ناسالم  سرچشمه های  از 
می کنند و رها می کنند. از این قبیل هم داریم. 
استاد یک چنین نقشی دارد. بنابراین با معنایی 
که برای بسیج می کنیم، با معنایی که برای استاد 
می کنیم و با تلقی ای که از استاد بسیجی داریم، 
معلوم می شود که نقش شماها در دانشگاه چقدر 
نقش حساسی است. )دیدار با اعضای بسیجی  

هیئت علمی دانشگاه ها 90/4/2(  
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الگوی غربـی امتحان 
خود را پس داده است

 دکتر غلامرضا خواجه سروی مدرک دکتری علوم سیاسی در اندیشه ی 
سیاسی و گرایش فرعی مسایل ایران را دارد و در حال حاضر، استادیار گروه 
علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است. در این گفتگو سوالاتی در باب 
تحول در علوم سیاسی و بایدها و نبایدهای آن را با وی مطرح کردیم. پاسخ های 

ارائه شده حاوی نکات قابل تاملی است که در ادامه از نظر می گذرانیم. 

گـفـــتـــگـــو

گفتگو با : دکتر غلامرضا خواجه سروی

  به کوشش: محمود غلامی  

 برای ورود به بحث لطفا بفرمایید چه دیدگاه هایى درباره ی وضعیت 
کدام  به  متعلق  یک  هر  و  دارد  وجود  ایران  در  سیاسى  علوم  کنونى 

گرایش ها و گروه های فکری موجود هستند؟
به طور کلی دیدگاه های حاکم بر وضعیت علوم سیاسی در ایران، به خصوص 
از منظر آکادمیک،از الگوی خاص ایدئولوژیک یا الگویی دیگر)چه حول محور 
گفتمان های داخلی و چه با در نظر گرفتن دیدگاه های بین المللی(پیروی نکرده 
است؛ به این معنا که به صورت عینی و منسجم نمی توانیم از جریان های فکری 
اصیل و هدف مند در بعُدی روش مند و یکپارچه در رابطه با علم سیاست حرف 
بزنیم. در عین حال، می توان گفت که الگوی نیم بند فکری آن در دهه های 50 
و 60 شمسی برگرفته از گزاره های روشنفکری غیر دینی متأثر از اندیشه های 
چپ گرا بوده است؛ هرچند رگه های محسوس لیبرال ـ سکولار در آن زمان نیز 

حضور فعال داشت. 
سوی  و  سمت  به  بیشتر  حاکم  فضای  شمسی   70 و   60 دهه ی  اواخر  از 
روشنفکری دینی و نوگرایی مذهبی در اندیشه ها پیش رفت. در کنار آن، در 
فلسفه ی سیاسی شاهد رشد سنت گراها به مثابه یک گفتمان ضد مدرن و 
مذهبی هستیم؛ به این ترتیب که رشته ی افکار کسانی نظیر سیدحسین  نصر 
در ایران هوادارانی پیدا کرد و در عرصه ی آکادمیک جلوه گر شد. همچنین از 
اواخر دهه ی 70 به این سو، روشنفکری دینی با گرایش به عناصری که به آن 
آزادی خواهی لیبرالی نام داده اند، سعیکرد یک مدل لیبرال مسلط بر دانشگاه ها 

و سطح جامعه ارائه دهد. 
و  استادان  میان  در  را  فکری  جریان های  این  از  کدام  هر  وزن   
صاحب نظران این رشته چگونه برآورد مى کنید؟ به عبارت دیگر استادان 
علوم سیاسى بیشتر به کدام نحله ی فکری ازنظرگاه ایستارشان در 
رابطه با مسئله ی سنت و تجدد، تعلق دارند و این چه تاثیری در تمایل 

یا عدم تمایل آن ها به تغییر وضع کنونى دارد؟
دانشگاه  استادان  فکری  جریان های  با  رابطه  در  که  آنچه  می رسد  نظر  به 
می توان ذکر کرد ارائه ی قرائتی از سنت است که با الزامات تجدد سازگار باشد. 
اگر بخواهیم از منظر گروه های فکری تعریف شده بررسی کنیم، سه پارادایم 

اصلی قابل شناسایی است:
گروه نخست همان جریان معتدل تحول خواه است که با اعتقاد به زیربنای 
دین،می خواهد الگوهای متجددانه از وضعیت و زیست بشری ارائه دهد. این 
گروه ها می توانند در قالب نواندیشی دینی یا روشنفکری دینی با در نظر گرفتن 
حد فاصل منطقی بین آن ها مطرح باشند. جریان دوم که گفته شد، بیشتر 
ذیل گزاره های سنت گرا و حول محور فلسفه ی سیاسی )دین محور( به فعالیت 
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زمینه اهتمام مضاعفی از خود نشان دهند.
 دیدگاهى وجود دارد که مشکل اساسى 
جهان اسلام را در مقایسه با غرب، ناکارآمدی 
مى داند و حل آن را از طریق توسعه، آن هم 
غرب،  تجربه شده ی  الگوی  طبق  توسعه ای 
یا  برپایى  تفکر لازمه ی  این  مى داند.  ممکن 
توسعه یافتگى  را  اسلامى  تمدن  بازسازی 
مدرن مى داند. حال، اولا: آیا مى توان ادعای 
»علوم  پاسخ  دوما:  و  پذیرفت؟  را  اینان 
سیاسى اسلامى« به ضرورت کارآمدی چگونه 

باید باشد؟
به  شده،  طرح  بحث  و  دیدگاه  آن که  نخست 
نظر نادرست یا دست کم غیر علمی و یکسونگرانه 
در  هم  آن  مدعایی  چنین  طرح  برای  می آید. 
مقدمات  اثبات  به  نیاز  اسلام،  جهان  گستره ی 
نسخه ی  بتوان  نمی کنم  گمان  هست.  بسیاری 
پیچید  اسلامی  کشورهای  کلیه  برای  واحدی 
از  گرهی  نمی تواند  هم  تک عاملی  تشخیص  و 
مشکلات یا مسایل مطرح در جهان اسلام بگشاید.

همان طور که در پاسخ به سؤال قبل شرح داده 
شد، کشورهای اسلامی با طیف متنوعی از مسایل 
و مشکلات روبرو هستند که هر یک به فراخور 
چاره جویی  و  اولویت بندی  خود،  ویژگی های 
متفاوتی را نیاز دارد. از سوی دیگر، این دیدگاه 
اکنون به تاریخ پیوسته است و حتی بانک جهانی 
دیگر  غربی،  توسعه ی  الگوی  پرچمدار  به عنوان 
کشورهای  به  یکسانی  الگوی  تحمیل  از  چندان 
این  خطای  و  و شکست  نمی کند  دفاع  مختلف 
تئوری را پذیرفته است. وانگهی در دوره ی تسلط 
فن سالاران و دیکتاتورهای غرب گرا در تقریباً اکثر 
کشورهای اسلامی، این دیدگاه تجربه ی تاریخی 
را  گزافی  هزینه های  و  است  داده  پس  را  خود 
تاریخی کشور  تجربه ی  است.  داشته  نیز در پی 
با آتاتورک،  ما در دوران پهلوی، تجربه ی ترکیه 

گـفـــتـــگـــو

ترکیب خاص موقعیت اقلیمی و استراتژیک، تأثیر 
سرانجام  و  اجتماعی  متنوع  ترکیب  و  فرهنگ 
زاویه ی تاریخی مواجهه با مسایل اندیشه ی معاصر 
در آن کشور و در نتیجه اولویت بندی این مسایل 
کرد.  بازخوانی  را  آن ها  برابر  در  نیروها  آرایش  و 
همین نکته است که شاید از آن به غنای مباحث 
در خارج ایران تعبیر می شود. معتقدم که تنوع و 
برای ما در  تعدد تجارب در کشورهای اسلامی، 
است.  خواندنی  و  درس آموز  مختلفی  حوزه های 
در کشورهای اسلامی شرق آسیا نحوه ی حفاظت 
مدل  کنار  در  به ویژه  فرهنگی،  و  ملی  هویت  از 
مطالعه  قابل  کشورها،  این  اقتصادی  توسعه ی 
است. در کشورهای عربی تنوع و تعدد حرکت های 
چپ و قومی نسبت به تجربه ی تاریخی کشور ما، 
بسیار بسط یافته تر و گسترده تر بود و سرنوشت این 
با رشد چنین  جریان ها برای کشورها در تعامل 

جریاناتی، آموختنی های بسیار دارد.
از سوی دیگر در خصوص مسایل مستحدثه ی 
عملی  تجارب  علی الخصوص  اسلامی،  انقلاب 
انقلاب و تنگناها و ظرفیت های فقه سیاسی اسلام 
در حوزه ی کشور ما گشایش ها و دستاوردهایی 
داشته که در هیچ کشور اسلامی این ژرفا، دقت و 
تنوع را نیافته است و باید این دستاوردهای نظری 
و عملی را به شیوه ای شایسته به جهان اسلام، 
مبارک  آن هاحرکت  در  که  کشورهایی  به ویژه 
بیداری اسلامی رخ داده است، عرضه داشت. با این 
وصف، تعامل در حوزه ی تجارب تاریخی کشورهای 
اسلامی، لازم و پربرکت خواهد بود. گشایش این 
باب در سطح نخبگان، به ویژه از طریق تبادل استاد 
و دانشجو، و برپایی نشست های علمی و تخصصی 
و تألیف مجموعه ای از کتب مشترک در خصوص 
محققان  و  اندیشمندان  مشارکت  با  روز  مسایل 
امیدوارم که  و  حوزه های مختلف، ضروری است 
نهادها و افراد مسئول و علاقمند به فعالیت در این 

می پردازند که ناگزیر حضور آنان پیامدهای روشنی 
را در حوزه ی علوم سیاسی درپی دارد. پارادایم دیگر 
که در حاشیه قرار دارند منابع لیبرال ـ سکولارند 
که فعالیت زیادی نیز برای تغییر وضع موجود و 
ارائه ی مدل منطبق با تمدن غربی داشته اند. آنچه 
که هم اکنون شاهد فعالیت آن هستیم و اکثریت را 
نیز به خود اختصاص داده، ارائه ی مدلی حاصل از 
تلفیق سنت و تجدد است که در آن هم دین نقشی 
اساسی دارد و هم با بنیان های بومی جامعه ی ایرانی 

سازگاری بیشتری دارد.
چگونه  اسلام  جهان  کل  در  را  وضعیت   
این  که  دارند  اعتقاد  عده ای  مى بینید؟ 
از  جلوتر  بسیار  ایران  از  خارج  در  مباحث 
ایران است؛ نظر شما در این مورد چیست؟ 
به فرض صحیح بودن این ادعا چه شکلى از 

تعامل را پیشنهاد مى کنید؟
نیز  را  اسلام  نمای کلی جهان  اگرچه می توان 
به گونه ای منطبق با این تقسیم بندی عام دانست 
ولی باید توجه داشت که به علت گستره ی پراکنش 
و تنوع کشورهای اسلامی از نظر جغرافیا، فرهنگ 
و نیز نظام های سیاسی و حجم آزادی های موجود 
در آن ها، تنوع و تفاوت های جدی در میان این 
چالش  می توان  است.  ملاحظه  قابل  کشورها 
مسایل  از  را  هویت  دشواره ی  و  تجدد  سنت- 
مشترک همه ی این کشورها دانست که با توجه 
تجلی های  و  پاسخ ها  پیش گفته،  تفاوت  های  به 
مختلفی در اندیشه ی سیاسی این کشورها یافته 
و به همین نسبت نیز ترکیب و آرایش نیروها و 

بازیگران سیاسی متفاوت شده است.
متفاوت  تجارب  گرفتن  شکل  به  واقعیت  این 
در کشورهای مختلف اسلامی انجامیده است که 
آن ها را درس آموز و شایسته ی بررسی می سازد. 
ویژه ی  خصوصیت  تجارب،  این  از  یک  هر  در 
آن سامان نمود یافته است که در آن ها می توان 
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تونس در زمان بورقیبه و خلف او بن علی و مصر 
در دهه های گذشته، همه نشان دهنده ی بسیط، 
توصیه  و  انگاره  این  بودن  نادرست  و  سطحی 
در  اسلام گرایی  رشد  اسلامی،  انقلاب  هستند. 
ترکیه، بیداری اسلامی در تونس و مصر و دیگر 
کشورها را می توان واکنش اجتماعی صادقانه در 
سطح نخبگان و عموم جامعه به ناکارآمدی این 
نظریه دانست. درحقیقت، نیمه ی دوم قرن 19 و 
نیمه نخست قرن 20، مجال تاریخی این نسخه 

بود که از آزمون تاریخ شکست خورده بیرون آمد.
اسلامی  تمدن  بازسازی  بحث  همه  این  با 
هنگام  از  که  است  ضروری  و  درست  موضوعی 
به عنوان یک مسئله در جهان اسلام،  طرح آن 
مصلحان و متفکران مختلف چون اقبال لاهوری، 
سیدجمال، عبده و معدودی از دیگر اندیشمندان 
در پی جستجوی راه های تحقق آن بوده اند. این 
بحث هنوز زنده است و اینک با گذر زمان بسیار 
از سطح کلی خود، به مسایل متنوع در عرصه های 
به  اسلامی  انقلاب  با  است.  یافته  بسط  مختلف 
سویه ی  مسئله  این  خمینی)ره(  امام  رهبری 
ما  در کشور  که  تصور می کنم  و  یافت  متفاوتی 
»الگوی  قالب  در  ضرورت  این  به  جدی  پاسخ 
یافته است که  ایرانی پیشرفت« تجلی  اسلامی ـ 
با زعامت و ارشادات رهبر بزرگوار انقلاب، گام های 
پیموده  الگو  این  تبیین  و  قالب بندی  و  تدوین 
می شود. تحولات اجتماعی و سیاسی کشورهای 
تدوین  و  قالب بندی  ضرورت  و  صحت  اسلامی 
این الگو را بیش از پیش آشکار ساخته است که 
امیدوارم بتوانیم صورت نهایی آن را هرچه زودتر 

عرضه کنیم.
 در بین برخى از استادان و صاحب نظران 
معنای  به  تحول  سیاسى،  علوم  رشته ی 
بومى سازی از طریق مطرح کردن پرسش های 
سیاسى مربوط به ایران است. این عده اعتقاد 

دارند که با همین دانش سیاسى فعلى مى توان 
و باید به این سوالات پاسخ داد. به نظر جنابعالى 
این امر تا چه حد امکان پذیر است؟ تا چه حد 
علوم سیاسى توانسته با دیدگاه های فعلى به 
پرسش ها و مشکلات جامعه ی سیاسى ایران 

پاسخ درخور بدهد؟

و  منابع  و  ما  مشکلات  می دانیم  که  همانطور 
کارکردی  مطلوبیت  زمینه ی  در  ما  که  موانعی 
و  کنونی  جهان  ذیل  داریم  سروکار  آن ها  با 
به خصوص در دنیای اسلام وجود دارند. به تعبیر 
دیگر ما نمی توانیم خود را کاملًا جدا و منقطع از 
ساختارهای موجود بدانیم. می دانیم که »مسئله ی 
همه  در  که  است  همانی  روش«  اعتبار  به  علم 
نمی تواند  این  هرچند  دارد؛  وجود  جهان  جای 
و  روش ها  آن  همه ی  به  کور  ایمان  معنای  به 
استخراج  برای  باید  ما  لذا  باشد؛  آن ها  کاربست 
کوشا  جدید  روش های  استنباط  و  روش ها  این 
باشیم و در زمینه ی تعاطی اندیشه های مختلف 
و بسط علم اندوزی و علم گرایی سخت بکوشیم. در 
عین حال باید به منظور کشف قانون های جدید و 
سازگار با منابع محیطی و بومی مان تلاش بیشتری 

به خرج دهیم. 
در  می زنم.  مثالی  بحث  شدن  روشن تر  برای 
مورد مسئله ی دانش سیاسی و حل مسایل بومی 

ایران به ماهیت طبقه و مناسبات اجتماعی ایران 
می پردازیم. بسیاری از چپ گرایان بر مبنای تئوری 
موضوعاتی  تبیین  به  مارکس  طبقاتی  تحلیل 
همچون آگاهی طبقاتی، تفسیر مناسبات اجتماعی 
ایران و تغییر و تحول اجتماعی دست می زنند و 
علمی  کاملًا  این مسئله یک روش  معتقدند که 
کاملًا  ایران  در  اجتماعی  لایه بندی  با  که  است 
که  است  حالی  در  این  است.  منطبق  و  سازگار 
اگر به نظر مارکس بپردازیم می بینیم که مباحث 
مربوط به استثمار، تولید، مالکیت، سرمایه و... در 
ایران تاریخی به هیچ وجه منطبق با چارچوب های 
تحلیلی طبقاتی مارکس نبوده است؛ بنابراین قابل 
درک است  که مشکلات جامعه ی سیاسی ایران 
همسو با بسیاری از این دست مشکلات در دیگر 
ولی  مدرن  علم  الزامات  نیازمند  و  جهان  نقاط 
مختلف  ابعاد  شناخت  به  نیازمند  حال  عین  در 

سرزمینی ـ تاریخی و سویه های هویتی آن باشد.
ایران  در  سیاسى  علوم  مى رسد  نظر  به   
دارای ضعف نظریه پردازی است؛ یعنى از نوع 
تولیدات علمى استادان و صاحب نظران این 
رشته)که غالبا تکست بوک یا ترجمه یا تطبیق 
نظریه با مورد است(چنین برمى آید. نظر شما 
در این باره چیست؟ آیا این ضعف اساسى را 
نه  )و  بنیادی  تحول  برای ضرورت  مقدمه ای 

بومى سازی سطحى( مى دانید؟
این نکته کاملًا درست است. ضعف نظریه پردازی 
درواقع به همان مسئله ی عدم تولید در حوزه ی 
علوم انسانی در درجه ی اول و یا تولیدات سطحی، 
بسترهای  با  رابطه  در  ناموزون  و  غیرکاربردی 
تاریخی ـ سیاسی ایران در درجه ی دوم مربوط است. 
علل مختلفی هم در این مورد مطرح می شود؛ اما 
آنچه مشهود است این که فرایندهای تولید محتوا 
بدون در نظر گرفتن واقعیت های بومی و تاریخی 
ایران شکل می گیرند و رویکرد تحلیلی ـ انتقادی 

گـفـــتـــگـــو

 همان طور که در صنعت شناخت نیازها 
و تلاش برای تولید به منظور رفع نیاز از 
کارکردهای  و  پژوهش  آموزش،  طریق 
عملیاتی الزام آور است، در علوم انسانی، 
در  باید  نیز  سیاسی،  علوم  ویژه  به 
مسایل  )به ویژه  مسایل  اول  درجه ی 
بومی ـ محلی( را شناخت و در مورد آن ها 
تا در مسیر  ایجاد کرد  اساسی  پرسش 

صحیح قرار بگیریم.
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عمیقی در مورد پیش فرض های دانش سیاست در 
ایران وجود ندارد. به طور قطع، در این زمینه نیاز 

جدی به تحول بنیادی وجود دارد. 
بازشناسی  به  که  هستیم  آن  نیازمند  ما 
بازخوانی  و  معرفت شناسانه  و  انسان شناسانه 
نقادانه ی اندیشه ها و مبانی فکری، با توجه به آنچه 
که می توان آن را »دانش تمدنی« نامید، بپردازیم؛ 
به عبارت دیگر باید الزامات تولید علمی در سطحی 
و  بررسی  با  آن  کنار  در  تا  شود  برآورده  کلی 
نسبت سنجی بین متغیرهای بومیِ تولید و بسط 
نظریه سازی و روش های علمی مشهود این ضعف را 

جبران و به سمت تحول بنیادی حرکت کنیم. 
اساسا در کنار علم سیاست این نکته را می توان 
ذکر کرد که کل علم و تحول در آن از درون اتفاق 
می افتد و این مختص علم سیاست نیست. شاید 
یکی از مشکلات ما در ضعف نظریه پردازی نوع 
نگاه ما به مسئله ی علم باشد؛ به این ترتیب که 
نگاه  و  دیده ایم  مدرنیته  ظاهر  در  را  مدرن  علم 
بیشتر  را  آن  سخت افزاری  وجوه  و  تکنولوژیک 
پسندیده ایم و به این علت غافل از وجوه اندیشه ای 
و  سیاست  علم  در  )به ویژه  علم  نرم  افزاری  و 
نظریه پردازی در مورد آن( بوده ایم. در این بحث 
باید نهایت دقت را اعمال کرد تا موضوع بازسازی 
تقلیل  مکانیستی  موضوعی  به  اسلامی،  تمدن 
نیافته و پویایی و درون زا بودن، روح حاکم بر آن 

را تشکیل بدهد.
 به نظر شما چه شرایط و پیش فرض هایى 
برای تحول در علوم انسانى به طور عام، و علوم 

سیاسى به طور خاص لازم است؟
قبلی  پرسش  با  ساختاری  ارتباط  سؤال  این 
معنا  این  به  دارد؛  نظریه پردازی  ضعف  مورد  در 
که وقتی قائل به تحول در حوزه ی علوم انسانی 
عدم  به  آن  اصلی  علت  درستی(،  )به  هستیم 
نظام مند شدن و کاربست الگوهای نظریه پردازی 

در ساخت جامعه از طرف قاعده های علمی علوم 
معرفت شناسانه(  رویکردی  مبنای  )بر  انسانی 
برمی گردد. برای عملی شدن این اصل نیاز اساسی 
به فهم روش مند گزاره های علوم انسانی و تطابق 
دادن آن با زیرساخت های تولیدی ـ بومی تفکر در 
شروط  از  یکی  دارد.  وجود  مختلف  ساحت های 
آن نیز استقلال نهاد علم و آزادی آکادمیک در 
بسترهای دینی نهاد جامعه است تا از آن طریق 
تولید علمی به ویژه در علوم انسانی و علم سیاست 

به وجود آید.
 با توجه به این محدودیت ها از یک طرف، و 
فرصت ها از طرف دیگر، آینده ی تحول در علوم 
سیاسى را چگونه مى بینید؟ از منظر آینده پژوهى 

چه افقى را در این زمینه مطلوب مى دانید؟
به نظر بنده تحول در علوم سیاسی نیازمند درک 
اهمیت آن و پرداختن به انگاره های متدلوژیک آن 
در  که  همان طور  درواقع  است.  تولید  هدف  با 
صنعت شناخت نیازها و تلاش برای تولید به منظور 
رفع نیاز از طریق آموزش، پژوهش و کارکردهای 
انسانی، به ویژه  الزام آور است، در علوم  عملیاتی 
مسایل  اول  درجه ی  در  باید  نیز  سیاسی،  علوم 
در  و  شناخت  را  محلی(  بومی ـ  مسایل  )به ویژه 
مورد آن ها پرسش اساسی ایجاد کرد تا در مسیر 
صحیح قرار بگیریم. اگر بر اساس آن عمل شود 
طبعاً امید به تحول در این حوزه بالا خواهد رفت و 
این به حل منازعات و مسایل عدیده کمک خواهد 
کرد. در غیر این صورت، ما همچنان با مشکلات 
تقلید و تطبیق غیرکاربردی در حوزه ی انواع علوم 
انسانی، ازجمله علوم سیاسی، مواجه خواهیم بود.

در این زمینه لازم است برای توصیف و تبیین 
تفهمی مسایل و پدیده های سیاسی ـ اجتماعی و 
علوم  تحولی  گزاره های  ذیل  در  که  هرآنچه  کلًا 
انسانی قرار می گیرد، ارتباط مؤثر، علمی و کاربردی 
میان محفل های آکادمیک و حوزه ی تصمیم گیری 

و تصمیم سازی صورت پذیرد تا از این طریق دانش 
ابزارهای لازم را به منظور تبیین بیشتر  سیاست 
افق های آینده در پرتو فرایندهای بومی تولید علم، 

فراهم آورد.
 به عنوان سوال آخر: آیا آثار درخور توجهى 
در پارادایم جدید علوم سیاسى تولید شده 
است؟ آیا دانشگاه ها، موسسات پژوهشى و 

مراکزی با چنین رویکردهایى وجود دارند؟ 
همانطور که در قبل اشاره شد یکی از الزامات 
ابعاد  دقیق  شناخت  مسئله ای،  هر  به  پرداختن 
آن، تبیین روش های علمی در آن حیطه و ایجاد 
پرسش مفهومی اساسی برای انطباق با روش یا 
این  همه ی  می باشد.  ابداعی  ایجابی ـ  روش های 
مورد  در  )به ویژه  علم  شناخت  به  را  ما  مسایل 
بحث ما علم سیاست( و ایجاد بسترهای لازم برای 
تولید در آن زمینه رهنمون می کند. چون در ایران 
هنوز این مسایل به صورت دقیق حل نشده اند و 
بومی گرایی در کنار تخصص گرایی، روش تفهمی 
علوم  حوزه ی  با  مرتبط  مختلف  مسایل  حل 
سیاسی را فراهم نیاورده است، بنابراین نمی توان 
از آثار درخور توجه بر مبنای توضیحات ارائه شده 
سخن به میان آورد؛ هرچند نمی توان از تلاش های 
یا به  این زمینه تقدیر نکرد و  صورت گرفته در 
را  ارزشمند  آثار  برخی  یک طرفه  کاملًا  صورت 
نادیده گرفت. مراکز و مؤسسات پژوهشی مختلفی 
در کشور وجود دارند که سعی در ارائه ی مبانی 
در  انسانی  علوم  تحولی  زیرساخت های  نظری 
کشور دارند و آثاری را نیز در گرایش های مختلف 
به چاپ رسانده اند. مراکزی مثل پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده ی مطالعات 
و  صادق)ع(  امام  دانشگاه  اجتماعی،  و  فرهنگی 
دانشگاه علامه طباطبایی)ره( را می توان از جمله 
مؤسسات نسبتاً موفق در زمینه ی تولید علم بومی 
در حوزه ی علوم انسانی و علوم سیاسی دانست.  

گـفـــتـــگـــو
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ردّ نقد تاریخ باوری 
کل گرایانه ی پوپـر
 با دکترین مهدویت

عنصری  بدون  کل گرایانه  باوری  تاریخ   
به نام معنویت و زمینه ی مساعد اجتماعی 
توتالیتاریسم  به  آن زمان غرب  و فرهنگی 
انجامید و کل گرایانی به نام هگل و مارکس متهم 
به تفکرات توتالیتاریستی شدند. پوپر بدون 
توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی غرب که 
زمینه ای مساعد برای توتایتاریسم فراهم کرده 
بود، صرفاً عامل توتالیتاریسم را تاریخ باوری 
کردن  مشخص  با  و  می داند  کل گرایانه 
مولفه هایی نظیر غایت و هدف مندی تاریخ، 
کلیت بخشی به تاریخ و اصالت دادن به تاریخ 
اندیشه های  تمام  و  تعمیم می زند  به  دست 
کلیت گرا را عامل توتالیتاریسم می داند، که این 
نوع نقد تعارض جوهری با دکترین مهدویت 
پیدا می کند؛ در صورتی که عامل اصلی رشد 
توتالیتاریسم نه از تاریخ باوری کل گرایانه 
بلکه از زمینه های اجتماعی و فرهنگی مساعد 
آن زمان غرب بوده است و عامل دیگر آن، عدم 
توجه به معنویت و جنبه ی روحانی حیات 
بشری است، که باعث رشد توتالیتاریسم در 
قالب ذهنی تاریخ باوری کل گرایانه شده است.

  مقدمهمحمد قاسم پور
برداشت کارل ریموند پوپر از مفهوم کلیت گرایی 
سیاسی،  متفکران  دیگر  رویکرد  با  باوری  تاریخ 
و  فکری  مباحث  دارد.  معرفت شناختی  تمایزی 
اندیشه های  حوزه ی  در  پوپر  نقادَانه ی  مناقشات 
سیاسی، هماهنگ با مفروضات فلسفی اوست و 
به لحاظ شناخت شناسی و ایستار روشی، متأثر از 
تلقی پریکلسِ یونانی )430 ق. م( و فهم سقراطی 
است )پوپر، 1376: ص139(. از این حیث اقامه ی 
بر  پوپر  نقد  به  مِعطوف  ایجابی  و دلایل  براهین 
سنجش  و  بررسی  تاریخ باوری  کلیت گرایی 
پاسخ  حقیقت  در  که  می باشد،  ذیل  فرضیه ی 
حدسی به این سؤال است، هر اندیشه تاریخ باوری 

کل گرایانه به توتایتاریسم منجرمی شود؟
غرب  فرهنگی  و  اجتماعی  »زمینه های  فرضیه: 
)بدون عنصر معنویت( در قالب فکری تاریخ باوری 
کل گرایانه منجر به توتالیتاریسم شد اما قالب فکری 
با  مهدویت  فلسفه ی  کل گرایانه ی  تاریخ باوری 
زمینه های اجتماعی و فرهنگی خاص خود )تشیع( 
باعث روح و معنا بخشیدن به حیات می شوند و نتایج 
گوهرباری برای بشریت به بار خواهد آورد«. به این 
منظور با ارجاع به سؤال و فرض اصلی پژوهش حاضر، 
در پرتو رهیافت توصیفی تحلیلی، مهم ترین وجوه 
مذکور بازنمایی می گردد. و در نهایت با عطف توجه 
به مبانی و مباحث مورد مطالعه و تبیین مؤلفه ها و 
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موازین دستگاه فکری این فیلسوف سیاسی، یافته ها 
کلی،  نتیجه گیری  دریک  حاصله،  دریافت های  و 
تجزیه و تحلیل و ارائه خواهد شد. همچنین روش 

این تحقیق قیاسی است.
برای فهم درست، ابتدا در این پژوهش به رویه ی 
فکری و نظرات پوپر و بستر فکری این فیلسوف 
می پردازیم و در ادامه با بررسی دکترین مهدویت 
در قالب کلیت گرایی تاریخ باوری به نقد آرای پوپر 

می پردازیم.

بستر فکری و نظریات پوپر
فیلسوف  پوپر)1994-1903(،  ریموند  کارل 
سیاسی و یکی از بزرگترین فیلسوفان علم سده ی 
بیستم به حساب می آید و آثار متعددی در فلسفه ی 
باقی گذاشته  است.  از خود  اجتماعی  و  سیاسی 
نحله  فکری جزو کدام  لحاظ  به  پوپر  این که  در 
است شدیدا اختلاف است. پوپر بیشتر به عنوان 
فیلسوف علم و معرفت شناس شهرت یافته است. 
نفوذ علمی پوپر، به ویژه در حوزه ی روش شناسی 
علمی، فراگیر و مورد تصدیق دانشمندان حوزه های 

گوناگون دانش است )بشیریه، 1388: ص58(.
نظام فکری پوپر عبارت اند از: مهندسی اجتماعی 
تدریجی، تاریخی گری، جامعه ی باز، حمایت گری، 

اسطوره ی چارچوب و منطق موقعیت.
مهندسی اجتماعی تدریجی بر این باور تأکید 
و  است،  انسان سرور سرنوشت خویش  که  دارد 
به صورت سازگار با اهداف خود می تواند در تاریخ 
اثربخش یا دگرگون ساز باشد. درست همان گونه 
که سیمای زمین را دگرگون ساخته است)پوپر، 
1385: ص48(. پوپر مهندسی اجتماعی تدریجی 
خود را در مقابل مهندسی اجتماعی تمامیت گرا 
مطرح می کند. به طور کلی مهندسی اجتماعی 
تمامیت گرا از منظر پوپر به معنی تلاشی است که 
بخواهد با استفاده از نقشه ی تمام جامعه، دولتی 

آرمانی یا مثالی تأسیس کند، و این خود مقتضی 
حکومت متمرکز و نیرومند عده ای قلیل خواهد بود 

و بنابراین، احتمالا به دیکتاتوری خواهد انجامید.
اسطوره ی چارچوب، عنوان یکی از آثار نامی وی 
»بحث  این که:  یعنی  اسطوره ی چارچوب،  است. 
امکان پذیر  صورتی  در  تنها  مثمرثمر  یا  عقلانی 
یک  در  بحث  در  شرکت کنندگان  که  است 
شریک  اساسی  مفروضات  از  مشترک  چارچوب 
باشند یا لا اقل به این شرط که برای ادامه ی بحث 
بر سر چنین چارچوبی توافق کرده باشند« )پوپر، 
را در عین  این معنا  پوپر  ج 1، 1384: ص86(. 

نادرست بودن آن، شرّآفرین می داند و ابراز می دارد 
متزلزل  را  بشر  ابنای  وحدت  امر  این  قبول  که 
می سازد و تا حد زیادی احتمال خشونت و جنگ 
را افزایش خواهد داد. در مقابل، وی معتقد است 
نیست  لازم  مشترک  چارچوب  بحث،  برای  که 
از  نقطه ی صفر هم می توان گفت وگو کرد.  از  و 
نگاه وی، تمدن نتیجه ی مواجهه ی فرهنگ های 
به  که  است  متفاوت  چارچوب های  و  گوناگون 

وجود آمده است )پوپر، 1384: ص91(.
منطق موقعیت هم یعنی هر موقعیتی منطق 

خاص خود را دارد لذا زمینه ها هم اهمیت دارد.
پوپر مخالف روش تاریخی است؛ زیرا او معتقد 
است که قضایای تاریخی نمی تواند قضایای کلی 
به ما بدهد چون کل تاریخ یک بار اتفاق می افتد. 
ندارد.  کار  و  با کل گرایی سر  و  فردگراست  پوپر 

وی در بحث شناخت، خود را پیرو کانت معرفی 
می کند. پوپر از ناقدان مهم و سرسخت ایدئولوژی 
را  آلمان  فیلسوفان  و  است  آلمانی  فلسفه ی  و 
پیامبران دروغین می خواند و پیدایش کمونیسم را 
مرهون اندیشه های آن ها )هگل، مارکس، هایدگر 
اخلاق  پوپر  نظر  از  می کند.  معرفی  هوسرل(  و 
بنیان علمی عقلانی ندارد اما علم و عقلانیت بنیان 
اخلاقی دارد. ابطال پذیری، یک روش فردگرایانه 
قرار  کل گرایانه  روش  آن  مقابل  نقطه ی  و  است 
از  آن  گزاره های  لذا  نیست.  ابطال پذیر  که  دارد 
نظر پوپر علمی نیستند، بلکه شبه علم اند. نظریات 
کل گرا مایل به توتالیتر است. در صورتی که علم 
نقدپذیر همچون جامعه ی باز است و علم نقدناپذیر 
مصداقی از جامعه ی بسته است. علم یعنی این که 
بگذاریم فرضیه ها به جای ما بمیرند. پوپر لازمه ی 
ابطال پذیری را نقد آرا و اندیشه ها در جامعه ی باز 

می داند.
و  دارد  قبول  را  داروین  تکاملی  نظریه ی  پوپر 
معتقد است که تا هنوز ابطال نشده است و اگر 
می دانیم  متافیزیکی  را  آن  کنیم  احتیاط  خیلی 
بسیار مثمر ثمر بوده و فرضیات زیادی را به دنبال 
تکامل شناخت  این که وی  داشته است. خلاصه 
امتداد  در  اما  نمی داند  داروینی  تکامل  شبیه  را 
آن می داند. پوپر مخالف ایدئالیسم متافیزیکی و 
نسبی گرایی است؛ چون به باور او، اعتقادات انسانی 
معیار صدق و کذب نیستند و دانش بشری ذاتاً 
خطاپذیر است. دیگر این که در واقع پیشرفت های 
دانایی در اساس، تغییر شکل دانایی های پیشین 
محسوب می شوند ) پوپر، 1379: ص80(. از نظر 
وی پیشرفت علمی پایان ناپذیر است لذا فلسفه ی 
علم پوپر منجر به شک و نسبی گرایی نمی شود، 
بلکه فقط بیان گر خطاپذیری شناخت بشر است. 
او برخلاف پوزیتویست ها قائل به ادراک محض و 
گزینشی  ادراکات  به  معتقد  بلکه  نیست  خالص 

و  غایت مند  تاریخ  پوپر  باور  به   
هدفمند نیست و معنای ذاتی ندارد؛ بلکه 
ما می توانیم خود به آن معنای اخلاقی 
بدهیم و این کار باید با مهندسی اجتماعی 
تدریجی صورت پذیرد. بنابراین به اعتقاد 
وی جریان تاریخ قابل پیش بینی نیست.
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است که براساس دیدگاهی شکل گرفته و آن ها را 
فشارهای تکاملی در اعضای حسی ما گرد آورده و 
جای گیر کرده است. پوپر معتقد به روش وحدت 
در علوم طبیعی و اجتماعی است که البته هرکدام 
ابطال  را داراست و مهم  ویژگی های خاص خود 

پذیری است که در هردو موجود است.

نقد پوپر بر هگل و مارکس
پوپر هگل را بنیانگذار نازیسم معرفی می کند که 
دشمن آزادی و عقلانیت است و جنگ را موتور 
را  هگل  پوپر،  می دانست.  تاریخ  پیشرفت  اصلی 
قبیله گرای نوین معرفی می کند که آموزه های او 
سر از توتالیتاریسم درمی آورد) پوپر، ج2، 1385: 
صادقانه  هگل  فلسفه ی  وی،  اعتقاد  به  ص95(. 
نیست، و او در جست وجوی حقیقت گام بر نداشته 
به  هم  را  مارکس  ص123(.  پوپر،1382،  است) 
خاطر تاریخی گری و اوتوپیانیسم نقد می کند. با 
این تفاوت که حملات وی به هگل همراه با خشم 
آمیخته ای  افلاطون  به  نسبت  و  است  تحقیر  و 
از احترام فکری و خصومت سیاسی و نسبت به 
که  است  معتقد  و  است  دوستانه  کاملًا  مارکس 
پیش گویی های مارکس اشتباه از آب درآمد؛ زیرا 
مارکس این نکته را که ممکن است با اتحادیه های 
گرفته  نادیده  پر شود  دو طبقه  کارگری شکاف 
بود کما این که چنین نیز شد. در نتیجه اوتوپیای 

مارکس که معتقد بود بعد از جامعه ی پرولتاریا 
مارکس  زیرا  بود؛  اشتباه  بنیان  از  می آید،  پدید 
قوانین علمی را قوانین توالی تاریخی می دانست 
در حالی که از نظر پوپر قوانین علمی »پیوستگی 
ثابت« هستند. سنت نقد عقلانی در نزد پوپر به 
این معناست که اعتقادات بشر موروثی است و به 
یونان  مرور زمان تکامل می یابد. مثلًا فیلسوفان 
اسطوره را تبدیل به فلسفه کردند و ویژگی عصر 
مدرن نیز سنت نقد عقلانی اوست که خاص آن 
است. لذا پوپر تجلیل گر مدرنیته است و به همین 

دلیل جامعه ی باز و بسته را مطرح می کند.

نقد تاریخى گری و ایدئولوژی های انقلابى 
و یوتوپیایى

تاریخی گری به این معناست که علم وظیفه دارد 
تاریخ  پوپر  باور  به  باشد.  داشته  پیش گویی هایی 
غایت مند و هدف مند نیست و معنای ذاتی ندارد؛ 
بلکه ما می توانیم خود به آن معنای اخلاقی بدهیم 
تدریجی  اجتماعی  مهندسی  با  باید  کار  این  و 
صورت پذیرد. بنابراین به اعتقاد وی جریان تاریخ 
از  و  نیست. همچنین هدف مند  قابل پیش بینی 
راه آزمون و  از  بلکه  قابل شناخت نیست،  پیش 
)شی  شویم  نزدیک  حقیقت  به  می توانیم  خطا 
یرمر، 1386: ص83.(. بدین گونه که فرضیه های 
خود را بر اساس شناخت های شهودی آزمایش و 
نقد کنیم. لذا مهم ترین موضوع در روند شناخت، 
راه حل ها نیست بلکه پرسش ها و مشکلات است. 
پوپر مهندسی کل گرا را یک نگرش تاریخی گری 
می داند که محصول آن، جامعه ی بسته است. وی 
سقراط را طرف دار جامعه ی باز می داند که تجسم 
که  چیزی  بود،  نقادانه«  »عقل گرایی  عیار  تمام 
خود پوپر نیز فلسفه ی خود را هم همین می داند. 
لذا از نظر وی، سقراط به خاطر همین نگاه راضی 
شد تا بمیرد ولی خیانت نکند. اما افلاطون دشمن 

بر  مبتنی  وی  فلسفه ی  زیرا  است؛  باز  جامعه ی 
تاریخی گری  است.  باوری  تاریخ  و  اوتوپیانیسم 
از پیش تعیین شده می داند و خود  همه چیز را 
یک نوع جبر است و محلی برای تکامل و تلاش 
بشر نمی گذارد. پوپر معتقد است که ما نه تنها 
وظیفه بلکه قدرت آن را هم داریم که از طریق 
اقدام و عمل سیاسی تغییراتی به وجود آوریم )ایچ 

لسناف، 1385: ص289(.
وی می گوید: ایدئولوژی های انقلابی و یوتوپیایی 
بی سابقه اند  و  بدیع  جهانی  تاسیس  پی  در  که 
خیالی اند؛ زیرا امرنو و بی سابقه به کلی ناممکن 
است. هر آینده ای ریشه در حال و گذشته دارد. 
غیرممکن  بی سابقه  فاضله ی  مدینه ی  ساختن 
است، زیرا تنها کاری که ما واقعاً می توانیم انجام 
کار  موجود  وضع  روی  بر  که  است  این  دهیم 
کنیم و تغییراتی در آن به وجود آوریم. انقلابیون 
و معتقدان به یوتوپیا به تغییرات جزئی رضایت 
ساختار  کل  دگرگونی  خواستار  و  نمی دهند 
تناقض اند  این  دچار  دیگر،  عبارت  به  جامعه اند. 
که می خواهند قبل از آن که چیزی را در جزئیات 
تغییر دهند، کل نظام را دگرگون کنند. به علاوه 
مدعی  فاضله  مدینه ی  طرفداران  و  انقلابیون 
خود  این  که  جامعه اند،  به  کامل  علم  و  اشراف 
ممکن و متصور نیست. همچنین این تصور که 
تاریخ غایتی دارد بی پایه است؛ زیرا پس از تحقق 
آنچه غایت خوانده می شود، بازهم تحولاتی حادث 
تاریخ  بنابراین  می گردد؛  تصور  دیگری  غایت  و 
بسته نیست و نمی توان آن را متوقف کرد. هرچه 
جلوتر برویم افق های جدیدی گشوده می شود و 
هیچ گاه نمی توان به ساحل آرامش و نهایت افق 

رسید )بشیریه، 1388: ص 75(.
انقلاب در اندیشه ی پوپر جا ندارد؛ زیرا اولاً وی 
مخالف مهندسی کل گرا )اوتوپیایی( است. چون 
آن  را مبتنی بر نقشه ی از پیش آماده شده می داند 

برای  تلاش  متضمّن  تاریخ،  فلسفه   
وجود  ساختن  مشخص  یا  دادن  تمییز 
الگو یا ساختار در روند خود تاریخ است. 
هم چنین مطالعه و بررسی تاریخ )به 
معنای گذشته( و تعمیم درباره آن است. 
حرکت  سیر  بررسی  تاریخ،  فلسفه ی 
بینی  پیش  و  حال  تا  گذشته  از  تاریخ 

مسیر و نهایت آن در آینده است.

مــــقـــــالـــه
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که در اندیشه ی وی مردود است. ثانیاً به باور وی 
نمی توان ارزش های سنتی انسان را به یک باره محو 
کرد. ثالثاً این که دانش و شناخت ما خطاپذیر است 
اجتماعی  مهندسی  که  می کند  عقل حکم  پس 
تدریجی را بر مهندسی کل گرایی ترجیح دهیم. 
دیگر این که هیچ لیبرالی نیست که انقلاب را تأیید 
کند چون آثار سوء آن بیش از مهندسی تدریجی 
است و وی هم تأکید دارد که مهندس اجتماعی 
را که هرگز مهندسی در  باید مهندس مکانیک 
مقیاس بزرگ را قبل از تحقیقات کاربردی به کار 
نمی گیرد، الگو قرار دهد؛ چون مهندسی کل گرا 
چنانچه منجر به خطا شود خطایش بزرگ است 
و تصحیح آن بسیار دشوار )پوپر، ج2، 1385: ص 
223(. بنابراین، از نگاه پوپر خشونت انقلابی کاملًا 
خطر نابود کردن همه ی چشم اندازهای اصلاحات 
را در پی دارد و ممکن است به جای  عقل پذیر 

نابودی جبّاری، جبّار دیگری را پدید آورد.
در اینجا ضروری است ابتدا به صورتی گذرا به 
فلسفه ی تاریخ بپردازیم و بعد دکترین مهدویت را 
بررسی کنیم و در نهایت به مقایسه ی تطبیقی این 

دکترین با آرای پوپر بپردازیم. 

فلسفه تاریخ و دکترین مهدویت
فلسفه ی تاریخ را می توان از جنبه های گوناگونی 
جنبه ی  آن ها،  مهم ترین  از  یکی  کرد.  بررسی 
از  شاخه ای  تاریخ،  نظری  فلسفه ی  است.  نظری 
پژوهش های فلسفی - اجتماعی است که به تاریخ 
بر  از یک سو، منطق حاکم  و می کوشد  می نگرد 
تلاش مورخ را دریابد و از دیگر سو، هدف و معنای 
سیر کلی تاریخ، محرک و سازوکار این حرکت را 
کشف کند. آن گاه چگونگی آینده، پایان تاریخ و 
سرمنزل آن را از جنبه ی عقلانی و نظری توضیح 
دهد. فیلسوفان، تاریخِ جوهری یا نظری تاریخ را 
به معنای گذشته وارسی می کنند و به طور ویژه، 

به شیوه ای بلندپروازانه تر از مورخان معمولی، آن 
را تعمیم می دهند. اساساً وظیفه ی فلسفه ی تاریخ 
این است که نشان دهد این رفتن و بالیدن چگونه 
صورت می گیرد و آن نقطه ی نهایی تاریخ کجاست 
و چگونه از منزل کنونی می توان منزل واپسین را 
به تصویر کشید و سرنوشت ملت ها را در صورت 
آموزه ی  بررسی  کرد.اساساً  پیش بینی  امکان 
نظری  فلسفه ی  مبانی  به  توجه  بدون  مهدویت، 

مبنای  که  شود  ایراد  شاید  است.  ناقص  تاریخ، 
توضیح آینده درباره ی اندیشه ی مهدویت، منابع 
وحیانی است، ولی فلسفه ی نظری، امری عقلانی 
است. در پاسخ باید گفت اگر این منابع وحیانی 
در چارچوب فلسفه ی تاریخ قرار گیرد، چه بسا به 
نوعی از برداشت های عقلی و فلسفی نیز استفاده 
 شود و با آشکار شدن زوایای ناپنهان آن، پیوند 
سلسله وار رویدادها و تأثیر آن ها بر زندگی آدمی 
و شکل گیری آینده، بهتر از پیش شناسایی گردد 

)پایدار، 1356: ص 83(.
 فلسفه )نظری( تاریخ، متضمّن تلاش برای تمییز 
دادن یا مشخص ساختن وجود الگو یا ساختار در 
روند خود تاریخ است؛ همچنین مطالعه و بررسی 
تاریخ )به معنای گذشته( و تعمیم درباره آن است. 
از  تاریخ  حرکت  سیر  بررسی  تاریخ،  فلسفه ی 
گذشته تا حال، و پیش بینی مسیر و نهایت آن در 

آینده است. در این منظر تاریخ موجودی حقیقی، 
روحی،  دارد،  جسمی  که  است  متحرک  و  زنده 
محرّکی،  حرکتی،  آهنگی،  خواستی،  اراده ای، 
مبدئی، مسیری، مقصدی، هدفی، قانونی، نظامی 
و… در واقع تاریخ آینده، برآمد گذشته است و 
بر این اساس فلاسفه ی تاریخ، به هدف دار بودن 
تاریخ و تصویر آن به عنوان موجودی زنده، پویا و 

متحرّک اصرار دارند )کارگر، 1384(. 
آینده ی  شکوه مند  و  متعالی  فرجام  مهدویت، 
تاریخ و سرمنزل تکامل یافته ی تاریخ بشری است. 
مقصود  و  هدف  وحیانی  پیش بینی  عبارتی،  به 
تاریخ و پایان حرکت پرفراز و نشیب تاریخ است 
)موحدیان عطار، 1383: ص11(؛ در یک کلام، 
تحقق معناداری و غایت مندی تاریخ و سرنوشتی 

روشن و محتوم برای آینده ی تاریخ است. 
دارای  اثنی عشری  شیعه ی  نزد  در  مهدویت 
کلی  جریان  یک  وجود  به  اعتقاد  اصلی  عناصر 
و  بشری  عام  )تاریخ  جهان  و  طبیعت  نظام  در 
قانون مندی تاریخ(، سیر تکاملی تاریخ و اعتقاد به 
پایان و فرجام خوش برای تاریخ است. این عناصر 
در  می توان  برخوردارند  الهی  خاستگاه  از  که  را 

مقوله ی فطرت الهی انسان خلاصه کرد.
و  سازنده  انتظار  و  امید  معنای  به  مهدویت 
یا موعود گرایی  انسانی  به عدالت جهانی و  پویا 
متعادل و متعال است که مبین دوران زرین نهایی 
فرارو وگرایش بدان است. مهدویت گرایی، همان 
آینده نگری، منجی گرایی، نهایت گرایی و حتی در 
مواردی، تکامل گرایی است که پدیده ای فراگیر، 
ریشه دار و دیرپا است. مؤلفه های مرتبط با مهدویت 
نیز عبارت اند از: فراگیری و عام گرایی، عدالت گرایی، 
معنویت گرایی و کمال بخشی، حق گرایی و نابودی 
مردم،  خشنودی  تأمین  خشونت ستیزی،  باطل، 

شایسته سالاری و ایجاد هم آهنگی. 
دکترین مهدویت، بر پایه ی فلسفه ی متعالی تاریخ 

شکوه مند  و  متعالی  فرجام  مهدویت،   
یافته  تکامل  سرمنزل  و  تاریخ  آینده 
تاریخ بشری است. به عبارتی، پیش بینی 
وحیانی هدف و مقصود تاریخ و پایان 
حرکت پرفراز و نشیب تاریخ است و در 
یک کلام، تحقق معناداری و غایت مندی 
محتوم  و  روشن  سرنوشتی  و  تاریخ 

برای آینده تاریخ است. 
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بنا نهاده شده است و سه عنصر وحی، عقل و تجربه 
جایگاه مهمی در آن دارند )مجیدی بیگدلی، منبع 
اینترنتی(. این دکترین، دربردارنده ی آموزه هایی 
فراگیر، ویژه ی امام مهدی)عجل الله تعالی فرجه( 
است تا بتواند به تبیین تفسیری راهبردی درباره ی 
تحقق جامعه ای مطلوب در پرتو پیوند دوسویه ی 

انسان با خدا دست یابد.
بر اساس فرض پژوهش حاضر، دکترین مهدویت 
این توان و امکان را دارد که بتواند به درستی آینده 
را توضیح داده و پیش بینی کند و مبنای استراتژی 

و برنامه های امروزی ما باشد. 
و  باوری  سرنوشت  شکل  این  است  روشن 

فرجام گویی، مبتنی بر پیش بینی علمی و فلسفی 
نیست، بلکه بر پایه ی وحی و غیب است که علم 
آن نزد خدا و افراد برگزیده ی او )پیامبر و امامان 
قطعی،  و  حتمی  پیش بینی  این  است.  معصوم( 
اخبار غیبی از آینده ای روشن و فضیلت گون است 
و بر جبری بودن حرکت تاریخ دلالت ندارد. تنها 
وعده و بشارت حتمی الهی بر حاکمیت صالحان و 

حکومت جهانی عدل و نابودی باطل است. 
از دیدگاه قرآن، صحنه ی تاریخ و زندگی بشری، 
و  حقّ پرستان  کوشش های  و  پویش ها  عرصه ی 
اهداف  و  آرمان ها  به  رسیدن  برای  باطل گرایان، 
خود است. بین دو گروه و جبهه ی حقّ و باطل، 

همواره نزاع و درگیری وجود دارد و در واقع تضادّ 
و کشمکش بین آن ها، محرّک و مکانیسم حرکت 
تاریخ است. پیامبران و پیروانشان همواره مخالفت 
خود را با کفر و ستم گری فرعون ها و سردمداران 
زر و زور اعلام کرده و منافع نامشروع و باطل آن ها 
را به چالش کشیده اند. دعوت اصلی آن ها به تحقّق 
خداپرستی و عدالت اجتماعی بوده که با منافع 
سرشار و دنیوی باطل گرایان تعارض داشته است. 
و مؤمنان  باطل  و  بین حقّ  تضادّ و کشمکش 
تاکنون  تاریخ  لحظه های  نخستین  از  کافران،  و 
از  خارج  ستیزه های  و  نزاع  و  است  داشته  ادامه 
این چهارچوب، محدود و گذرا بوده و استمرار و 
تداومی در تاریخ نداشته است. حال نقطه ی پایانی 
این درگیری و تضادّ کجا و چه وقت است؟ با توجّه 
به وعده ی قرآن، نقطه ی پایانی این تضادّ، غلبه و 
پیروزی ایمان و حقّ و نابودی کفر و باطل است؛ 
بدین صورت که در عصری، حقّ به اوج قدرت و 
کمال خود می رسد و زمینه برای فتح و پیروزی 
آن به وجود می آید. باطل نیز به نهایت قدرت و 
انحطاط و فساد کشیده می شود و وقتی هر دو به 
نهایت خود رسیدند، حقّ با امداد خداوند و آگاهی 
و توانایی مؤمنان و صالحان بر باطل غلبه می کند 
و کافران و مفسدان را از میان برمی دارد و قدرت 

و سلطه ی شیطان از بین می رود. 
نقطه ی اوج و متعالی این حرکت با قیام و ظهور 
منجی موعود- و از دیدگاه اسلام مهدی- تحقّق 
می یابد و او رهبری گروه حقّ را به دست می گیرد 
کفر  با جبهه ی  نهایی  به جنگ  توان،  تمام  با  و 
باطل می پردازد و در تحقّق وعده های حتمی  و 
شکوه مندترین  به  تاریخ  و  می شود  پیروز  الهی، 
فرجام خود می رسد. از مجموع آیه ها و روایت ها 
موعود)عجل  مهدی  قیام  که  می شود  استنباط 
مجموعه ی  از  حلقه  آخرین  فرجه(،  تعالی  الله 
حلقه های مبارزه ی حق و باطل است که از آغاز 

جهان برپا بوده است. مهدی موعود، تحقّق بخش 
ایده های همه ی انبیا و اولیا و مردان مبارز راه حق 
است و به عبارتی او حاصل تمامی مجاهدت ها و 
تلاش های پیامبران و ثمره ی قیام ها و مبارزه های 

حقّ طلبان است.
پرسش های  پاسخ  می توان  خلاصه  طور  به 

فلسفه ی تاریخ از دیدگاه قرآن را چنین برشمرد:
خدا،  بندگی  عبادت،  تاریخ،  غایت  و  هدف   .1

رسیدن به کمالات اخلاقی و انسانی است؛ 
اراده ی  حرکت،  این  محرّک  و  مکانیسم   .2
انسان ها و تضادّ و درگیری بین دو جبهه ی حق و 
باطل است که در نهایت با نابودی جبهه ی باطل، 

به پایان خواهد رسید؛ 
دوران های  حرکت،  این  منازل  و  مسیر   .3
دعوت و مبارزه های پیامبران و جانشینان آنان- 
به خصوص مهدی موعود- است. عصر هر پیامبری 
بستر و مرحله ای برای گذر تاریخ به مراحل بالاتر 

و کامل تر از گذشته است. 
در آیاتی چند از قرآن، وعده ی حتمی و یقینی 
داده شده که پیروزی نهایی با حق و ایمان خواهد 
بود و صالحان و مستضعفان حکومت زمین را در 
دست خواهند گرفت. در این آیات زندگی و سیر 
حرکت انسان و تاریخ مشخص شده، بلکه فرجام 
شکوه مند و متعالی آن نیز تحت عناوین امامت 
مستضعفان، وراثت صالحان، جانشینی و خلافت 
بر زمین، ظهور و پیروزی دین حق، غلبه و برتری 
حق بر باطل و... مطرح گشته است. عموم روایات و 
تفاسیر این آیات را بر ظهور حضرت مهدی)عجل 
الله تعالی فرجه( و تحقّق جامعه ی مطلوب و آرمانی 

تطبیق داده اند. بعضی از این آیات عبارت اند از: 
کْرِ أنََّ الْرَْضَ  بوُرِ مِن بعَْدِ الذِّ وَلقََدْ کَتَبْنَا فیِ الزَّ

الحُِونَ؛1  یرِثهَُا عِبَادِی الصَّ
در حقیقت در زبور پس از ذکر )تورات(، نوشتیم 

که زمین را بندگان صالح ما به ارث خواهند برد.

دربـــردارنده ی  دکتـــرین،  این   
آموزه هایی فراگـــیر، ویــژه ی امام 
مهدی)عجل الله تعالی فرجه( است تا 
بتواند به تبیین تفسیری راهبردی 
درباره ی تحقق جامعه ای مطلوب در 
پرتو پیوند دوسویه ی انسان با خدا 

دست یابد. 
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َّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فیِ الْرَْضِ  وَنرُِیدُ أنَ نَّمُنَّ عَلیَ ال
ة وَنجَْعَلهَُمُ الوَْارثِیِنَ؛ 2  وَنجَْعَلهَُمْ أئَمَِّ

سرزمین  آن  در  که  کسانی  بر  خواستیم  و 
فرودست شده بودند، منّت نهیم و آنان را پیشوایان 

)مردم( گردانیم و ایشان را وارث )زمین( کنیم.
کَانَ  البَْاطِلَ  إنَِّ  البَْاطِلُ  وَزَهَقَ  الحَْقُّ  جَاءَ  وَقُلْ 

زَهُوقًا 3 
باطل  آری،  شد.  نابود  باطل  و  آمد  حق  بگو: 

همواره نابود شدنی است.
شده،  ارائه  مستندات  و  توضیحات  به  توجّه  با 
می توان گزینه های زیر را از فلسفه ی متعالی تاریخ 

برداشت کرد:
* فرجام شناسی شیعه، مبتنی بر وحی و غیب 

است؛
* این رویکرد، خطی و تکاملی است )هر چند 
تاریخ  در  فراوانی  نشیب های  و  فراز  و  ناکامی ها 

وجود داشته است(؛ 
* مهم ترین ویژگی این نگرش، پیش بینی حتمی 

و قطعی آینده است؛
* این پیش گویی، جبـــری و ضرورت گرایــانه 
نیست؛ هر چند تمامی امور تحت مشیّت و اراده ی 

الهی قرار دارد؛ 
* اختیار و اراده ی انسان ها، اساس حرکت تاریخ 

است و خواست الهی نیز بر این قرار گرفته است؛

این  تحقّق  مانع  انسان ها،  اختیار  و  اراده   *
پیش گویی قرآن نیست )چون وقوع آن بنابر اخبار 

غیبی حتمی است(؛ 
* اراده و خواست انسان ها، در تحقّق جامعه ی 
مطلوب و آرمانی و تسریع یا تأخیر در آن، تأثیر 

فراوانی دارد؛ 
* حرکت تاریخ، باید سمت تحقّق هدف و غایت 
آفرینش باشد و آن چیزی جز تحقّق عبودیت و 

بندگی انسان و تقرّب به خداوند نیست؛
حق  جبهه ی  بین  مستمرّی  تضادّ  و  نزاع   *
باطل  جبهه ی  و  عبودیت(  عرصه ی  )تلاش گران 

)ستیزش گران یکتاپرستی( وجود دارد؛ 
* نهایت این نزاع و درگیری، تحقّق عبودیت و 
عبادت الهی بر روی زمین و نابودی شیطان و گروه 

باطل است که در عصر ظهور محقّق می شود. 
* به علّت این که انسان ها به کمال عقلی، خلقی 
و اجتماعی نرسیده اند، با مشکلات فراوانی رو به رو 
هستند و این مانع رسیدن به جامعه ی مطلوب 

است؛
* پس از تحقّق هدف و غایت اصلی آفرینش 
)عبادت الهی و عبودیت انسان( نوبت به کارکردها 

و اهداف فرعی می رسد. 
دکترین  ویژه ی  جایگاه  که  جاست  این  در 
راهبردی  تفسیر  و  می شود  آشکار  مهدویت، 
و  مشکل ها  به  بنیادین  پاسخ گویی  و  مسایل  از 
کاستی ها رخ می نماید و با فلسفه ی متعالی تاریخ 

منطبق می گردد. 
آموزه های  و  موجود  وحیانی  منابع  به  توجّه  با 
فلسفه ی متعالی تاریخ، بعضی از مؤلفه های دکترین 

مهدویت را می توان چنین برشمرد: 
الف( فراگیری و عام نگری )جهان شمولی( 

ب( عدالت گرایی 
ج( معنویت گرایی و کمال بخشی

د( حق گرایی )و ریشه کنی نمودهای باطل( 

ه( تحقّق عبودیت و یکتاپرستی 
ز( تأمین رضامندی و خشنودی مردم

ح( شایسته سالاری )حکومت صالحان و مستضعفان(
ط( تحوّل گرایی مثبت و سازنده 

ی( ایجاد انسجام، سازواری و هم آهنگی ) کارگر، 
پیشین(.

تک بعدی بودن نقد پوپر از کلیت گرایى 
تاریخ باوری 

مولفه های نقد پوپر از کلیت گرایی تاریخ باوری:
1- کلیت  گرایی تاریخ یا تاریخ را به شکل یک 

کل یا مجموعه دیدن؛
2- هدف و غایت داشتن تاریخ یا فرجام بخشیدن 

به تاریخ؛
3- قابل پیش بینی بودن آینده ی بشریت؛ 

 از نظرپوپر تاریخ گرایی عبارت است از رویکردی 
به دانش های اجتماعی که فرض می کند پیشگویی 
تاریخی در واقع هدف اصلی این دانش هاست و 
این هدف به وسیله ی کشف آهنگ ها یا نمونه ها، 

گسترش  بنیاد  در  که  گرایش هایی  یا  قانون ها 
تاریخی جا دارند، قابل حصول است. آنچه که پوپر 
پیش از هر چیز به انتقاد و پیکار با آن برمی خیزد، 
تاریخی گرایی  را  آن  خود  که  است  دیدگاهی 
می نامد. به عقیده پوپر تاریخی گرایی همیشه به 
گونه ای، گرایشی به سوی آرمان های تحقق ناپذیر 
دارد. بدین سان پوپر با هرگونه پیشگویی تاریخی، 

با هم  اندیشه علمی و سیاسی پوپر   
هم خوانی ندارد؛ به این معنا که وی به 
لحاظ علمی انقلابی است و یک گزاره را 
به محض ابطال ناپذیر بودن رد می کند. 
ولی به لحاظ سیاسی ضد انقلاب است. 
اجتماعی  انقلاب سیاسی  آن که  از  غافل 
به طور کلی منفی نیستند؛ بلکه بسیاری 
اجتماعی موجب  انقلاب های سیاسی  از 
پیشرفت و ترقی بشر می گردد. پس ایده 
انقلاب به طور کلی نمی تواند منفی باشد.

 هدف پوپرتنها نقدی بر آرای افلاطون، 
به  بلکه  است،  نبوده  مارکس  و  هگل 
دادن  تعمیم  در  سعی  زیرکانه  گونه ای 
این نقد به اصل فرجام بخشی در تاریخ 
داشته است تا از این رهگذر بتواند نظرات 

سکولار مدرنیسم را به اثبات برساند.
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به دیگر سخن با هرگونه بنیادگذاری پیش بینانه ی 
می ورزد.  مخالفت  سرسختانه  اجتماعی  آرمان 
پیکار پوپر با تاریخ گرایی، به اعتقاد خودش به این 
علت است که این گرایش ها وظیفه ی دانش های 
پیشگویی های  که  می داند  این  در  را  اجتماعی 

درازمدت تاریخی را به ما بدهد. 
قصد  سرانجام  تاریخ گرایی  پوپر  عقیده ی  به 
دارد راهی را که برای بشریت مقدر شده است، 
بپیماید و نشان دهد. بنابراین تاریخ گرایی دارای 
آشکار  یا  پرده برداری  برای  ویژه ی خویش  روش 
ساختن آن طرح نهایی تاریخ بشریت است. این 
روش، از دیدگاه پوپر همان روش تاریخی است. 

راه به دست آوردن  باز می گوید:  او در جامعه ی 
عبارت  اجتماعی  نهادهای  و  سازمان ها  شناخت 
ما  دیگر سخن،  به  آن.  تاریخ  مطالعه ی  از  است 
با  تنها  را  اجتماعی  چیزهای  شناخت  می توانیم 
مطالعه ی دگرگونی های اجتماعی به دست آوریم، 
آن گاه به جنبه های عملی و سیاسی تاریخ گرایی 
می پردازد. به عقیده ی او، تاریخ گرایان می کوشند 
قانون های گسترش تاریخی را بفهمند. اگر در این 
البته خواهند توانست گسترش  کار موفق شوند 
تاریخی آینده را نیز پیشگویی کنند. نقد پوپر بر 

اندیشه های هگل و مارکس آنجا خطرناک می شود 
که وی دست به تعمیم می زند و مولفه هایی برای 
نقد کلیت گرایی تاریخ باوری مشخص می کند، بدون 
این که زمینه ها و بستر فرهنگی و ازهم گسیخته ی 
اصلی  عامل  بگیرد.  نظر  در  را  زمان  آن  غرب 
شکل گیری توتالیتاریسم را باید در بستر فرهنگی و 
اجتماعی از هم گسیخته ی آن زمان غرب جستجو 
مولفه هایی را مشخص کرد  کرد نه این که صرفاً 
و آن را به تمام نظام فکری بشریت تعمیم داد؛ 
چراکه همان گونه که در مبحث مهدویت ملاحظه 
کردیم، تاریخ با هدف و غایت به زندگی بشریت 
معنا می  بخشد و منجربه توتالیتاریسم نمی شود، 
در صورتی که از نظر پوپر عکس این موضوع صادق 
است. بیشتر مطالبی که پوپر مطرح می سازد برای 

دفاع از نظام سکولار غربی است.
اندیشه     ی علمی و سیاسی پوپر با هم هم خوانی 
ندارد؛ به این معنا که وی به لحاظ علمی انقلابی 
است و یک گزاره را به محض ابطال ناپذیر بودن رد 
می کند. ولی به لحاظ سیاسی ضد انقلاب است. 
به طور  انقلاب سیاسی اجتماعی  از آن که  غافل 
کلی منفی نیستند؛ بلکه بسیاری از انقلاب های 
بشر  ترقی  و  پیشرفت  اجتماعی موجب  سیاسی 
می گردد. پس ایده ی انقلاب به طور کلی نمی تواند 

منفی باشد.
پوپر متأسفانه از حمله ی اتمی آمریکا به ژاپن 
چاره ای  آمریکا  که  است  معتقد  و  می کند  دفاع 
جز آن نداشت؛ زیرا ژنرال های ژاپنی سرسخت و 
مقاوم بودند و دست از جنگ بر نمی داشتند، بلکه 
به جنگ های فرسایشی ادامه می دادند که موجب 
خسارات جبران ناپذیری می شد. از سوی دیگر راه 
آزمایش بمب اتمی نیز بسته بود و امکان نداشت 
تا از این طریق ژاپن را وادار به تسلیم کرد؛ چون 
در آن زمان دو بمب بیشتر وجود نداشت که اگر 
آزمایش موفقیت آمیز از آب در نمی آمد کار برای 

آمریکا مشکل می شد. لذا آمریکای نمی توانستند 
از یک سو از بمب اتمی برخوردار باشد، و از سوی 
بفرستند)پوپر،  مرگ  کام  به  را  سربازانش  دیگر 
1384، صص81-82.(. در اینجا مشخص می شود 
از مدرنیسم و  پوپر سعی در حمایت همه جانبه 
غرب لیبرال داشته است؛ چراکه جایی که غرب 
دچار تندرویی هم شده، پوپر سعی در توجیه آن 

داشته است.
ازغدی  رحیم پور  استاد  از  سخنی  اینجا  در   
بشریت  آینده ی  مورد  در  پوپر  گفته ی  نقد  در 
می آوریم؛ »می خواهند بگویند که هیچ مدینه ی 
در  کنونی  وضع  از  پیشروتر  و  برتر  فاضله ای 
جامعه ی جهانی که ما آن را رهبری می کنیم، نه 
فقط وجود خارجی ندارد، بلکه حتی وجود ذهنی 
هم نمی تواند داشته باشد. پوپر در مصاحبه اش با 
اشپیگل، چند سال پیش از مرگ اش گفت امروز 
مدینه ی فاضله در کل تاریخ بشر، جامعه ی ایالات 
متحده است. مصاحبه گر از او پرسید در جامعه ای 
که هر 8 ثانیه، یک قتل و هر 9 ثانیه، یک تجاوز 
جنسی صورت می گیرد و جامعه ای که بزرگ ترین 
کشتار  سلاح های  و  مخدر  مواد  درآمدش  منبع 
است  میکروبی  و  شیمیایی  هسته ای،  جمعی 
چگونه مدینه ی فاضله و پایان تاریخ است. او پاسخ 
می دهد که اصلِ ضرورت فکر کردن به مدینه ی 
فاضله دروغ بزرگی بوده که به ما گفته اند. هیچ 
ندارد  وجود  تاریخ  انتهای  در  فاضله ای  مدینه ی 
و نباید به آن فکر کرد و این فکری انحرافی در 
تفکر  این  است.  اساطیری  باوری  و  بشر  ذهن 
محافظه کاری است. در روایت آمده است که امام 
زمان )عجل الله تعالی فرجه( فاصله های طبقاتی را 
در سطح جوامع بشری برهم خواهند زد. در زمان 
مهدی ما، هیچ انسان گرسنه ای در سراسر زمین 
پیدا نخواهد شد. این آن مهدویتی است که ما به 
آن معتقدیم و همه ی ادیان به آن معتقدند، ولی 

 عامل اصلی رشد توتالیتاریسم نه از 
تاریخ باوری کل گرایانه بلکه از زمینه های 
اجتماعی و فرهنگی مساعد آن زمان غرب 
بوده است و عامل دیگر آن، عدم توجه به 
معنویت و جنبه ی روحانی حیات بشری 
در  توتالیتاریسم  رشد  باعث  که  است، 
قالب ذهنی تاریخ باوری کل گرایانه شده 
معنویت  از  گشته  جدا  توده های  است. 
برای پر کردن خلأ روحی و احساس عدم 
امنیت به نژادپرستی رو آوردند که فجایع 

قرن بیستم را به وجود آوردند. 
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هیچ کس به اندازه ی شیعه، راجع به آن جامعه ی 
نگفته   سخن  شفاف  بزرگ،  انقلاب  و  آخرالزمان 
است. و شاید دیگران، آگاهی شفاهی از وضعیت 
نداشته اند. شیعه حتی نام مقدس آن رهبر انقلاب 
جهانی را نیز می داند، روش حکومت او را توصیف 
کرده است و شاید در هیچ مکتب دیگری چنین 
به  باتوجه   .)  1381 ازغدی،  )رحیم پور  نباشد« 
شکست نظریات کل گرایانه و مادیگرایانه ی غربی 
ازجمله پایان تاریخ و آخرین انسان فوکویاما در 
انقلاب  تاریخ، نظریه ی جهانی شدن  پایان  مورد 
تنها  مهدویت(  )فلسفه ی  تاریخ  پایان  و  اسلامی 
که  است  واستدلال پذیری  منطقی  نظریه ی 
منجر  تاریخ  پایان  خوش  سرانجام  به  درنهایت 

خواهد شد.

 نتیجه گیری
با توجه به نقد پوپر بر تاریخ باوری و کلیت گرایی 
تاریخی به وضوح می توان دید که هدف پوپرتنها 
نبوده  مارکس  و  هگل  افلاطون،  آرای  بر  نقدی 
تعمیم  در  سعی  زیرکانه  به گونه ای  بلکه  است، 
تاریخ  در  فرجام بخشی  اصل  به  نقد  این  دادن 
داشته است تا از این رهگذر بتواند نظرات سکولار 
مدرنیسم را به اثبات برساند. وی بدون توجه به 
زمینه ای  که  غرب  فرهنگی  و  اجتماعی  شرایط 
مساعد برای توتایتاریسم فراهم کرده بود، صرفاً 
کل گرایانه  تاریخ باوری  را  توتالیتاریسم  عامل 
نظیر  مولفه هایی  کردن  مشخص  با  و  می داند 
غایت و هدف مندی تاریخ، کلیت بخشی به تاریخ 
و اصالت دادن به تاریخ دست به تعمیم می زند و 
تمام اندیشه های کلیت گرا را عامل توتالیتاریسم 
با  جوهری  تعارض  نقد  نوع  این  که  می داند، 
صورتی که  در  می کند؛  پیدا  مهدویت  دکترین 
عامل اصلی رشد توتالیتاریسم نه از تاریخ باوری 
کل گرایانه بلکه از زمینه های اجتماعی و فرهنگی 

مساعد آن زمان غرب بوده است و عامل دیگر آن، 
عدم توجه به معنویت و جنبه ی روحانی حیات 
بشری است، که باعث رشد توتالیتاریسم در قالب 

ذهنی تاریخ باوری کل گرایانه شده است. 
اما خطر این نظر برای کسانی است که بدون 
هیچ پیش زمینه و تفکر و تعمق در این موضوع 
به خواندن آرای پوپر مشغول اند؛ اینان به صورت 
به  ناآگاهانه  پذیرفته،  را  نظرات  این  ناخودآگاه 
تعمیم آن می پردازند که صریحاً در تضاد با دکترین 
مهدویت قرار می گیرد، در صورتی که کل گرایی 
اگر بدون اعتقاد به امام معصوم، ولایت وعدالت او 

باشد، ممکن است منجر به توتالیتاریسم شود و ذکر 
این نکته نیز ضروری است که یکی از اصلی ترین 
و  )کمونیسم  توتالیتر  حکومت های  بروز  دلایل 
فاشیسم( بستر فرهنگی و اجتماعی آن زمان غرب 
و  پریشانی  بوده است؛ در جهان مدرن احساس 
توتالیتر  بی ریشگی زمینه ی پیدایش نگرش های 
را، که درون مایه و جوهر توتالیتاریسم است، فراهم 
معنویت  از  گشته  جدا  توده های  این  و  ساخت 
برای پر کردن خلأ روحی و احساس عدم امنیت 
بیستم  قرن  فجایع  که  آوردند  رو  نژادپرستی  به 
نتیجه ی آن بود. در حالی که دکترین مهدویت 
و اعتقاد به ظهور منجی، نظام باور افراد مومن را 
لطیف و روحانی می سازد که به جای تشبث به 

نژادپرستی، به برابری و عدالت رو می آورند. تمایز 
این دو نوع نظام فکری کل گرا در اینجا مشخص 
می گردد، همین طور    انقلابی گری این دو نوع نظام 

نیز تفاوت اساسی با یکدیگر دارند.

..............................................................................
پى نوشت ها :

1- سوره انبیاء، آیه 105.
2- سوره قصص، آیه 5 .

3- سوره الإسراء، آیه 81.
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منجی،  ظهور  به  اعتقاد  و  مهدویت   
و  لطیف  را  مومن  افراد  باور  نظام 
تشبث  جای  به  که  می سازد  روحانی 
به نژادپرستی، به برابری و عدالت رو 
می آورند. تمایز این دو نوع نظام فکری 
می گردند،  مشخص  اینجا  در  کل گرا 
همین طور    انقلابی گری این دو نوع نظام 

نیز تفاوت اساسی با یکدیگر دارند.
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جدیدترین ها  لزوما 
مفیدترین ها   نیستند

 دکتر علی علی حسینی، استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه 
اصفهان است که دکترای خود را در گرایش اندیشه ی سیاسی از دانشگاه تهران اخذ 
کرده است. وی هم اکنون دروس اندیشه ی سیاسی غرب، اندیشه سیاسی ایران و 
اسلام، فقه سیاسی، منطق و ... را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه 

اصفهان تدریس می کنند.
در عصر یکی از اولین روزهای تابستان 91، در دفتر کار ایشان در دانشگاه اصفهان، 
راجع به  تحول در علوم انسانی و علوم سیاسی و نقش ترجمه در این تحول به 

گفتگو نشستیم.  مصاحبه زیر گزیده ای از این گفتگوی نسبتاً طولانی است:

گفت  وگو با : دکتر علی علی حسینی

  به کوشش: وحید خورشیدی  

 در چند سال اخیر برخى از صاحب نظران تاکید دارند که دلیل 
اصلى عقب ماندگى کشورهای جهان سومى مثل ایران، ناکارآمدی 
اگر  ما  که  مى کنند  استدلال  و  این کشورهاست  در  انسانى  علوم 
مى خواهیم پیشرفت و توسعه پیدا کنیم، باید ابتدا در وضعیت تفکر 
خود و به تبع آن در وضعیت علوم انسانى مان تغییر و تحول ایجاد 
کنیم. در مورد علوم سیاسى چون این علم مرتبط با اداره ی جامعه 
است، این مسئله به شکل جدی تری مطرح مى شود. اگر از این زاویه 
بخواهیم وارد بحث شویم، نگاه شما به بحث تحول چیست؟ آیا ما به 
تحول بنیادین در رشته ی علوم سیاسى در ایران احتیاج داریم؟ و 
ارتباط این تحول با مقوله ی ترجمه در علوم انسانى و علوم سیاسى 

را چگونه مى بینید؟
نکته ی اول در خود بحث تحول است؛ ما چه درکی از تحول در علوم 
انسانی داریم؟ وقتی ما صحبت از تحول در یک ساختار می کنیم باید همه ی 
شرایط را در نظر بگیریم، و بدانیم که در فلان وضعیت هستیم و می خواهیم 
آن را متحول کنیم و به سمت دیگری برویم. ترجمه در این راه چه کاری 
می تواند انجام دهد؟ آیا چیزی که ما الان از تمدن غرب گرفته ایم، با چیزی 
که هستیم ارتباطی دارد که بتواند ما را متحول کند؟ یعنی بفهمیم الان 
کجاییم و چیزی که اکنون در غرب نوشته می شود و ما می خواهیم ترجمه 
کنیم و به وسیله ی آن تحول ایجاد کنیم با آن رابطه ای دارد یا نه؟ ما در حال 
حاضر، شرایطی را تجربه می کنیم که خاص کشور، جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، 
آداب و رسوم و شعائر ماست؛ اما چیزی که اکنون در غرب نوشته می شود 
و بعد مستقیم ترجمه می شود و در اختیار ما قرار می گیرد، آیا متناسب با 
چیزی که ما هستیم نوشته می شود، یا نه متناسب با نیازهای خودشان 

است؟ 
یک متفکر غربی، مثل دریدا، فوکو، بودریار و ... برای ما نمی نویسد. ممکن 
است شما بگویید آن ها دارند برای انسان یونیورسال می نویسند. این گونه 
هم نیست.  Textها همیشه در context خودشان ایجاد می شوند، شکل 
می گیرند، معنا پیدا می کنند و منشا تحول می شوند. یک متن وقتی شکل 
متنی که  است.  اساس یک دغدغه  بر  است،  پرسشی  اساس  بر  می گیرد 
به وجود می آید در یک شرایط محیطی خاص شکل می گیرد، بعد ما بدون 
در نظر گرفتن این که »آیا این متن -که می خواهد به جای جدیدی وارد 
شود- در جای جدید هم همان شرایط را دارد؟«، یا »آیا پرسشی که این 
متن را ایجاد کرده است، پرسش ما هم هست؟« آن را ترجمه می کنیم و 
در اختیار می گذاریم؛ جالب تر این که همان را تدریس هم می کنیم، یعنی 
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ترویج اش می کنیم. 
آشنایی با این منابع و متون خوب است و باید با 
علم روز دنیا آشنا شد. اما آیا علم روز دنیا منشا تحول 
در وضعیت فعلی ما خواهد شد؟ این باید بررسی 
شود؛ درنتیجه ما باید قدری در مفهوم تحول تفکر 
کنیم. تحول یعنی این که من در شرایطی هستم 
و به آن آگاهی دارم؛ بعد می خواهم از جایی که 
هستم جلوتر بروم و تغییراتی در آن ایجاد کنم. 
حال وقتی من شرایط خودم را شناختم و وضعیت 
خودم را در نظر گرفتم، بعد باید ببینم چه چیزی 
باعث می شود از جایگاه فعلی یک گام به سمت 
جلو حرکت و تحولی را ایجاد کنم. اگر دغدغه ی 
ما تحول باشد باید در نظر بگیریم که چه چیزی 

می تواند این تحول را در ما ایجاد کند.
 سوالى که اینجا ایجاد مى شود این است 
که این تحول به چه سمتى باشد. ما دو نوع 
اگر  حال  داریم.  مسئله  این  در  کلى  نگاه 
بخواهیم تحولى صورت گیرد با کدام نگاه باید 
جلو برویم: نگاه غربى، نگاه اسلامى، یا جور 

دیگری نیز مى توان نگاه کرد؟
ابتدا مایل ام جواب قبلی خود را تکمیل کنم و 

بعد مقدمه ای به سوال فعلی شما هم بزنم.
گفتیم که وقتی از تحول صحبت می کنیم باید 
را  خود  مسئله ی  بیابیم،  آگاهی  خود  شرایط  از 
بشناسیم، شرایط خود را بسنجیم، و بعد به دنبال 
ما  در  تحول  باشیم که چه چیزی می تواند  این 
ایجاد کند. اما هنوز نه مسئله ی خود را شناخته ایم 
و نه آگاه ایم که کجا ایستاده ایم! قبل از این که 
وضعیت خود را مشخص کنیم، دنبال چگونگی 
در  می بینید  اگر  هستیم.  تحول  سمت وسوی  و 
علوم انسانی ناکارآمدی وجود دارد، از اینجا ناشی 
می شود که در علوم انسانی بدون این که »مسئله« 
را تبیین کنیم، دنبال راه حل می گردیم و سپس 
می گوییم  و  می بینیم  سفید  و  سیاه  نیز  را  آن 

انتخاب ما یا این است و یا آن.
آنچه در علوم انسانی به کار می گیریم با آنچه که 
وضعیت کنونی ماست تناسب ندارد؛ مثلًا یکی از 
متفکران می گفت هنوز پوزیتیویسم برای ما مسئله 
است، آن وقت به پست مدرنیسم می پردازیم؛ در 
حالی که پست مدرنیسم، مسئله ی ما نیست. ما 
هنوز گرفتار گذار از سنت به مدرنیته هستیم آنگاه 
یک دفعه می رویم سراغ جدیدترین مباحثی که 
در غرب مطرح شده است. دانشجوی علوم انسانی 
ما، و به طور خاص علوم سیاسی، درس هایی را 
می خواند و بعد از این که از دانشگاه خارج می شود، 

هیچ  به  خوانده  که  بحث هایی  می کند  احساس 
کارش نمی آید و گرهی از کار جامعه باز نمی کند.

درباره ی این که تحول را به کدام سمت ببریم، 
فکر می کنم اصلًا صورت مسئله اشکال دارد. این 
ایراد  یا آن«،  انتخاب شود  این  یا  »باید  فکر که 
دارد، چون نگاهی »سیاه و سفید« است؛ در حالی 
که اگر شناخت کافی نسبت به خود پیدا کردیم 
تا  می کند  کمک  ما  به  چیزی  چه  ببینیم  باید 

بتوانیم مشکلات مان را حل کنیم؛ یعنی نگاه ما 
به دانش این گونه باشد که این دانایی کدام قسمت 
از معضلات ما را می تواند پوشش دهد، حال چه 

غربی باشد، چه ایرانی و چه اسلامی.
  یعنى یک نگاه حل المسایلى؟

باید نگاهی حاکم کنیم که ببینیم چه چیزی 
مسئله و دغدغه ی ما را پوشش می دهد. ممکن 
است در بحث های غرب اگر به یونان باستان مراجعه 
کنیم، بهتر مسئله ی ما را تبیین و تشریح کند تا 
پست مدرنیسم. هر چیزی که خیلی جدید است به 

معنای این نیست که خیلی به کار ما می آید.
مهم نیست که طرف مقابل ما کیست و متعلق 
این است که  به چه دوره و زمانه ای است؛ مهم 
بتواند مسئله ای از ما حل کند. مثلًا در ایران هیچ 
اثری از دیدگاه های ما قبل سقراطی وجود ندارد 
ولی مثلًا آثار ژیل دلوس و بودریار ترجمه می شود 

که آخرین حرف هاست.
 چرا این گونه است؟

این که  به معضـل ترجمـه و  این برمی گــردد 
بحث  خــود  که  چیست  ترجــمه  به  نگاه مان 
جداگانه ای دارد. می خواهم بگویم ما به چیزی که 
به کارمان می آید خیلی توجه نمی کنیم، بلکه فقط 
به دنبال جدیدترین ها هستیم؛ مثلًا در بازنگری 
قسمت  مسئولیت  انسانی  علوم  سرفصل های 
عهده ی  به  اصفهان  دانشگاه  در  سیاسی  علوم 
بازنگری دروس، آن کسی  من است. در شورای 
که بالا نشسته هیچ شناختی از منابعی که یک 
استاد معرفی می کند ندارد. تنها توجه می کند که 
اولاً این منبع به چه زبانی است و ثانیا تاریخ اش 
چیست؛ آنگاه به ما می گوید شما برای این درس 
هیچ منبعی که متعلق به سال های 2011 و 2012 
باشد ندارید. جواب می دهیم مثلًا این درس یونان 
باستان است و بهترین کتاب اش مال چند قرن 
قبل از میلاد است. برای دروس فنی، رشته های 

 ما به چیزی که به کارمان می آید خیلی 
دنبال  به  فقط  بلکه  نمی کنیم،  توجه 
جدیدترین ها هستیم. در شورای بازنگری 
هیچ  نشسته  بالا  که  کسی  آن  دروس، 
شناختی از منابعی که یک استاد معرفی 
می کند ندارد. تنها توجه می کند که اولاً این 
منبع به چه زبانی است و ثانیا تاریخ اش 
چیست؛ آنگاه به ما می گوید شما برای این 
درس هیچ منبعی که متعلق به سال های 
2011 و 2012 باشد ندارید. جواب می دهیم 
و  است  باستان  یونان  درس  این  مثلاً 
بهترین کتاب اش مال چند قرن قبل از میلاد 
و  نیست  آگاهی  سر  از  نگاه  این  است. 

معیارهایش معیارهای درستی نیست.
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علوم اجتماعی، فلسفه و غیره هم همین آدم که 
تخصص کامل و جامعی ندارد نظارت می کند. این 
نگاه از سر آگاهی نیست و معیارهایش معیارهای 

درستی نیست.
اتفاق در حال رخ دادن  در ترجمه هم همین 
است. افرادی به صورت کارگاهی ترجمه می کنند؛ 
یعنی خط تولید ترجمه دارند، مترجم شده اند و 
در هر زمینه ای ترجمه می کنند. قبلًا اگر کسی 
بزند،  ترجمه  به  دست  حوزه ای  در  می خواست 
متخصص آن رشته بود و در وهله ی اول به زبان 
امروزه مترجم  آن رشته هم آگاهی داشت. ولی 
یعنی کسی که زبان می داند و می تواند بین فارسی 
با فرهنگ دو  انگلیسی رابطه برقرار کند  و مثلًا 
ارائه  نیز  خوبی  ترجمه ی  و  آشناست  هم  طرف 
می دهد. اما آیا آن چیزی که وارد ترجمه می شود، 
چیزی است که جامعه به آن نیاز دارد؟ این دیگر 
نتیجه  در  نیست  فرد  این  تخصص  حوزه ی  در 
وضعیت ما به این سمت می رود که می بینیم همه 
چیز ترجمه می شود و در اختیار ما قرار می گیرد.

در علوم سیاسی بسیاری آثار ترجمه می شود و 
مبنای تدریس قرار می گیرد ولی وقتی می خواهیم 
نداریم؛  پاسخی  می آیند،  ما  کار  چه  به  ببینیم 
از کسانی که تدریس می کنند هم  یعنی خیلی 
شاید خودشان باوری به آنچه می آموزند ندارند، 
اما چون جدیدترین و آخرین کتاب است آن را 

بیان می کنند.
حال باید کدام را انتخاب کنیم؟ تکرار می کنم 
چیزی  اگر  چیست«.  ما  مسئله ی  ببینیم  »باید 
می تواند مسئله ی ما را حل کند، از هر کجا که 
می خواهد باشد، قابل قبول است؛ بنابراین ما نه 
فقط  باید  نه  و  ببندیم  مطلقا  را  ترجمه  درِ  باید 
وابسته به ترجمه باشیم. مقام معظم رهبری در 
این زمینه جمله ی زیبایی دارند که فرمودند »ما 
حاضریم شاگردی غرب را هم بکنیم، اما مسئله این 

است که شاگرد باقی نمانیم«. یعنی ما ترجمه ی 
غرب را بگیریم ولی مقلد غرب نشویم.

 پس چرا پس از حدود 80 سال که از ورود 
هنوز  مى گذرد،  ما  کشور  به  سیاسى  علوم 
مصرف کننده و شاگرد مانده ایم، آن هم شاید 

شاگردی تنبل؟
الان دغدغه ای به وجود آمده است که البته من 
با بخشی از آن موافق نیستم. به ما گفته می شود 
بر  که  است  دانشجویی  همان  ما  دانشگاه  استاد 
اساس روش ها و متون غربی آموزش دیده و بعد 
هم که استاد شد بر اساس همان شیوه و محتوای 
دارید؟  انتظاری  چه  شما  می دهد.  درس  غربی 
یعنی هر آنچه آموخته و هر آنچه می آموزد هر 
دو از جایی می آید که ربطی به ما ندارد؛ درنتیجه 
مصرف کننده  هم  آخر  تا  و  مصرف کننده ایم  ما 
باقی خواهیم ماند، مگر این که این سیکل را تغییر 
از  اعم  الان دنبال می شود،  دهیم. دغدغه ای که 
بازنگری در دروس، بازنگری در رشته ها، بازنگری 
همین  اصلی اش  منطق   ... و  گرفتن  دانشجو  در 
است. من کاری به این ندارم که واقعاً در عمل هم 
به صورت کامل این دغدغه دنبال می شود یانه، 
اما این، دغدغه ی مبارک و خوبی است به شرط 

این که درست مدیریت و هدایت شود.
دومین مسئله ای که می خواهم روی آن تاکید 
کنم بر می گردد به نظام آموزشی ما. نظام آموزشی 
ما الان فقط به فکر افزایش تعداد دانشجو است. در 
واقع به دنبال کمیت هستیم تا کیفیت. درنتیجه 
ارشدی  کارشناسی  مقطع  کلاس  امسال  من 
داشته ام که 19 دانشجو در آن حضور داشته اند. 
به سمت  باید  ما  آموزشی  در حالی که سیستم 
نیز  باب  این  در  البته  که  کند  حرکت  کیفیت 
حرکت هایی در حال شکل گیری است. جمعیت رو 
به کاهش است و هر ساله ورودی های به دانشگاه 
کم می شود و این مسئله کمک می کند که کم کم 

ما به سمت کیفی سازی حرکت کنیم. فعلًا در حد 
شعار خوب جلو می رود ولی کافی نیست؛ مثلًا در 
سیستم ارتقا به استادان می گویند برای ارتقا باید 
کار پژوهشی داشته باشید، ولی وقتی می پرسند 
»چند تا مقاله دارید؟« باز هم توجه به کمیت را 
نشان می دهد. نمی گویند مقاله ی شما چه کیفیتی 

داشته است، بلکه تعداد مقالات مهم است.
این موارد که دست به دست هم می دهد باعث 
می شود ما تولید نداشته باشیم؛ یعنی آن چیزی 
تولید  اسمش  فقط  است،  تولید  اسمش  که  هم 
من  می خواهد.  پایگاه  و  مبنا  تولید  چون  است. 
باید ابتدا در یک پایگاه علمی قوی قرار گیرم و 
تقویت شوم و سپس آن چیزی که  نظر  این  از 
می نویسم، آموزش می دهم یا پژوهشی که انجام 
است.  تولید  اسمش  و  بود  خواهد  قوی  می دهم 
ولی چیزی که الان وجود دارد اغلب این است که 
ما کتاب های تایپ شده را دستنویس می کنیم و 
بعد دستنوشته ها را تایپ می کنیم؛ مثلًا من برای 
و  کنارم می گذارم  کتاب  مقاله، 30  نوشتن یک 
سعی می کنم از این ها استفاده کنم و یک مقاله 
درست کنم. هرچه ارجاعات من بیشتر باشد به 
نظر می رسد مقاله ی من کیفی تر است، در حالی 
که من هیچ دیدگاهی از خودم ندارم. اما استاندارد 

 هر لباس زیبایی به هر تنی نمی آید! 
باید بسنجیم که چه را بر تن کی می کنیم. 
اگر بهترین نظریات هم امروزه در غرب 
»آیا  که  اینجاست  سوال  بگیرند،  شکل 
این ها به تن ما می نشینند یا نه؟« مثلا 
در بحث ترجمه آیا آن چیزی که ترجمه 
می شود لباسی است که به تن جامعه ی ما 
و فرهنگ ما می خورد یا نه. امروز بیشتر، 
چیــزهایی ترجــمه می شود که خیلی 

تناسبی با وضع ما ندارند. 
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آن است که من اندیشه ای از خودم داشته باشم و 
منابع را به کمک بگیرم، ولی من منابع را می گیرم 

تا ایده ای بسازم پس درواقع فکری نیست.
اساس حرفی که من امروز می خواهم بزنم چیز 
دیگری است. امروزه گفته می شود که ذهنیت ها 
و اندیشه ها را می توان ساخت. بسته به این که ما 
با چه مواد و مصالحی کار کنیم، فکری تولید و 
ساخته می شود. در نتیجه اگر دنبال این هستیم 
که علوم انسانی کارآمد داشته باشیم، اگر دنبال 
تغییر  این  کنیم،  ایجاد  تحولی  که  هستیم  این 
بر  ریشه  به  بلکه  نمی گردد،  بر  سرشاخه ها  به 
برای  ما  که  است  این  هم  ریشه اش  می گردد؛ 
باید  اندیشمند خود  تفکر  و  ذهن  ساخته شدن 
روی مواد و مصالح متناسب با جامعه و فرهنگ 
کنیم.  کار  خودمان  نیاز  با  متناسب  و  خودمان 
خودم  ولی  می کنم  تدریس  غرب  اندیشه ی  من 
این آگاهی را دارم که اگر ما روی منابع و متون، 
داشته ها و سنت خودمان کار کنیم و دانشجویمان 
را با این ها آشنا سازیم و نظام آموزشی و پژوهشی 
را به این سمت ببریم، گره کار بهتر باز می شود و 
ما به مسئله نزدیک تر می گردیم. مشکل ما دریدا، 
گیدنز و پست مدرنیسم و نظریه های جدید غربی 
نیست، گواینکه باید آن ها را هم بدانیم و با آن ها 

آشنا شویم.
قابل  ذهنیت ها  که  کنیم  قبول  ما  اگر  حال 
ساختن هستند، چیزی که نظریات خود غربی ها 
هم بر آن تاکید دارند، این ساخته شدن به کمک 
چیزی که ذهن با آن درگیر است محقق می گردد. 
تکرار  تجربه،  محصول  فضیلت  می گوید  ارسطو 
و  تکرار  بیشتر  را  ما چه چیزی  است.  تمرین  و 
تخصصی  و  اصلی  دروس  در  می کنیم؟  تمرین 
می کنیم.  تمرین  و  تکرار  را  غرب  تفکرات  دائماً 
البته من نمی خواهم ضد غرب صحبت کنم، چون 
اندیشه های غربی را به جای خودش باید خواند، 

اما ما از سنت خودمان غفلت کرده ایم. امروز در 
غرب موج بزرگی به نام سنت گرایی راه افتاده است 
که نماینده ی آن در ایران سید حسین نصر است. 
این ها تجدد را یک بحران و بیماری می دانند؛ تبی 
می دانند که انسان معاصر دچارش شده، ولی این 
تب فروکش خواهد کرد. اما در این سو، ما تازه تب 
تجدد گرفته ایم. نو شدن خوب است ولی این که 
ما بدانیم چه هستیم و به چه می خواهیم تبدیل 

شویم مهم تر است.
هر لباس زیبایی به هر تنی نمی آید! باید بسنجیم 
که چه را بر تن کی می کنیم. اگر بهترین نظریات 
هم امروزه در غرب شکل بگیرند، سوال اینجاست 
که »آیا این ها به تن ما می نشینند یا نه؟« مثلا 
در بحث ترجمه آیا آن چیزی که ترجمه می شود 
لباسی است که به تن جامعه ی ما و فرهنگ ما 
نگاهی خطی و هگلی  اگر  نه. حتی  یا  می خورد 
آیا ما در  باشیم  قائل  قافله ی تمدن  به  داشته و 
همان جایی هستیم که امروز غرب ایستاده است. 
امروز بیشتر، چیزهایی ترجمه می شود که خیلی 
تناسبی با وضع ما ندارند. دغدغه ای هم که امروزه 
به خاطر ارتقای استادان شکل گرفته است، موضوع 
تالیف است. تالیف غیر از کتاب نوشتن است؛ تالیف 
یعنی آنچه که در حال تولید است واقعاً کار مولف 
و نویسنده باشد. این خوب است و دارد به عنوان 
معیار مطرح می شود. ارتقای علمی کشور، امروز 
تبدیل به »مسئله«ی مجموعه ی نظام سیاسی و 
آموزشی ما شده است و این خیلی امیدوارکننده 

است. 
بنیادین  تغییرات  ایجاد  سمت  به  است  لازم 
ترم  برای  اصفهان،  دانشگاه  در  مثلا  رویم.  پیش 
بعد کارشناسی ارشد علوم سیاسی، تعادلی برقرار 
کرده ایم بین درس های غربی و اسلامی، بین دروس 
بومی و غیر بومی که البته امیدوارم اجرا شود؛ مثلًا 
درس »سیاست در نهج البلاغه« را مطرح کرده ایم. 

شاید در ظاهر گفته شود، با این مسایل صوری 
و ساده مشکلات ما حل نخواهد شد؛ پاسخ بنده 
هم این است که اگر مشکل ما با نهج البلاغه حل 
نشود با نیچه هم حل نخواهد شد. این گونه نیست 
که اگر دانشجوی ما به جای این که سیاست در 
نهج البلاغه را بخواند، آثار مارکس و هگل و نیچه را 

مطالعه کند مشکل ما حتماً حل شود.
در این برنامه ی درسی، »اندیشـــه ی سیاسی 
کرده ایم؛  طراحی  را  معاصر«  ایران  و  اســـلام 
همچنین درسی با عنوان »علم در تمدن اسلامی« 
را افزوده ایم که در هدف آن آمده است که دانشجو 
وقتی این درس را می گذراند، با پیشینه ی علمی در 
تمدن اسلامی آشنا می شود و به یک اعتماد به نفس 
و خودباوری می رسد. به علاوه، این متفکران از آن 
جایی که مسئله شان، مسئله ی خود ماست بهتر 

غربی.  متفکران  تا  کنند  کمک  ما  به  می توانند 
البته ممکن است بعدها خودمان داوری کنیم و 
مثلا بگوییم فارابی به خطا رفته یا ابن سینا فلان 
مسئله را درست ندیده است. اشکالی ندارد! اگر 
کسی به این جمع بندی برسد تازه اوج شکوفایی 
است. ولی باید ابتدا بداند ابن سینا چه می گوید 

 ما کتاب های تایپ شده را دستنویس 
تایپ  را  دستنوشته ها  بعد  و  می کنیم 
می کنیم؛ مثلاً من برای نوشتن یک مقاله، 
30 کتاب کنارم می گذارم و سعی می کنم 
از این ها استفاده کنم و یک مقاله درست 
کنم. هرچه ارجاعات من بیشتر باشد به 
نظر می رسد مقاله ی من کیفی تر است، در 
حالی که من هیچ دیدگاهی از خودم ندارم. 
اما استاندارد آن است که من اندیشه ای از 
به کمک  را  خودم داشته باشم و منابع 
بگیرم، ولی من منابع را می گیرم تا ایده ای 

بسازم پس درواقع فکری نیست.
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و با آن درگیر شود؛ توجه به این مسایل کمک 
می کند که علوم انسانی ما بومی شود.

 مشخصا در بحث ترجمه چه باید بکنیم؟
عقیده ی شخصی من این است که ما وقتی به 
گذشته ی تمدن اسلامی خود نگاه می کنیم، زمانی 
تمدن  زرین  آن عصر  به  و  بوده ایم  موفق  خیلی 
اسلامی می گوییم که در آن نهضت ترجمه را هم 
دیگر  تمدن های  متون  و  منابع  یعنی  داشته ایم؛ 
ترجمه می شد و در اختیار اندیشمندان مسلمان 
قرار می گرفت. شاید حرف هایم متناقض به نظر 
برسد: از یک طرف تاکید دارم که باید به خودمان 
بپردازیم، از طرفی می گویم جایی توفیق داشته ایم 
که نهضت ترجمه هم اتفاق افتاده است. اما چنین 
امروز تفاوتی وجود  نیست بین آن زمان و روند 
دارد. در آن قرون، بهترین متون تمدن های دیگر 
ترجمه می شد و در اختیار متفکران مسلمان قرار 
می گرفت؛ یعنی این طرف افرادی وجود داشتند 
که اهل فکر و تحقیق بودند و به دنبال منابعی 
را  مشکلات شان  و  مسایل  بتواند  که  می گشتند 
حل کند. بنابراین اگر فارابی به ارسطو یا افلاطون 
مراجعه می کند، هدف اش تقلید از این دو نیست، 
بلکه مراجعه می کند تا ببیند افلاطون و ارسطو 
چه کمکی می توانند به حل مسئله ی او کنند؛ این 
است که فارابی معلم ثانی می شود. اگر غیر از این 
بود او می شد مقلد افلاطون و ارسطو و نامی از وی 
در تاریخ نمی ماند، اما فارابی هویت مستقل پیدا 

کرده است.
ما باید بین تقلید، ترکیب و سنتز فرق بگذاریم. 
ما  گفتند  دیگران  چه  هر  که  است  آن  تقلید 
همان را تکرار کنیم، کاری که الان در بسیاری 
از ترجمه های ما اتفاق می افتد. ترکیب آن است 
که دو یا چند چیز را بگیریم و به صورت مکانیکی 
آن ها را در کنار هم قرار دهیم. اما اتفاق مهم جایی 
است که سنتز اتفاق بیفتد. در سنتز محصولی را 

فارابی  است.  اولیه اش  مواد  از  متفاوت  که  داریم 
سنتز کرده است؛ وی مواد را از اسلام، ایران، یونان 
و ... گرفت و جوری آن ها را با هم ترکیب کرد که 
محصول نهایی اش یک امر مرکب نیست که بشود 
قطعات اش را از هم جدا کرد بلکه یک محصول 
سنتز شده است. پس تجربیات نشان می دهد که 
در دوره ی میانه ی تمدن اسلامی اندیشمندان مان 
از داشته های تمدن های مختلف استفاده کردند اما 
راه خود را رفتند؛ بنابراین ترجمه به ذاته بد نیست 
ولی دو چیز می خواهد: 1( آنچه ترجمه می شود به 
کارمان بیاید؛ 2( کسی را داشته باشیم که بتواند 
به کمک آنچه ترجمه می شود و نیز آن چیزی که 

از خودمان داریم مسایل خودمان را حل کند.
 آیا مهم است که چه کسى ترجمه مى کند؟

از این نظر مهم است که آن کسی که ترجمه 
کار  به  می کند  ترجمه  آنچه  بداند  باید  می کند 
بیشتر دچار موج  ما در ترجمه  نه.  یا  ما می آید 
به  و می رود  می شویم؛ یک موج شکل می گیرد 
رموز  مثل  کتاب هایی  دوره ای  در  که  سمتی 
موفقیت، چاقی و لاغری و ... ترجمه می گردد یا در 
دروره ای همه می روند سراغ ترجمه ی آثاری مثل 
پست مدرنیسم و ... یا برهه ای ادبیات رهایی بخش 
آمریکای لاتین می شود موضوع ترجمه و هکذا. 
وقتی موج آمد دیگر تخصصی نیست. ولی وقتی 

تفکر  و  ایده  صاحب  است،  متخصص  که  کسی 
است، احساس می کند برای این پروژه ای که دارد 
نیاز است از فلان منبع استفاده شود و به درد همه 
می خورد و بعد آن را ترجمه می کند ترجمه ی او 
ارزشمند و اثرگذار خواهد بود. همچنین آن که 
ترجمه می کند باید به زبان همان رشته آشنایی 

داشته باشد.
 برای جمع بندی بحث، صحبت پایانى اگر 

دارید، بفرمایید.
ما می توانیم و تجربه ی ما نشان داده است که 
می شود از دیگران استفاده کنیم و بهره مند شویم؛ 
عنوان  به  را  این  دوره ها  از  بعضی  در  بعضی ها 
اقتباس ذکر کرده اند؛ گفته اند ما بیاییم از غرب 
اقتباس کنیم؛ یعنی بگوییم چه چیز آن ها به درد 
ما می خورد و چه چیزی به درد ما نمی خورد و 

سپس بخش مفیدش را بگیریم. 
می خواهم  من  که  را  مفهومی  اقتباس،  تقریباً 
بگویم می رساند، اما این یک نگاه مکانیکی است. 
حوزه ی فرهنگ، دانش و معرفت غیر از حوزه ی 
تکنولوژی و صنعت است. در حوزه ی تکنولوژی، 
شاید جدیدترین کالای غربی به کار ما بیاید ولی 
در زمینه های فرهنگی، لزوما جدیدترین و بهترین 
ما  درد  به  است  شده  نوشته  جا  آن  که  کتابی 

نمی خورد.
می توان اینچنین تقسیم بندی کرد که دسته ای 
از دیدگاه ها و اندیشه ها در غرب شکل می گیرند 
این خوب  باز می کنند.  از کار ما هم  که گره ای 
از  باید استفاده اش کنیم. دسته ای دیگر  است و 
تئوری های غربی هستند که گرهی از کار ما باز 
نمی کنند اما با این حال، باید نسبت به آن ها آشنا 
باشیم، چون علم روز دنیاست. اما نکته ی مهم در 
این میان این است که ما نسبت به آن چیزی که 
از غرب می آید، شیفته نباشیم و مدام نگاه مان به 

دستان شان نباشد. 

  در علوم سیاسی بسیاری آثار ترجمه 
قرار می گیرد  تدریس  مبنای  و  می شود 
ولی وقتی می خواهیم ببینیم به چه کار 
ما می آیند، پاسخی نداریم؛ یعنی خیلی 
از کسانی که تدریس می کنند هم شاید 
می آموزند  آنچه  به  باوری  خودشان 
ندارند، اما چون جدیدترین و آخرین کتاب 

است آن را بیان می کنند.
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 کتاب »نقش راهبردی دولت در نظریه ی سیاسی امام خمینی)ره(« تالیف دکتر علیرضا صدرا، دانشیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در 
448 صفحه توسط موسسه ی تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی)ره( به چاپ رسیده است. وی کتاب را در سه بخش تنظیم کرده است. در بخش نخست؛ 
چهارچوب نظریه ی مولف ارایه می شود و در آن مباحثی مانند ویژگی های اصلی، جایگاه نظریه ی سیاسی امام، کارآمدی سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم 

دولت در نظریه و نظام سیاسی و نیز گزارش پژوهش مطرح می گردد. 
بخش دوم نیز در سه فصل ارایه شده است: فصل اول با نقد و نفی رهیافت های سه گانه ی رقیب، شامل نقش همه کاره، نقش هیچ کاره و نقش مختلط دولت و 
سازوکارهای زیرمجموعه ی آن ها آغاز شده و از نظریه ی امام هم، جایگاه راهبردی وی، نقش آن در چالش جهانی دولت و تعدیل آن، معین و روشن شده است. 
فصل دوم به تببین چیستی، مفهوم و مبانی یا حدود نقش راهبردی دولت در نظریه و نظام سیاسی از نگاه امام خمینی)ره( پرداخته است. نقش راهبردی یعنی 
راهنمایی و راهبردی عمومی امور یا کارگزاری سیاسی کشور بر مبنای معدل معماری، هدایت و امامت در تمام عرصه های کلان بخشی اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی، میان بخشی توسعه اقتصادی، توامان با تعادل سیاسی و در جهت تعالی فرهنگی و فرابخشی ضمن آن، اهم کارویژه های راهبردی دولت یعنی 
سیاست گذاری و سیاست مداری، یا ترسیم سیاست ها و اعمال آن ها، کارکردهای راهبردی دولت شامل طراحی، برنامه ریزی، ساماندهی، بسیج عمومی و راهبرد 

و نیز نظارت و کنترل دولت طرح شده و به طور اجمال مورد بررسی قرار گرفته اند. 
در بخش سوم نیز با عنوان برآمد به شناسایی چرایی، ضرورت و علل، یعنی مبادی و نیز غایت ها و آثار رهیافت نقش راهبردی دولت در دیدگاه امام پرداخته 
است. در این بخش، تبیین تئوریک و نظری نقش راهبردی دولت، و پیش از آن، نظریه دولت و پس از آن، کارآمدی دولت و دولت کارآمد برای نیروها و مراکز 

علمی ترسیم و تنظیم دکترین عملی آن ها برای نیروها و نهادهای عملی، سیاست گذار و اجرایی سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است.
سئوال اصلی پژوهش نقش دولت در نظام سیاسی و نظریه ی سیاسی امام است و فرضیه ی این اثر نظریه ی نظام سیاسی امام را با کارویژه ی دولت راهبردی 
می داند. یعنی دولت دارای کارکرد سیاست گذاری، هدایت، امامت و یا کارگزاری سیاسی و یا معمارگونه دارد. اگر فرضیه های رقیب را با نقش دولت حداکثری 

همه کاره، و دولت حداقلی هیچ کاره در نظر بگیریم نظر حضرت امام مبتنی بر تعالی است. 
سئوالات فرعی این پژوهش در این موضوعات مطرح شده است: 1. نقش راهبردی دولت در دیدگاه امام؛ 2. نسبت دولت هادی و راهبردی امام با نظریه های 
متعارض؛ 3. بنیان نظریه ی دولت راهبردی؛ 4. پیشینه ی نظریه ی دولت راهبردی امام در اسلام و متفکران سیاسی اسلامی؛ 5. آزادی و اصالت فرد و رابطه ی 
فرد، افراد و گروه های اجتماعی در نظریه ی امام؛ 6. اصالت و اولویت رابطه ی اقتصاد وفرهنگ با سیاست و یا تناسب توسعه ی سیاسی با توسعه ی فرهنگی و 
اقتصادی و همچنین با عدالت اقتصادی فرهنگی و سیاسی در نظریه ی دولت راهبردی امام مورد بررسی قرار می گیرد. روش پژوهش آمیزه ای از روش تحلیل 
متن و محتوای نوشتارهای انتخاب شده و روش معناکاوی آرا و نظریات تا حد ساختار متن، محتوا و واژه شناسی و روش استدالی- استشهادی و بهره گیری از 

شواهد عینی است.
مولف جایگاه بحث خود را در کتاب، مبتنی بر سه پژوهش مستقل می داند:1. نظریه ی سیاسی امام خمینی)ره(؛ 2. نظریه ی نظام سیاسی از نگاه امام 
خمینی)ره(؛ 3. نظریه ی دولت از نگاه امام خمینی)ره(؛ همچنین دو پژوهش مستقل نظریه ی کارایی سیاسی نیروهای ملی فرابخشی ملی وسیاسی و فرهنگی 

و اقتصادی و نیز نظریه ی کارامدی ملی را مورد اشاره قرار می دهد. 

نقش راهبردی دولت 
در اندیشه ی سیاسی امام خمینی)ره(

معرفی کتاب
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تغییر ساختار آموزشی، پیش شرط تحول در علوم انسانی
 دکتر محمود غفوری دانشیار دانشکده ی 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر 
کرمان است. وی سابقه ی 23 سال تدریس 
را در این دانشکده دارد و هم اکنون مدیریت 
گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر 
را بر عهده دارد. دکتر غفوری همچنین به 
مدت 18 سال در رشته ی علوم اجتماعی 
این دانشکده تدریس کرده و در حوزه ی 
جامعه شناسی هم نظریاتی دارد. او تنها راه 
تحول در علوم انسانی، به طور عام و علوم 
سیاسی، به طور خاص را تحول در سیستم 

و ساختار آموزشی ایران می داند.

گفت وگو با دکتر محمود غفوری

  به کوشش محمد کمالی   

فکر نکنید که ترجمه از انگلیسی به آلمانی یا به 
فرانسوی یا بالعکس صورت نمی گیرد؛ آن ها هم 
ترجمه می کنند. اما نباید صرفا به آن بسنده کرد. 
از طرف دیگر یکی از معضلاتی که علوم سیاسی 
یعنی  است؛  سیاست زدگی  است  مواجه  آن  با 
رشد  هم  حوزه  این  در  باندبازی  و  سیاست بازی 
این  اگر بخواهد تحولی در  به نظرم  یافته است. 
رشته ایجاد شود باید علم سیاست را از سیاست 
جدا کرد؛ نه این که آن را از سیاست عملی جدا 
کرد. درواقع معتقدم باید پیوندهای سیاست نظری 
و عملی را بسیار قوی کرد و به تخصصی سازی 
حوزه ها پرداخت و به عبارتی، به کاربردی کردن 
علم پرداخت. علم در هر حوزه ای که می خواهد 

است  علم  دنبال  که  کسی  برای  ایران  در 
و  نیستند  قایل  قربی  و  ارج  باید  که  آن جوری 
تفاوت ها زیاد مشخص نمی شود؛ یعنی در حوزه ی 
علم هم رابطه بازی هست و همین رابطه بازی باعث 
می شود یا علم ما از حوزه ی خود خارج گردد و یا 
استادان برای این که هر چه سریع تر به درجه های 
بالای علمی برسند دست به ترجمه و یا مقاله و 
کتاب سازی بزنند. نتیجه ی این روند هم می شود 
 book( درسی  متون  یا  و  ترجمه ها  زیاد  حجم 
به  کمکی  تنها،  نه  که  انسانی  علوم  در   )text
رشد علم نمی کنند بلکه آن را تبدیل به یک علم 
دکوری می کنند که فقط شکلی بدون محتواست. 
البته ترجمه در مرحله ی اول رشد علم خوب است. 

 وضعیت علوم سیاسى را به عنوان یکى از 
زیرشاخه های علوم انسانى چگونه مى بینید؟

علوم  زیرشاخه های  سایر  مثل  سیاسی  علوم 
اکثر منابع آن  انسانی، علمی غربی است؛ یعنی 
ترجمه ی صِرفِ متون غربی است. در این زمینه، یا 
نظریه پرداز خاصی در ایران دست به ارائه ی تئوری 
نزده است و یا اگر هم خواسته اند کارهایی در این 
ساختاری  مشکلات  دلیل  به  دهند  انجام  حوزه 
نتوانسته اند رشدی داشته باشند؛ البته در کشور 
افرادی وجود دارند که زمینه ی تبدیل شدن به 

نظریه پرداز را دارند اما از آن ها استفاده نمی شود.
  لطفا درخصوص موانع ساختاری توضیح 

بیشتری بدهید؟
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متاسفانه  اما  شود  کابردی  باید  کند  پیشرفت 
دانشگاه های ما به یک سمت می روند و حوزه ی 
علم هم به سمت دیگر؛ نتیجه این می شود که ما 
نه در زمینه ی سیاست عملی و نه در بعُد سیاست 
نظری رشد مناسبی نداریم و هر دو حوزه تقلیدی 

می شود.
 آیا مشکلات ساختاری دیگری هم وجود 

دارد؟
آموزش عالی ما مشکلات متعددی دارد. چند 
درصد جامعه ی ما نیاز به تحصیلات عالیه داشته 
ما  در کشور  که  به گسترشی  رو  تفکر  دارند؟  و 
ایجاد شده این است که همه تصور می کنند تنها 
راه بعد از اتمام مقطع دبیرستان رفتن به دانشگاه 
است؛ بنابراین با حجم زیادی از متقاضیان ورود 
به دانشگاه روبه رو هستیم که متأسفانه متولیان 
آموزش عالی ما برای پاسخ گویی به این متقاضیان، 
به افزایش ظرفیت ها روی آورده اند. طبیعی است 
تجهیزات  به  که  مهندسی  و  فنی  رشته های  در 
نیز  ظرفیت  افزایش  دارند،  نیاز  آزمایشگاه ها  و 
به  بنابراین  هزینه های بسیاری را طلب می کند؛ 
سختی افزایش ظرفیت امکان پذیر است. اما در 
علوم انسانی به دلیل عدم نیاز به چنین تجهیزاتی، 
امکان افزایش ظرفیت به راحتی وجود دارد. بنابراین 
مشاهده می شود در کلاس هایی که نهایتا 18 نفر 

ظرفیت دارند حتی 45 تا 50 نفر می نشینند. 
به نظر شما در این دانشگاه ها می شود تولید علم 
کرد؟! جواب قطعا منفی است! نه دانشجو حرف 
استاد را می فهمد و نه استاد می تواند حرف خود 
مقاطع  در  که  اینجاست  جالب  نکته ی  بزند.  را 
بالاتر یعنی ارشد و دکترا هم ظرفیت ها را افزایش 
تعداد  رشته ها  برخی  در  که  طوری  به  داده اند؛ 
رسیده  هم  نفر   25 تا  ارشد  دوره ی  دانشجویان 
به  را تبدیل می کند  این رویکرد، دانشگاه  است. 
یک ارگان صدور مدرک، نه تولید علم! استادی 

که وقت خود را باید به طور متعادل میان آموزش 
معطوف  وقت اش  تمام  کند  تقسیم  پژوهش  و 
برای  زمانی  پژوهش  برای  و  می شود  آموزش  به 
واحد،  استادیار10  قانون  نمی ماند. طبق  باقی  او 
دانشیار 8 واحد و استاد تمام 6 واحد موظفی دارند 
که تا سقف 12 واحد هم می تواند حق التدریس 
داشته باشند. اما من، خودم به دلیل حجم زیاد 
معرفی دانشجو برای رشته ی علوم سیاسی در این 
را صَرف  تمام وقت خود  دانشگاه مجبور شده ام 

آموزش کنم و زمانی برای پژوهش ندارم. 

اینک راه حل چیست؟ باید اولا این طرز تفکر را 
که تنها راه بعد از دبیرستان ورود به دانشگاه است 
تغییر دهیم و در ثانی صنعت را تخصصی کنیم؛ 
یعنی رشته هایی را برای آن ها تعبیه کنیم. غرب به 
هر حال برخی ویژگی های مثبت هم دارد ما باید 
آن ها را اجرایی کنیم. در غرب رشته هایی مانند 
وجود  هم  امثالهم  و  نظافت  نانوایی،  پنیر سازی، 
دارد؛ یعنی کارهای بسیار بی ارزش از دیدگاه ما، 
تبدیل به رشته ی تخصصی شده و بسیار هم موفق 
بوده اند. اما در اینجا ما به این حوزه ها نگاه منفی 
داریم و فکر می کنیم انسان های رده پایین باید 
به چنین کارهایی بپردازند. به علاوه تقدس زیادی 
برای کارهای دولتی ایجاد کرده ایم که این ها باعث 

شده علم رشد آنچنانی در ایران نداشته باشد.

اوصاف، دیدگاه شما در زمینه ی  این  با    
تحول در علوم انسانى و واکنش های مختلفى 

که نسبت به آن شکل گرفته، چیست؟
آن را نه نفی می کنم و نه می پذیرم! به هر حال 
هدف، ایجاد تحول است؛ تحول هم کار یک روزه 
یک ساله و ده ساله نیست و زمان می خواهد. برای 
علم غربی که در حوزه ی علوم انسانی پارادایم حاکم 
ایجاد کرده است مدت های طولانی بحث و جدل 
وجود داشته است؛ نمی گویم که ما بحث نکرده ایم 
ولی افت وخیزهای بسیاری داشته ایم و روند ممتد 
بزنم:  و پیوسته ای طی نکرده ایم. بگذارید مثالی 
آن  بخواهیم  و  بیاوریم  را  فرد  لباس یک  ما  اگر 
را بر تن فرد دیگری بپوشانیم کار غیرعاقلانه ای 
است؛ کوتاه، بلند، تنگ یا گشاد می شود و مجبور 
می شویم با نخ و سوزن و قیچی به جان آن بیفتیم 
و نتیجه وضعیت نامطلوبی خواهد بود. در حوزه ی 
علوم سیاسی هم همین است، به خصوص که علوم 
ترتیب  این  به  است.  محور   context سیاسی 
این تفکر که مابخواهیم نظریات مارکسیستی و 
یا لیبرالیستی را در ایران اسلامی پیاده کنیم به 
وضعیت همان لباس نامناسب منجر می شود. از 
نظریه پردازی  نمی شود  طرف دیگر در خلاء هم 
غربی  نظریات  بخواهیم  اگر  ما  یعنی  داد؛  انجام 
در  طولانی  مدت  در  اندیشه ورزی  حاصل  که  را 
حوزه ی جغرافیایی غرب است کنار بزنیم و خود از 
اول بیندیشیم و دست به تئوری پردازی بزنیم نیز 
دیدگاه نامناسبی است؛ بلکه باید آن ها را بخوانیم 
ونگاه انتقادی به آن ها داشته باشیم و ضمن این که 
شرایط محیطی، جغرافیایی، فرهنگی، و تاریخی 
خودمان را هم در نظر می گیریم به تحلیل و نقد 

آن ها و تولید نظریه های بومی بپردازیم.
 به نظر شما آیا انقلاب اسلامى توانسته 
یک  و  کند  ایجاد  محدود  چند  هر  تحرکى 
راه جدید و یا یک دیدگاه انتقادی نسبت به 

 استادان ما برای این که هر چه سریع تر 
به درجه های بالای علمی برسند دست به 
ترجمه و یا مقاله و کتاب سازی می زنند. 
نتیجه ی این روند هم می شود حجم زیاد 
 )book text( ترجمه ها و یا متون درسی
به  کمکی  تنها،  نه  که  انسانی  علوم  در 
رشد علم نمی کند بلکه آن را تبدیل به یک 
علم دکوری می کنند که فقط شکلی بدون 

محتواست. 



سال اول |  شماره چهارم  |  پاییـز1391 سال اول |  شماره چهارم  |  پاییـز301391 30

گـفـــتـــگـــو

نظریات سیاسى غرب ایجاد کند؟
نسبت به دوران قبل از انقلاب دیدگاه انتقادی 

شکل گرفت اما ادامه نیافت.

  مى توانید عینى تر بیان بفرمایید؟
مطهری  شهید  انتقادی،  رویکرد  زمینه ی  در 
مارکسیسم،  به  او  کرد؛  مطرح  را  مباحثی 
اگزیستانسیالیسم و لیبرالیسم انتقاداتی وارد کرد 
اما این راه ادامه نیافت و فرد دیگری مانند شهید 
مطهری ندیدم که چنین رویکردی داشته باشد. 
اما  کرده اند  مطرح  را  مباحثی  افراد  برخی  بعضا 
پارادایم شود. در  به یک  تبدیل  این ها نمی تواند 
مورد راهکار، همان طور که عرض شد باید ساختار 

را تغییر دهیم. 
که  ساختاری  مشکلات  از  دیگر  یکی  بگذارید 
اندیشمند  انسان های  و پروش  نظریه پرداری  مانع 
ما  عالی  آموزش  کنم. سیستم  مطرح  را  می شود 
همان سیستم قبل از انقلاب است و یا به عبارت 
در  دانشجو  یعنی  است؛  آمریکایی  سیستم  دیگر 
دوره ی کارشناسی، ارشد و دکترا واحدهای بسیاری 
می گذراند. در دوره ی کارشناسی دانشجو باید 142 
واحد بگذراند که به اعتقاد من 30درصد این واحد ها 
با یکدیگر همپوشانی دارند و می توان آن ها را حذف 
در  نیست.  آن  جایگزینی  به  نیازی  اصلا  و  کرد 
بسیاری از دانشگاه های غربی )به اصطلاح سیستم 

انگلیسی( دوره ی کارشناسی 90 واحد و سه ساله 
فقط  دوسال  ارشد  دوره ی  در  همچنین  و  است 
واحد دارند و پایان نامه مطرح نیست و اگر دانشجو 
خواست یک سال جداگانه به عنوان فیلد روی یک 
موضوع کار می کند و در دوره ی دکترا دانشجو واحد 
ندارد و بدون هیچ دغدغه ای فقط به کار پژوهش 
می پردازد. در سایه ی این سیستم یک فرد می تواند 
نظریه پرداز بیرون بیاید. عیب آموزش عالی ما همین 
است واحدهای زیاد و غیرضروری وقت دانشجو را 
می گیرد و همین طور برای پژوهش هم ارزشی قائل 

نیستیم.. 
استاد به دلیل دغدغه های غیر علمی که برای خود 
ایجاد می کند فرصت پژوهش ندارد و دانشجو هم 
به پژوهش به عنوان مانعی برای رسیدن به مدرک 
نگاه می کند نه راهی برای پیشرفت؛ این را می توان 
از موسسات متعددی که به کار نوشتن تحقیق و 
در  دید.  مشغول اند،  دانشجویان  برای  پایان نامه 
حالی که ما نباید دانشجو را وادار به این کار کنیم، 
این ساختار مطمئنا آن ها را به این کار وامی دارد. 
اگر ما ساختار را اصلاح کنیم سایر مشکلات حل 
جامعه  آینده ی  استادان  ما  دانشجویان  می شود. 
هستند. چگونه فکر می کنید با این وضعیت می شود 
تحولی ایجاد کرد. با زور، با شتاب و عجله، یا نگاه 
متعصبانه و یک طرفه که نمی شود تحول ایجاد کرد؛ 
باید با علم به صورت علمی برخورد کرد. باید صبر 
و حوصله داشت و چارچوب ها و زمینه ها را فراهم 
کرد. نظریه پردازی نیاز به خلاقیت، همّت و پشتکار 
دارد و باید این عناصر را در دانشگاها ایجاد کنیم که 

نیازمند زمان است.
عامل  شما  یک جمع بندی،  در  بنابراین   
ساختار را مانع تحول، و اصلاح آن را قدم اول 
مى دانید. همچنین مقوله ی اسلامى سازی را 
یک راه درازمدت که دارای پیش شرط تحول 
را در  و آن  ساختاری است مطرح مى کنید 

خلاء امکان پذیر نمى دانید. درست است؟
فرعی  عوامل  من  البته  است.  همین طور  بله! 
را هم دخیل می دانم، مثل عامل فردی  دیگری 
و یا عامل فرهنگی که من این ها را در طول عامل 
ساختاری می دانم که با اصلاح ساختار این عوامل 
هم برطرف می شوند. برای اصلاح ساختار باید کار 
کارشناسی برآمده از تجمیع نظرات مختلف صورت 
گیرد. باید نظر متخصصان هر حوزه را جویا شویم 
و آن را از بعُد نظری به عرصه ی عمل وارد کنیم. 
برای ایجاد تحول باید توجه داشت که انسان های 
دلسوزی وجود دارند تا برای رشد و پیشرفت از 
همه چیز خود بگذرند؛ منتها باید این انسان ها را 
شناسایی و مشکلات آن ها را ریشه یابی و از توجه 

به حواشی پرهیز کرد. 
تا  شود  ایجاد  حوزه  هر  در  کارگروه هایی  باید 

از  برگزاری همایش هایی در هر زیرشاخه  ضمن 
ارتباط  تا  پذیرد  نظر صورت  تبادل  انسانی  علوم 
میان استادان هر حوزه گسترش یابد؛ ما کارهایمان 
اکثرا انفرادی است در حالی که در غرب موسسات 
برقرار  را  مختلف  استادان  بین  ارتباط  پژوهشی 
یک  تالیف  برای  حتی  است  ممکن  و  می کنند 
باید  باشد.  کرده  کار  هم  با  استاد  بیست  کتاب 
این ساختارها را از غرب بگیریم نه اندیشه ها را؛ 
بنابراین در مجموع، تحول در علوم انسانی تحول 
در ساختارها را نیاز دارد و تحول ساختاری نیازمند 

زمان و کار تخصصی است. 

 استادی که وقت خود را باید به طور 
متعادل میان آموزش و پژوهش تقسیم 
آموزش  به  معطوف  وقت اش  تمام  کند 
می شود و زمانی برای پژوهش برای او 
باقی نمی ماند. طبق قانون، استادیار10 
 6 تمام  استاد  و  واحد  دانشیار 8  واحد، 
واحد موظفی دارند که تا سقف 12 واحد 
هم می تواند حق التدریس داشته باشند، 

نه بیشتر.

داشت  توجه  باید  تحول  ایجاد  برای   
دارند  وجود  دلسوزی  انسان های  که 
چیز  همه  از  پیشرفت  و  رشد  برای  تا 
خود بگذرند؛ منتها باید این انسان ها را 
شناسایی و مشکلات آن ها را ریشه یابی 

و از توجه به حواشی پرهیز کرد.
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  حجت الاسلام دکتر على فلاح رفیع علاوه بر تحصیلات 
حوزوی مدرک دکتری خود را در رشته ی فلسفه اخذ 
کرده و از این رو به خوبى با تفکرات فلاسفه ی غربى و 
تئوری های آنان آشناست. از وی مقالات و آثار متعددی 
منتشر شده است؛ ازجمله کتاب »از جنس دغدغه« که 
تعدادی از مقالات این عضو هیئت علمى دانشگاه تربیت 
مدرس را در موضوع »تحول در دانشگاه ها« دربر دارد. 
دکتر فلاح رفیع مى گوید: » بنده در زمینه ی تحول علوم 
انسانى قائل به این هستم که آن را باید ارتقایى دانست؛ 
و  تنگ  حصار  شکستن  یعنى  ارتقایى  تحول  اجمالاً 
انحصاری مبانى هستى شناسى و معرفت شناسى که اگر 
این صورت پذیرد خود به خود، ثمره هم عوض خواهد 
را که  ادامه مى توانید صحبت های کامل وی  شد«. در 
در گفتگویى با »فصل تحول« بیان کرده است ملاحظه 

فرمایید.

  گفتگو با حجت الاسلام دکتر علی فلاح رفیع  

شاخصه های علوم انسانی در غرب
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در  انسانى  علوم  ویژگى های  و  شاخصه ها   
علوم  با  تفاوتى  چه  و  چیست  غرب  جهان 

انسانى در کشورهای اسلامى دارد؟
تولید شد که  انسانی در غرب، در بستری  علوم 
ماهیت این جهانی داشت. این ماهیت چیزی جدا 
از  بعد  فرهنگی که  نبود،  غالب غرب  فرهنگ  از 
باز  جا  برای خود  اندک اندک،  اروپا،  در  رنسانس 
قرن 15آغاز  از  فرهنگ  این  متداول شد.  و  کرد 
شد و بازخوردش را در قرن 18 به بعد نشان داد. 
برای  را می توان  به نظر من سه شاخصه ی مهم 
علوم انسانی غرب ذکر کرد. می گویم »مهم« چون 

شاخصه های جزیی تری را نیز می توان برشمرد.
 )ontology( هستی شناسی  به  مرتبط  اولی 
در  مابعدالطبیعی  عوالم  شاخصه  این  در  است. 
بسترهای پژوهش نادیده گرفته شد. دیگری اکتفا 
و بلکه انحصار در روش شناسی تجربی است. این 
دو شاخصه به طور طبیعی، شاخصه ی سومی را 
موجب می شود که نتیجه و ثمره ی آن دو محسوب 
علوم  داشتن  جهانی  این  ماهیت  یعنی  می شود؛ 
انسانی. دو ویژگی اول به عنوان مبنا و ریشه اند 

و سومی نتیجه ی آن هاست.
این همه ی آن چیزی است که ما امروز در علوم 
یک  و  می کنیم  مشاهده  زمین  مغرب  انسانی 
را  آن  یقیناً  دینی-اسلامی  مبانی  با  آشنا  انسان 

برنمی تابد.

 پس از پیروزی انقلاب اسلامى و وقوع انقلاب 
فرهنگى تا چه اندازه، تغییرات در دانشگاه ها 
به بهبود وضع علوم انسانى در کشور کمک 

کرده است؟
به نظر بنده، مهم ترین کاری که پس از وقوع انقلاب 
اسلامی در زمینه ی علوم انسانی رخ داد ایجاد و 
تقویت خودباوری در زمینه ی عزم برای تحول بود. 
البته بنده در زمینه ی تحول قائل به این هستم که 

آن را باید ارتقایی دانست، که در جای خودش این 
مطلب را توضیح داده ام؛ ولی اجمالاً تحول ارتقایی 
مبانی  انحصاری  و  تنگ  حصار  شکستن  یعنی 
هستی شناسی و معرفت شناسی که اگر این صورت 

پذیرد خود به خود، ثمره هم عوض خواهد شد.
باید اعتراف کنم که این جسارت در زمینه ی علوم 
تجربی، زیست محیطی، فیزیولوژیک و فنی مهندسی 
انسانی در کشور ما رخ داده است.  از علوم  بیش 
انقلاب  اول  از  که  شعارهایی  علی رغم  متأسفانه 
کمابیش در این زمینه مطرح می شد کار جدی در 
مقایسه با علومی همچون هوافضا، نانوتکنولوژی و 

علوم هسته ای در بخش علوم انسانی انجام نشد.
 چه عواملى سبب شده است تا بومى سازی 

علوم انسانى با کندی صورت پذیرد؟
من معتقدم در زمینه ی علوم انسانی اگر می خواهیم 
کاری کنیم باید خیلی حساب شده تر از علوم طبیعی 
و صنعتی باشد؛ چراکه به دلیل تأثیرات فرهنگی بالا 
حساسیت در این زمینه بیشتر است، هرچند علوم 
دیگر هم بی تأثیر بر فرهنگ نیستند. اساساً فرهنگ 
از علوم، به طور عام، هم تأثیر می پذیرد و هم بر 
آن ها تأثیر می گذارد؛ اما در زمینه ی علوم انسانی 

 سه شاخصه ی مهم را می توان برای علوم 
انسانی غرب ذکر کرد. اول این که عوالم 
پژوهش  بسترهای  در  مابعدالطبیعی 
نادیده گرفته شده است. دیگری اکتفا و 
انحصار در روش شناسی تجربی  بلکه 
است. این دو شاخصه به طور طبیعی، 
شاخصه ی سومی را موجب می شود که 
نتیجه و ثمره ی آن دو محسوب می شود؛ 
علوم  داشتن  جهانی  این  ماهیت  یعنی 
انسانی. دو ویژگی اول به عنوان مبنا و 

ریشه اند و سومی نتیجه ی آن هاست.

این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری سریعتر، عمیق تر و 
پایاتر است.

که  است  راهی  چهار  از حداقل  یکی  بومی سازی 
انسانی  علوم  در  تحول  زمینه ی  در  بنده  نظر  به 
کار  نباید  را  بومی سازی  البته  داد.  انجام  می توان 
ساده ای فرض کرد و به تغییرات شکلی و صوری 
و در سطح اصطلاح و الفاظ و یا تطبیق واژه ها و 
نمونه برداری های ظاهری اکتفا کرد. این ها خطراتی 
است که در راه بومی سازی وجود دارد و متأسفانه 

بعضاً هم رخ می دهد.
معتقدم از عوامل کندی طی مسیر در این زمینه، 
نبود عزم جدی و با مقداری مسامحه، نبود برنامه 
نظام  است.  عالی  آموزش  سطح  در  استراتژی  و 
تحصیلات  سطوح  در  به ویژه  ما،  عالی  آموزش 
در  دکتری،  و  ارشد  پایان نامه های  و  تکمیلی 
مرحله ی اول می باید استراتژی و برنامه ریزی قابل 
ارائه به دانشگاهها داشته باشد و سپس به نظارت و 

ارزیابی آن ها بپردازد.
رساله های  چون  می کنم،  عرض  را  این  چرا 
را مهم ترین  به ویژه در مقطع دکتری  دانشجویی 
عامل قابل برنامه ریزی در این زمینه می دانم؛ البته 
تحول همیشه براساس برنامه رخ نمی دهد اما شکی 
نیست که می توان برای آن برنامه داشت و همیشه 
واقعه ی غیر  و  انتظار رخداد یک حادثه  به  نباید 
مترقبه و حساب نشده نشست؛ یعنی منفعلانه نباید 
برخورد کرد. این از آن جاهایی است که به نظر 
من، قابل برنامه ریزی است در حالی که متأسفانه 
و  قبول  قابل  سطح  در  یا  و  نپذیرفته  صورت  یا 
عضو  یک  عنوان  به  لذا  است؛  نبوده  تأثیرگذاری 
کوچک دانشگاهی پیشنهاد می کنم آموزش عالی 

ما در این زمینه اقدامات پیشگامانه داشته باشد.
در  عالی چه  آموزش  است که  این  بنده  تقاضای 
زمینه ی بومی سازی و چه در بخش های دیگر، مثل 
نقد و نظر، نظریه پردازی و ...، ضمن تنظیم استراتژی 
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و ارائه ی برنامه ی اجرایی این را از دانشگاه ها در یک 
چشم انداز کوتاه و بلندمدت مطالبه کند. خوشبختانه 
انگیزه و عزم کافی در سطح دانشگاه ها برای نیل به 

این مقصد وجود دارد.

 چه عواملى سبب شده است تا در سال های 
اخیر مسئله ی علوم انسانى به دغدغه ی اصلى 

رهبر معظم انقلاب تبدیل شود؟
مقام معظم رهبری به عنوان دیده بان نظام، همه ی 
این رصد به طور  بخش های آن را رصد می کند. 
منطقی و طبیعی در حوزه های زیربنایی و مبنایی 
چراکه  می پذیرد؛  صورت  بیشتری  حساسیت  با 
تأثیرگذاری فرهنگی آن سریع تر و و پایدارتر است. 
علوم انسانی از بخش هایی است که نقش کلیدی در 
قبال فرهنگ، چه خرده فرهنگ ها و چه فرهنگ 
عمومی، دارد؛ بنابراین کاملًا منطقی و معقول است 
که رهبری نظام نسبت به آن دغدغه داشته باشند. 
البته این دغدغه امر جدید و نویی نیست که امروز و 
دیروز رخ داده باشد بلکه حتی از ابتدای انقلاب و در 
کلام حضرت امام)ره( بنیانگذار جمهوری اسلامی 
هم وجود داشت، آنجا که امام راحل)ره( می فرمود: 
»اگر دانشگاه ها اصلاح شود جامعه اصلاح می شود« 
و  حوزه  نقش  درباره ی  ایشان  بسیار  تأکیدات  یا 
تأثیرگذاری  همین  به  مهم  بخش  یک  دانشگاه، 
علوم انسانی و نقش حوزه و دانشگاه در تحول آن 

برمی گردد.
رهبر معظم انقلاب هم از ابتدا به این مهم توجه 
می دادند؛ لکن واقعیت این است که به علت کم کاری 
و تعللی که از سوی مراکز و افراد مسئول رخ داد، 
ایشان مجبور شدند دغدغه ها را شدیدتر و  اخیراً 
ابراز کنند. از سوی دیگر اساساً  با بیانی صریح تر 
یک بعُد مهم و اساسی انقلاب ما انقلاب فرهنگی 
بود. انقلاب اسلامی داعیه ی فرهنگ سازی در سطح 
جهان را بر دوش دارد و این کار بدون تحول مبنایی 

در علوم انسانی نمی تواند صورت پذیرد و یا ماندگار 
و پایدار بماند. درواقع، علوم انسانی نیروی محرکه 
در بخش تأثیرگذاری فرهنگی است و رهبر انقلاب 
به طور طبیعی باید، هم آن را رصد کنند و هم 

دغدغه های خود را در زمینه ی آن ابراز فرمایند.

فضای  بیشتر  چه  هر  شدن  اسلامى  برای   
دانشگاهى کشور نهادها و دستگاه های متولى 
چه اقداماتى را باید در دستور کار خود قرار 

دهند؟
در زمینه ی اسلامی شدن دانشگاه ها در عین حال 
که نهادها و دستگاه های متولی، هریک رسالت ها و 
وظایفی دارند اما رسالت آموزش عالی کشور بیش 
از دیگران است. حتی می توان گفت ارائه ی جدول 
مستمر از شرح وظایف دیگر نهادها نیز در این بخش، 

به عهده ی نظام آموزش عالی است.
محور  دو  در  باید  اقدامات  مهم ترین  من،  نظر  از 
»متون درسی« و »استادان« شکل بگیرد. علاوه بر 
این، تجدید نظر در نظام و ساختار ارتقا در سطوح 
مختلف، کاری بسیار لازم و ضروری است که باید 
هر چه زودتر به آن مبادرت ورزید. خوشبختانه در 
سال های اخیر تجدید نظرهایی در زمینه ی مقالات 
ISI صورت گرفته است که باید همچنان ادامه پیدا 
کند. این مطلب مهم است که برای ایجاد یک تغییر 
حتی جزئی در ساختار می بایست همه ی آن ساختار 
مطابق با اقتضائات آن تغییر پیدا کند و یا باز خوانی 
بشود. ما نمی توانیم اسلامی شدن را با دست نزدن 
به ترکیب نظام آموزش عالی حتی در جزئی ترین 
ابعاد آن عملی سازیم؛ یعنی به عنوان مثال ما دست 
به ترکیب نظام ارتقای جایگاه و منزلت ژورنال ها و 
مجلات علمی و امتیازآفرین و یا حتی سیستم های 
مدیریتی نزنیم و انتظار داشته باشیم اسلامی شدن 
دانشگاه ها را در دستور کار قرار بدهیم. واقعیت این 
است که به اسلامی شدن و یا هر تغییر دیگر در نظام 

دانشگاهی و علمی نمی توان نگاه تزریقی داشت. بر 
اساس این، من فکر می کنم هم در سطح ساختارهای 
آموزش عالی باید بازخوانی و تجدید نظر کرد و هم در 
سطح آموزش اعم از متون درسی و استادان. البته من 
این بازخوانی و تجدید نظر را به معنای دگرگونی و 
تغییرات بنیادی بدون کارشناسی و عجولانه نمی دانم 

که در جای خود باید به آن پرداخت.

و  حوزه  نخبگان  مى تواند  سازوکاری  چه   
دانشگاه را در تدریس بهتر و منسجم تر علوم 

انسانى یاری بخشد؟
متون  و  کتاب ها  منسجم تر  و  بهتر  تدوین  برای 
تحت  واحد  مرکز  یک  ایجاد  اقدام  اولین  درسی 
مرکز  این  ایجاد  است.  دانشگاه  و  حوزه  نظارت 
و  علمی  نهاد  دو  هر  این  نخبگان  از  متشکل  که 
فرهنگی کشور خواهد بود وحدت رویه ی لازم را 
شکل خواهد داد. البته مقدم بر متون درسی، وجود 
نظریه هایی مبتنی بر مبانی و اصول اسلامی لازم 
است و تدوین کنندگان باید این نظریه ها را هم باور 

داشته و هم خوب درک کرده باشند.

اندازه  چه  تا  انسانى  علوم  شدن  اسلامى   
مى تواند جنگ نرم جبهه ی استکبار علیه نظام 

اسلامى را خنثى کند؟
با  زیربنایی  و  اصولی  مقابله ی  راه  یک  اساساً 
اساس  بر  انسانی  علوم  بنیان گذاری  نرم  جنگ 
کاری  چنین  که  این  البته  است.  اسلامی  مبانی 
دیگری  مهم  موضوع  بگیرد  صورت  چگونه  باید 
اما  پرداخت.  آن  به  باید  در جای خود  که  است 
آیا به راستی »علوم انسانی- اسلامی« اساساً تعبیر 
درستی است یا نه؟ بنده نظراتی دارم که در این جا 
نمی خواهم به آن بپردازم. اما به هر حال، اسلامی 
شدن علوم انسانی را راهی اصولی برای مبارزه ی 
مبنایی با جنگ نرم می دانم؛ چنانچه کسانی که 
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این طریق  از  نیز خود  پرداخته اند  نرم  به جنگ 
اقدام کرده اند.

 غفلت در اسلامى کردن دانشگاه ها و تغییرات 
اساسى در کتب علوم انسانى در بلندمدت چه 

مخاطراتى برای نظام در بر خواهد داشت؟
که  است  همین هایی  کردید  اشاره  که  مخاطراتی 
امروزه مشاهده می کنیم؛ مثلا دست کم، ایجاد تردید 
در همه ی مبانی نظام و اسلام. البته من می گویم 
دست کم، وگرنه در برخی موارد که تعداد آن ها کم هم 
نیست کار به انکار هم رسیده است. برخی مخاطرات 
انسانی، عدم  علوم  در بخش  تئوریک  مثل ضعف 
آشنایی عمیق منابع انسانی آینده ی ما به باورهای 
دینی، و ضعف تئوری پردازی برمبنای اهداف نظام 
اسلامی نیز در این میان قابل ذکر هستند که ضعف 
این تئوری ها می تواند پایه های نظام را سست کند. 
اتفاقاً دشمنان نیز برای همین تلاش می کنند و ما 
اگر می خواهیم نظام خود را بر پایه های مستحکمی 
استوار کنیم باید به علوم انسانی به عنوان مبانی 

فکری آن توجه کامل داشته باشیم.

 رابطه ی بین کشورها در زمینه ی علم باید 
بین  یعنى  باشد؛  واردات  و  صادرات  رابطه ی 
باشد.  داشته  وجود  توازن  و  تعادل  آن ها 
همچنان که در باب مسایل اقتصادی و بازرگانى 
اگر کشوری واردات اش بیش ازصادرات اش شد 
ترازش منفى و دچار غبن مى شود. این موضوع 
را در مورد علوم انسانى در کشورمان چگونه 

ارزیابى مى کنید؟
ما در زمینه ی علوم انسانی از منابع بسیار غنی و 
امروزه  که  همان گونه  اگر  برخورداریم.  سرشاری 
علوم انسانی غرب محصول تجربه است، ما نیز علوم 
انسانی را مرهون روش تجربی بدانیم، با توجه به 

این که ما در زمینه ی علوم هوا و فضا، نانوتکنولوژی، 
علوم هسته ای و سایر علوم تجربی به پیشرفت های 
زیادی نایل شده ایم، در زمینه ی علوم انسانی نیز 
می توان امید داشت که متخصصان و صاحب نظران 
علوم  که  است  این  دوم  حالت  بدرخشند.  خوش 
انسانی را بخواهیم به مدد متون دینی و با روش 
نقلی پیش ببریم. البته به نظر ما باید چنین نیز 
باشد؛ یعنی ما روش تجربه را در علوم انسانی نفی 
نمی کنیم ولی چون قائل به انحصار متدلوژی در 

روش تجربی نیستیم، و از سوی دیگر، منابع خود را 
منتسب به وحی و علوم الهی که مصون از خطاست 
می دانیم، حتماً روش دوم را مدنظر داریم و بلکه 
علوم انسانی می باید معیار اولیه  اش علوم وحیانی 
غنی  منابع  نظر  از  ما  توضیح  این  با  باشد.خوب 
هستیم؛ اما باید اعتراف کنیم که متناسب با این 
منابع تولیدات نداشته ایم و باید این کار را انجام 
بدهیم. اساساً بحث از تحول انسانی یعنی همین 

متدلوژی  راستای  در  بخشیدن  تسریع  یا  و  آغاز 
جدید و فلسفه ی علم.

 نهضت نرم افزاری و تولید علم را که مورد 
تاکید مقام معظم رهبری است چگونه مى توان 
در زمینه ی تحول علوم انسانى عملى و اجرایى 
کرد؟ مسئله ی تولید علم و توسعه ی آن چه 

تاثیری بر حل مشکلات کشور دارد؟
علم  تولید  راستای  در  نرم افزاری  نهضت  اساساً 
مطرح شده است و تولید علم شامل همه ی علوم 
در  انسانی  علوم  می شود.  انسانی  علوم  جمله  از 
همه ی کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته از نظر 
علوم  همه ی  برای  اساس  و  پایه  یک  تکنولوژی، 
محسوب می شود؛ در حالی که متأسفانه برمبنای 
سوگیری های قبل و بعضاً، بعد از انقلاب این علوم 
جایگاه شایسته ی خود را در کشور پیدا نکرد و اگر 
امروز از علوم انسانی و تحول آن صحبت می شود 
بخشی به همین جایگاه نامتناسب و نامناسب آن 

برمی گردد. 
تولید و توسعه ی علم، به ویژه در بخش علوم انسانی، 
اجتماعی  مشکلات  حل  با  مستقیمی  رابطه ی 
دارد. تولید نظریه ها و تئوری های کارآمد و هم سو 
با نیازهای جامعه به حل معضلات کمک شایانی 
مبانی  بر  مبتنی  انسانیِ  علوم  اساساً  می کند. 
فرهنگی و بومی جامعه است، که می تواند حلال 
بنابراین هر جامعه ای  باشد؛  آن جامعه  مشکلات 
متناسب با نیازهای خود باید علوم انسانی تولید 
کند. بحث بومی سازی هم ناظر به این موضوع است 
که محصولات فعلی علوم انسانی وارداتی متناسب 
با نیازهای جوامع دیگری طراحی شده و که معلوم 
نیست به کار جامعه ی ما بیاید، پس ما باید به فکر 
تدوین نسخه ای متناسب و درخور جامعه و فرهنگ 

بومی خود باشیم.  

 علوم انسانی از بخش هایی است که نقش 
کلیدی در قبال فرهنگ، چه خرده فرهنگ ها 
و چه فرهنگ عمومی، دارد؛ بنابراین کاملًا 
منطقی و معقول است که رهبری نظام 
نسبت به آن دغدغه داشته باشند. البته این 
دغدغه امر جدید و نویی نیست که امروز 
و دیروز رخ داده باشد بلکه حتی از ابتدای 
انقلاب و در کلام حضرت امام)ره( بنیانگذار 
جمهوری اسلامی هم وجود داشت، آنجا که 
امام راحل)ره( می فرمود: »اگر دانشگاه ها 
می شود«  اصلاح  جامعه  شود  اصلاح 
یا تأکیدات بسیار ایشان درباره ی نقش 
حوزه و دانشگاه، یک بخش مهم به همین 
تأثیرگذاری علوم انسانی و نقش حوزه و 

دانشگاه در تحول آن برمی گردد.

گـفـــتـــگـــو
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مدیریت
نمی توان جامعه ی دینی را با مدیریت غیردینی هدایت کرد   

معیارهای تخصصی مدیران در مدیریت علوی 
مدیریت بیش از سایر رشته ها نیازمند روزآمدی است  
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نمی توان جامعه ی دینـی را با 
مدیریت غیردینی هدایت کرد
 دکتــر حبیب الله دعایی عضــو هیئت 
فردوسی  دانشگاه  مدیریت  گروه  علمی 
مشهد هم اکنون مدیر مسئول دوفصلنامه ی 
مدیریت(  نامه  )پژوهش  تحول  مدیریت 
است. وی معتقد است از مهم ترین هدف های 
مدیریت اسلامی »ایجاد محیط و بستر لازم 
برای رشد و تکامل نیروهای سازمان است 
و این کار بدون توجه به رسالت مدیر در 
جامعه ی اسلامی که همانا رهبری و ایجاد 
رابطه ی مرید و مراد با پیروان و کارکنان 

است، امکان پذیر نخواهد بود«.

گفت وگو با : دکتر حبیب  الله دعایی

  به کوشش: مصطفی فرخی استاد   

مدیریت  از  بر روی شیوه هایی  پژوهش  با  است، 
که سنخیت با این فرهنگ دارد، نیازهای موجود 
را برطرف سازند و به جای به کار گیری مدل های 
این  پردازی در  نظریه  به سمت  سایر فرهنگ ها 
بر مبنای پیش فرض های اسلامی-  از علم  حوزه 

ایرانی حرکت کنند. 
با توجه به متون اسلامی و سیره ی ائمه)علیهم 
السلام( می توان گفت قابلیت های بسیاری در این 
زمینه وجود دارد که مستلزم سرمایه گذاری است 
امکان  با بومی سازی نظریات  تنها  این کار  چون 
پذیر نیست. بومی سازی فقط بزََک کردن مدیریتی 
است که در بینش ها و ارزش های فرهنگ غنی 
اسلام راه ندارد، بلکه باید با تلاشی همه جانبه در 

  از نظــر شما مولفه های اصلى ضرورت 
تحول در مدیریت اسلامى چیست؟

ضرورت تحول در مدیریت اسلامی در دو بعد 
قابل تامل است؛ اولین بعد تحولی است که باید 
علم  از  حوزه  این  نظریه پردازان  اندیشه ی  در 
صورت گیرد. این باور که علم مدیریت به عنوان 
یک علم کاربردی ناظر بر محیط عمل است و از 
اینرو کاملا تحت تاثیر فرهنگ قرار دارد می تواند 
راهگشای محققان و نظریه پردازان این حوزه باشد؛ 
زیرا متون مدیریتی به دلیل آمیختگی با فرهنگ 
غربی، کاملًا پاسخگوی نیازهای مدیریتی ممالک 
اسلامی نیست و لازم است صاحب نظران با توجه 
اسلامیت  مقتضایش  که  کشورمان،  فرهنگ  به 

از سرچشمه ی  باشیم که  ارائه ی مدیریتی  صدد 
زلال وحی و معارف الهی سیراب گردیده است تا 
آن دگرگونی بنیادی مطلوب را با خود به ارمغان 

آورد.
که  است  استوار  دیدگاه  این  بر  دیگر  جنبه ی 
جامعیت  ندارد.  امکان  مدیریت  بدون  حکومت 
و خاتمیت دین اسلام، مستلزم داشتن نظاماتی 
مانند نظام اداری است؛ نمی توان حکومت دینی 
را با مدیریت غیر دینی هدایت کرد. این امر باعث 
شکست و تعارض و تناقض در نظام اسلامی خواهد 
فرهنگ  با  رایج  مدیریت های  تناسب  عدم  شد. 
اسلامی،  انقلاب  مستقل  تفکر  و  اسلام  تمدن  و 
سیره ی انبیا و اولیا در اعمال مدیریت، حاکی از 

گـفـــتـــگـــو
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وجود اصول مدیریتی است که باید کشف شود. 
نیاز فراوان نظام اسلامی به مدیرانی که متخلق 
به اخلاق اسلامی و مسلح به دانش مدیریت باشند، 
مدیران  به  اصیل  مدیریتی  الگوی  ارائه ی  لزوم 
اسلامی که نقش مهمی در پیشبرد اهداف نظام 
اسلامی دارند و نقش فرهنگ سازی نیز در جامعه 
برعهده ی آنان است، توسعه ی این رشته تا عمق 
و  خویش،  رهبری  و  مدیریت  خانواده،  مدیریت 
حجم بسیار احکام و اخلاق اسلامی در این موارد، 
صاحب نظریه بودن اسلام در مدیریت را آشکار 
در  اسلامی  مدیریت  مهم  بسیار  نقش  می سازد. 
تحقق اهداف انقلاب اسلامی، پیشرفت و توسعه ی 

همه جانبه ی کشور است.

اسلامى  الزاما  مدیریت،  در  تحول  آیا    
کردن آن است؟

تغییراتی  انجام  مدیریت،  در  تحول  از  منظور 
به  بهتر  پاسخگویی  برای  علم  این  در  بنیادی 
همواره  که  آنجا  از  اما  سازمآن هاست.  روز  نیاز 
بسیاری موارد مدیر  در یک موقعیت مشابه، در 
پایبند به اسلام به شیوه ای متفاوت از مدیر غیر 
پایبند عمل خواهد کرد، که ناشی از »چرایی«، 
»هدف« و »معیار« مدیریت اسلامی است، قطعا 
در پاسخگویی به نیازهای عالی سازمان می تواند 
دارای  اسلام  کند.  عمل  دیدگاه ها  سایر  از  بهتر 
است  منسجمی  و  گسترده  عمیق،  ارزشی  نظام 
که مدیریت مدیران مسلمان را تحت تأثیر قرار 
می دهد، در روش های عملی آن ها اثر می گذارد و 
به حرکت شان جهت می دهد. این بزرگترین نقشی 
است که اسلام در مدیریت ایفا می کند و معنای 
صحیح مدیریت اسلامی همین است. در مدیریت 
تعالی  از تاسیس سازمان رشد و  اسلامی، هدف 
مدیر  مکتب،  زیرا،  است؛  آن  در  مشغول  انسان 
تولیدی  و  مادی  سرمایه های  تمام  با  سازمان،  و 

موجود و فعال در آن ابزاری است درخدمت انسان 
شاغل در این سازمان، تا برای رشد معنوی و کمال 

مادی خود و دیگران به کار گیرد.

  مدیریت در جایگاه یک علم میان رشته ای 
از اصول، مبانى و یافته های حوزه های مطالعاتى 
مختلف نظیر روان شناسى، جامعه شناسى و... 
گرفت  نتیجه  مى توان  آیا  مى گیرد.  ریشه 
تغییر در این حوزه ها باعث تغییر در مدیریت 

نیز مى شود؟
به  رویکردها  که  هنگامی  مثال  عنوان  به  بله. 

دیدگاه های  و  یافت  تغییر  در عصر مدرن  انسان 
نظریه های  گردید  مطرح  انسان گرا  روان شناسی 
بدان  این  اما  ارئه شد.  انسانی در مدیریت  روابط 
از علم  معنی نسیت که صاحب نظران این حوزه 
باید منتظر تغییرات سایر علوم برای ارائه ی نظریات 
پیش فرض های  این  از  بیشتر  زیرا  باشند؛  جدید 
که  است  آن ها  زیربنایی  پیش فرض های  علمی، 
علوم، من جمله مدیریت را تحت تاثیر قرار می دهد. 
وقتی نوع نگاه به جامعه و انسان و سازمان مبتنی 
می توان  نیز  کند  تغییر  دینی  پیش فرض های  بر 
نظریه های متفاوتی را در مدیریت ارائه داد. در سایر 
کشوها علم مدیریت تحت تاثیر سایر فلسفه ها و 
علوم تغییر می یابد در صورتی که در کشور ما با 

انجام پژوهش هایی گسترده باید این تحولات بر 
مبنای پیش فرض های دینی شکل بگیرد. 

در  تحول  اولویت های  تفاسیر،  این  با    
مدیریت را در چه حوزه هایى مى دانید؟

مسلمان  جوامع  کردم  عرض  که  همان گونه 
نیازمند هستند که  از مدیریت  نوعی  به داشتن 
و  مبانی دینی  و  اعتقادات،  آرمان ها،  ارزش ها،  با 
اخلاقی آن ها سنخیت و پیوستگی داشته باشند. 
واقع  در  اسلامی،  مدیریت  که  این  به  توجه  با 
رویکردی نو و تازه از مدیریت در جامعه است به 
نظر می رسد مانند هر پدیده ی نو و تازه در جامعه 
برای رواج یافتن با مسایلی رو در رو باشد. از جمله 
اولویت های تحول در مدیریت را می توان به موارد 

زیر تقسیم بندی کرد: 
قابلیت های  با  مردم  و  مدیران  کردن  آشنا   .1
ایران،  مانند  جوامعی  در  اسلامی:  مدیریت 
مدیریت  کردن  کاربردی  به  عمومی  بی اعتقادی 
از  عمده ای  بخش  شیفتگی  کنار  در  اسلامی 
مکاتب  به  مدیریت  زمینه های  صاحب نظران 
مدیریت غربی موجب شده که روش اسلامی تا 
حدود زیادی مهجور و ناآشنا و غریب بماند؛ همین 
نظریه های  چیرگی  که  است  شده  موجب  امر 
مدیریت غربی، گستردگی و عمق بیشتری بیابد 
و این علیرغم وجود منابع غنی و پشتوانه ی قابل 
اسلام  مکتب  در  مدیریت  مورد  در  نظری  توجه 
و  اسلام  بار صدر  پر  یمُن سال های  به  است که 
سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری 
مدبرانه ی امام راحل )ره( به منصه ی ظهور رسیده 

است. 
با  که  مدیریتی  فنون  و  نظریه ها  انتخاب   .2
فرهنگ غنی اسلامی هماهنگ تر هستند؛ به عنوان 
ابعاد  از  دیگر  برخی  و  انسانی  رویکردهای  مثال 
مدیریت، که به طور عمده به فنون و روش های 

 بومی سازی فقط بَزَک کردن مدیریتی 
ارزش های  و  بینش ها  در  که  است 
فرهنگ غنی اسلام راه ندارد، بلکه باید 
با تلاشی همه جانبه در صدد ارائه ی 
مدیریتی باشیم که از سرچشمه ی زلال 
وحی و معارف الهی سیراب گردیده 
است تا آن دگرگونی بنیادی مطلوب را 

با خود به ارمغان آورد.

گـفـــتـــگـــو
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بر می گردد، در هر دو رویکرد اسلامی  مدیریت 
و غربی مدیریت می تواند مشترک باشد. درواقع، 
حدود  تا  که  است  فنونی  شامل  غربی  مدیریت 
زیادی قابلیت اجرا در مدیریت اسلامی را نیز دارد، 
امری که گویا از دید صاحب نظران رویکرد اسلامی 
مدیریت مغفول مانده است. مدیریت اسلامی نیز 
به شیوه های مختلف و متفاوت مدیریت نیازمند 
است. در این میان، آنچه موجب تفاوت ماهیت این 
دو رویکرد می شود، هدف از مدیریت و چگونگی 
استفاده از ابزارهای مدیریتی و نیت در مدیریت 
است. در حقیقت، در مدیریت اسلامی، هدف رشد 
و اعتلای انسان ها )و سپس سازمان( و بالندگی 
بشر در مسیر الی الله است. مدیر در این میان نقش 
رهبر و مراد و معشوق را بر عهده دارد که به یمُن 
ارادت ناشی از ایمان، عشق و شیفتگیِ کارکنان 
و پیروان، و مدیریت بر قلب، قادر به استفاده از 

قابلیت های نهفته در وجود کارکنان است. 
3. مطالعات اخیر در مورد مدیریت، نیاز مدیریت 
غربی به ارزش های انسانی در نظریه های جدید را 
نشان می دهد. از این نظر، نوعی هم گرایی میان دو 
رویکرد اسلامی و غربی مدیریت در حال پیدایش 
است که به اخلاق، ارزش ها و روابط انسانی و معنوی 
میان انسان ها توجه خاص نشان می دهد، نکته ای 
که به تازگی مورد توجه غرب واقع شده است اما از 
دیرباز مورد توجه اسلام بوده و به شکل های متفاوت 

و به کرات بدان سفارش و توصیه شده است.
4. ارائه ی تعریف، معیار و محدوده ی مشخص از 
مدیریت اسلامی: مشکل و مانع دیگر تحولِ مدیریت 
کمبود شدید مطالعات مبتنی بر شیوه های بررسی 
علمی در حوزه ی مدیریت اسلامی، خاصه مدیریت 
در سازمان هاست. اسلام به اقتضای داعیه ی اصلی 
خود در ایجاد حکومت، مدیریت را در سطح جامعه 
این میان جای  و در  داده است  قرار  توجه  مورد 
بررسی هایی که سطح مدیریت را تا حد سازمان 

کشانده و از دیدگاه سازمانی به این مقوله توجه 
کنند کاملا خالی است. از سوی دیگر بررسی های 
انجام شده در مورد مدیریت اسلامی نیز به تکمیل 
یکدیگر کمک نکرده و در امتداد هم قرار نداشته اند؛ 
این امر موجب شده است دامنه، محدوده، عمق، 
سطح و معیارهای مدیریت اسلامی نیز تا حدود 
زیادی مبهم باقی مانده و هر نویسنده از ظن خود 
و در حد آشنایی و درک خود از مقوله ی مدیریت 

اسلامی، به ارائه ی نظر بپردازد. 
مدیریت  مورد  در  نظری  زمینه های  ایجاد   .5
اسلامی در سطح سازمان: در مدیریت اسلامی به 
دلیل اهمیت خاص مقوله ی رهبری )و مدیریت( و 

چگونگی رابطه میان رهبران و مدیران با پیروان و 
سایر افراد جامعه، منابع زیادی )در قرآن، روایات، 
احادیث و...( وجود دارد که می توان از آن ها چگونگی 
رفتار رهبران را با مردم و پیروان استنتاج و استخراج 
کرد؛ ولی در مورد چگونگی رفتار مدیران و رهبران 
در سطح سازمان و نیز مدیریت اسلامی در سطوح 

سازمانی منابع چندانی وجود ندارد.
به نظر می رسد تازگی بحث در کشور، کمبود 
منابع، و وجود نوعی ابهام در معنا و مفهوم مدیریت 
که  است  دلایلی  از جمله  آن،  اهداف  و  اسلامی 
موجب شده است محققان و صاحب نظران مدیریت 
به مقوله ی مدیریت اسلامی در سطوح سازمانی 
توجه کمتری داشته باشند. این امر خود موجب 

تشدید کمبود منابع در این زمینه شده است.
مدیریت  مفهوم  و  معنا  از  ابهام  زدودن   -6
فراروی  در  موجود  موانع  از  دیگر  یکی  اسلامی: 
مدیریت اسلامی، وجود ابهام در معنا و برداشت 
برداشت  این  به  منجر  ضعف  این  است.  آن  از 
نوعی  با  ملازم  اسلامی  مدیریت  که  می شود 
نیز  توصیه  از طریق  و  است  اخلاقی  توصیه های 
نمی توان سازمان ها و یا کشورها را اداره کرد. در 
مقابل، مدیریت غربی دارای راه حل های کاربردی 
برای مدیریت سازمان ها در شرایط و وضعیت های 
مختلف است. به نظر من خلط مبحث در رویارویی 
این دو دیدگاه، همچنان که اشاره گردید از آنجا 
است که به دلیل کمبود منابع از یک سو، و ابهام 
در درک و فهم مدیریت اسلامی از سوی دیگر، 
مدیریت اسلامی را فاقد تکنیک های مورد نظر و 
مطلوب می  پنداریم؛ در حالی که ابزار و شیوه های 
مدیریت در همه  جا تا حدود زیادی به هم شبیه 
و  مبانی  مختلف،  موقعیت های  به  بسته  و  است 
اصول روش های به کار رفته )به استثنای زمینه ها 
و مبانی ارزشی آن( تا حدود زیادی به هم شبیه و 

در گروه های نزدیکی قابل طبقه بندی است.
به نظر می رسد تقدسی که در واژه ی اسلامی 
که  محققانی  تا  می شود  موجب  نیز  دارد  وجود 
اطلاعات و دانش خود را در اسلام اندک وضعیف 
می بینند، از بیم انتقادهایی که احتمالا از آن ها به 
عمل خواهد آمد، از پرداختن به مدیریت اسلامی 
پرهیز کنند. چه این گمان در اذهان وجود دارد 
که پرداختن به هر آنچه که »اسلامی« است تنها 
و  است  روحانیون  و  دین  حاملان  صلاحیت  در 
سایرین را بدان ورطه  راهی نیست. این امر موجب 
شده است که صاحب نظران علوم مدیریت از باب 
»احتیاط«، کاوش در زمینه مدیریت اسلامی را به 

»اهل« آن واگذارند و وارد آن نشوند. 

 اسلام به اقتضای داعیه ی اصلی خود 
در ایجاد حکومت، مدیریت را در سطح 
جامعه مورد توجه قرار داده است و در 
این میان جای بررسی هایی که سطح 
مدیریت را تا حد سازمان کشانده و از 
دیدگاه سازمانی به این مقوله توجه 

کنند کاملا خالی است

گـفـــتـــگـــو
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  بعد از ذکر موانع موجود، اشاره ای به مسیر 
و نحوه ی تحول در مدیریت داشته باشیم. شما 

نقطه ی آغاز این تحول را کجا مى دانید؟
از مهم ترین فعالیت هایی که می تواند موجب رونق 
و شکوفایی علوم مختلف شود، انجام تحقیق ها و 
پژوهش های متفاوت و مکرر، مورد آزمون و نقد 
قراردادن و اجرای آن ها در عمل و رفع نواقص و 
ضعفهایشان است. این مسئله در بسیاری از علوم 
غربی که به تجربه و آزمون نیاز دارند انجام شده و 
در عمل موجب پیشبرد و شکوفایی بیشتر آن شده 
است؛ در حالی که در زمینه ی مدیریت اسلامی در 
سطوح سازمانی، تحقیق و پژوهش به ندرت صورت 
از مهم ترین دلایل آن شاید ضعف  گرفته است. 
زمینه های نظری )در سطوح سازمانی( و نداشتن 
پیشگامانه  کار  در یک  نفس محققان  به  اعتماد 
است. در این زمینه، کاهش موانع روانیِ پذیرشِ 
در  اصولا  است.  بااهمیت  بسیار  تازه  دیدگاه هایِ 
پذیرش نظریه ها و دیدگاه های تازه، همواره موانع 
چگونگی  فهم  در  ابهام  دارد.  وجود  مشکلاتی  و 
دیدگاه های تازه، عدم آشنایی با منطق و مبانی 
آن، نفوذ دیدگاه های سنتی و سیطره ی آن ها و... 
از جمله موانعی هستند که فرا راه پذیرش مدیریت 

اسلامی قرار دارند.

  شــما خلاءهای مدیریت را در کــدام 
عرصه ها مى دانید؟

نظر  به  اسلامی،  مدیریت  اهداف  مهم ترین  از 
بنده، ایجاد محیط و بستر لازم برای رشد و تکامل 
نیروهای سازمان است و این کار بدون توجه به 
رسالت مدیر در جامعه ی اسلامی که همانا رهبری 
و ایجاد رابطه ی مرید و مراد با پیروان و کارکنان 
مسیر،  این  در  بود.  نخواهد  امکان پذیر  است، 
مدیران باید با افزایش ظرفیت هایی که خداوند در 
وجود انسان به ودیعه گذارده است، زمینه ی توجه 

بالنده  و  افزایش  و  خودسازی  نفس،  معرفت  به 
کردن خصلت های متعالی را در خویش گسترده تر 
ساخته و از این طریق رابطه ی خود و خدا را اصلاح 
کرده و بهبود بخشند. آنگاه با بهره گیری از فنون و 
روش های مدیریتی متناسب با وضعیت و موقعیت، 
امکان ایجاد محیط های مناسب تر را برای همکاران 

خود فراهم می کنند.
بروز  موجب  نگاه  نوع  این  تأثیر  بی گمان 
در  که  می شود  انسان ها  در  خاصی  کیفیت های 
دیگران هم موثر خواهد بود. این موضوع از یک 
برای  را  راهنما  الگو و  به عنوان  سو، نقش مدیر 

دیگران برجسته تر می سازد و از طرف دیگر، نماد 
نیز در معرض  را  اسلامی  از مدیریت  واقعی تری 

دید، قضاوت و اقتباس قرار می دهد. 
وقتی می بینیم صفاتی مانند ساده زیستی، تقوا، 
تواضع، مبارزه با تبعیض، قانون مداری، شرح صدر، 
الهی، کنترل نقس و مخالفت  از فرامین  اطاعت 
و  خودپسندی،  از  پرهیز  غرور،  از  پرهیز  آن،  با 
پرهیز از دیکتاتوری برای مدیر در نظام مدیریت 
اسلامی مزیت و برتری تلقی شده و توصیه های 
اکید به مدیران برای داشتن چنین خصوصیاتی 
شده است، می توان دریافت که در نظام مدیریت 
اسلامی رفتار مدیر می تواند موجب درس گرفتن 
دیگران گردد. در چنین موضعی، مدیر، خود، یک 

دیدگاه های  و  نظریه ها  پذیرش  در   
تازه، همواره موانع و مشکلاتی وجود 
دارد. ابهام در فهم چگونگی دیدگاه های 
تازه، عدم آشنایی با منطق و مبانی 
آن، نفوذ دیدگاه های سنتی و سیطره ی 
آن ها و... از جمله موانعی هستند که فرا 
راه پذیرش مدیریت اسلامی قرار دارند.

الگو و سرمشق است، چیزی که در نظام مدیریت 
غربی با این عمق و معنا وجود ندارد. 

نیاز  و صفاتی،  به چنین خصوصیات  دستیابی 
به خودسازی و کار بستن سفارش هایی دارد که 
از سوی پیشوایان دین بیان شده است. به نظر، 
حال  در  جوامع  از  بسیاری  مانند  ما،  جامعه ی 
توسعه، در زمینه های زیادی نیاز به خودباوری و 
خوداتکایی دارد. رهایی از باور ناتوانی و رسیدن به 
خودباوری در هر زمینه، نیاز به پیشگامانی شجاع، 
زمینه ی  در  دارد.  موضوع  آن  به  عالم  و  نستوه 
با تلاش  و  این مسئله صادق است  نیز  مدیریت 
دانشگاهیان و متخصصان و نیز آشنایان به علوم 
اسلامی که در مدیریت نیز دستی دارند، این راه 

در حال هموار شدن است. 
از دیدگاه من، یکی از مباحث مهم در حوزه ی 
دورنما،  مفهوم،  دقیق تر  تبیین  اسلامی  مدیریت 
اهداف، برنامه ها، ابزار و وظایف آن بر اساس منابع 
ارزشی  تا جایی که محدوده های  اسلامی است و 
اجازه می دهد باید به بومی کردن و هماهنگ کردن 
آن با شرایط اجتماعی، فرهنگی، ارزشی، محیطی، 
تاریخی و.... کشور پرداخت. در نهایت، با توجه به 
نقش برجسته و تعیین کننده ی تحقیق و پژوهش 
در همه ی زمینه های علم، مدیریت اسلامی نیز برای 
شکوفایی، پیشرفت و تکامل نیاز به حضور و پشتکار 
محققان و صاحب نظران دارد. این تحقیق ها باید در 
سطوح سازمان صورت گرفته، سپس به محک آزمون 
و تجربه گذاشته شود. انتشار تحقیق های انجام شده 
و نتایج آن ها می تواند آشنایی بیشتر عموم و نیز 
دانشجویان، دانش پژوهان و صاحب نظران مدیریت را 
به توانایی و قابلیت های مدیریت اسلامی در افزایش 
بهره وری، اثربخشی، رضایت شغلی و... موجب شود و 
حتی انتقاد از نظرهای منتشر شده و تلاش برای رفع 
نقاط ضعف شان نیز می تواند به اعتلای این نظریه ها 

منجر شود.  

گـفـــتـــگـــو
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معیارهای تخصصی مدیران در مدیریت علـوی

  در شماره های گذشته ی فصلنامه به بحث های 
مختلفی از احساس نیاز به تحول در علوم فعلی و 
پرداختیم.  اسلامی  مدیریت  وجود  عدم  یا  وجود 
علمای مدیریت پاسخ های زیادی درباره چگونگی 
تحول و چرایی آن دادند. آنان بر انتخاب کارگزاران 
و مدیران اصلح سزاوار توجه فراوان داشتند و نیاز به 
معیار های مشخص برای انتخاب این افراد را نکته 
مهمی می دانستند و بر این تاکید می کردند که 
مسلماً معیارهاي سنجش در هر جامعه باید متناسب 
شود.  تعریف  جامعه  آن  جهان بیني  و  ارزش ها  با 
جهان بیني مادي منحصر به جهان ماده مي باشد ولي 
در جهان بیني اسلامي، هم این جهان و هم آخرت 
مورد توجه است. در جهان بیني اسلامي هدف صرفاً 
تولید بیشتر نیست بلکه هدف نهایي تعالي انسان 
و رسیدن او به جایگاه خلیفه خدا بر روي زمین 
تفاوت در  این  اساتید برجسته مدیریت  مي باشد. 
جهان بیني را از تمایزات مدیریت اسلامي با مدیریت 
غربي دانستند که هر یک از این دو دیدگاه معیارهاي 
سنجش خاص خود را دارند ایشان همچنین در بیان 
شاخص و الگو از نمونه های موفق مدیریتی در نظام 
اسلامی گفتند. همچنان که معتقد بودند که شاید 
نظریه های مدونی از مدیریت اسلامی وجود نداشته 
باشد اما نمونه های عینی از مدیریت اسلامی تجربه 
شده و اتفاقا موفق وجود دارد که می تواند منابعی 
برای استخراج مدیریت اسلامی باشد. این اساتید 

  محمد افکانه   
دانشجوی دکتری مدیریت 
دانشگاه علامه طباطبایی)ره(

حکومت پیاده شده توسط پیامبر)صلی الله علیه و 
آله( و امیرالمونین)علیه السلام( را از جمله نمونه های 
برتر نظام مدیریتی نام بردند. همه این مباحث ما را 
متقاعد کرد تا به سراغ نهج البلاغه برویم تا نکات 
مدیریتی حکومت چند ساله امیرالمونین را از این 

کتاب گران بها بیرون بکشیم.
از  مدیران  و خصوصیات  صفات  تبیین  اهمیت 
به  مي توان  را  السلام(  علي)علیه  حضرت  دیدگاه 
حضرت  اندیشه  در  که  داد  توضیح  صورت  این 
جامعه ی  براي  خطري  هیچ  السلام(  علي)علیه 
اسلامي، همچون خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد 
اهلیت یا کم صلاحیت نیست. آن حضرت در نامه اي 
به مصریان که با مالک اشتر فرستاد، هنگامي که او 
را حکومت آن سرزمین گمارد، چنین هشدار داده 
است: »من بیم آن دارم که نابخردان و نابکاران زمام 
امور این ملت را به دست آرند و مال خدا را دست به 
دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گیرند و با 
صالحان به دشمني برخیزند و فاسقان را حزب خود 

قرار دهند« )نهج البلاغه: نامه 62(.
معیارهاي به دست آمده، در سه دسته ی معیارهاي 

تخصصي، ارزشي و مکتبي دسته بندي شده است:
اشتراک  توان وجه  معیارهاي تخصصي که می 
مدیریت اسلامی و غربی دانست برانجام موفقیت آمیز 
شغل دلالت دارند. شاخص دوم معیارهاي ارزشي 
مدیریت است که به ابعاد هنجاري عملکرد مدیران 

مي پردازد و بالاخره معیارهاي مکتبي که از ضوابط 
این  مي کند.  حکایت  مدیریت  براي  اسلام  خاص 
با  متفاوت  ماهوي  حیث  از  که  را  دسته بندي 
گونه شناسي هاي رایج بوده را آرش آقاجانی؛ دانش 
امام  دانشگاه  مدیریت  و  اسلامی  معارف  آموخته 
نمونه  خود  نوع  در  که  داده  پیشنهاد  صادق)ع( 
جدیدی است. در این شماره معیارهای تخصصی 
مدیریت اسلامی را از دیدگاه حضرت امیرالمومنین 

بررسی می کنیم.

1. خصوصیات و معیارهاي تخصصي 
1-1- علم و دانش 

صلاحیت علمي و توانایي مدیر از اشارات صریح 
معصومین)علیهم السلام( است و تاکید بر این نکته 
که هرگز کسانی را نگمارید که آگاهیهاي لازم را 
به  بزرگترین خیانت  زیرا که چنین کاري  ندارند 
جامعه اسلامي است. حضرت علي)علیهم السلام( در 
نهج البلاغه، خطبه 172 مي فرمایند: »اي مردم همانا 
سزاوارترین مردم به این امر )خلافت و زمامداري( 
کسي است که تواناترین آنها بر اجراي امور و داناترین 
به فرمان خداوند در فهم مسائل باشد« )خسروي، 

1378، صص 40-39(

1-2- تجربه کاري
یکي از مؤثرترین عوامل موفقیت کارگزار و مدیر 
کاري  سابقه  و  تجربه  سازمان،  و  تشکیلات  در 

یادداشت
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وي مي باشد. مدیر و مسئول باتجربه، بسیاري از 
و  مي دهد  سامان  را  خود  سازمان  نابساماني هاي 
بالعکس مدیر و مسئول بي تجربه و بدون سابقه، 
تشکیلات سازمان یافته را متلاشي و پراکنده خواهد 
نمود. امام علي)علیهم السلام( در نامه به مالک اشتر 
مي فرماید: »افراد با تجربه را به عنوان کارگزار انتخاب 

نما« )قوچاني، 1374، ص82(

1-3- حسن تدبیر
حسن تدبیر معیاري ضروري براي زمامداران و 
بدون  نمي تواند  مدیریتي  هیچ  مي باشد.  مدیران 
تدبیر درست راه به جایي ببرد و هر جا که نابساماني 
و تباهي مشاهده مي شود باید در جستجوي نوعي 
بي تدبیري در آنجا برآمد. به بیان امیرالمومنین)علیهم 
السلام(: »چهار چیز دلیل برگشت )روزگار و اوضاع و 
احوال دولت ها و حکومتهاست(، بدي تدبیر و زشتي 
تبذیر و کمي عبرت گرفتن و بسیاري مغرور شدن« 

)غررالحکم(
همچنین آن حضرت فرموده اند: »صلاح و سازمان 
زندگي تدبیر است« )دلشاد تهراني، 1377، صص 

)256-255

1-4- سعه صدر 
از ویژگي هاي مهم مسئولان و مدیران سعه یصدر 
است،  کسي داراي سعه صدر است که از گشادگي 
برخوردار  بلند  اندیشه اي  و  عالي  همتي  و  روح 
باشد. سعه ی صدر موجب دوراندیشي و واقع نگري 
اسلامي  مدیر  یک  مي شود.  مدیران  و  مسئولان 
نشیبهاي  و  فراز  با  امور  مصدر  در  که  بداند  باید 
اهداف  به  براي دستیابي  و  بوده  گوناگوني مواجه 
تشکیلات، سختي هاي فراوان در پیش دارد و اگر 
حوصله، بردباري و بلندهمتي را سلاح خود نسازد 
در اثر فشارهاي جانبي و پیشامدهاي ناگوار حرکات 
غیرمترقبه اي از خود نشان مي دهد که بعضاً اعتبار 

مدیریت و مسئولیت او را زیر سئوال مي برد. سعه ی 
صدر آنقدر مهم است که حضرت علي)علیهم السلام( 
آن را ابزار حکومت مي دانند: )آلةُ الریاسه سِعَةُ الصَدر( 

)احمدخاني، 1379، صص 132-127(
1-5- شایستگي و کفایت 

در آئین اسلام مسند مدیریت شایسته کسي است 
که قدرت استفاده از ایمان و تخصص را در مقام اجرا 
داشته باشد. امیرالمؤمنین در نامه به مالک اشتر، یکي 

از شرایط واگذاري مسئولیت ها را »کفایت« مي داند 
و مي فرماید: »اي مالک در به کارگیري کارمندان و 
کارگزاراني که باید زیر نظر تو کار کنند هیچگونه 
واسطه و شفاعتي را نپذیر مگر شفاعت »کفایت« و 

امانت را« )خسروي، 1378، صص 42-41(.

1-6- نظم و انضباط 
عوامل  از  یکي  زمان بندي  و  برنامه ریزي  نظم،  
مؤثر در موفقیت مدیر است، چرا که مدیر سازمان 
از سویي کارها و وظایف متعددي برعهده دارد و از 
سوي دیگر وقت او محدود است. امام علي)علیهم 
السلام( در بخشي از عهدنامه خود به مالک اشتر 
مي فرماید: »کار هر روز را همان روز انجام بده، زیرا 
به خود دارد« )خدمتي،  هر روز کاري مخصوص 

1381، ص 33(

از  قبل  خود  وصیت  در  حضرت  آن  همچنین 
شهادتشان مي فرمایند: »سفارش مي کنم شما را به 

تقوي و نظم در امور«

1-7- حسن سابقه 
را  افراد  کاري  سوابق  السلام(  علي)علیهم  امام 
در گزینش مدیران دقیقاً مورد توجه قرار مي داد. 
همچنین آن حضرت، کساني را که قبلاً در حکومت 
ظلم و طاغوت داراي منصبي بوده اند و در گناهکاري 
شریک بوده اند، جهت تصدي جایگاههاي مدیریتي 
اشتر  مالک  به  نامه 53  در  و  نمي دانند  شایسته 

فرموده اند: 
والیان  »بدترین وزیران تو کساني اند که وزیران 
بدکار پیش از تو بوده اند و با آنان در گناهان همکاري 
کرده اند مبادا اینان صاحبان اسرار تو باشند زیرا که 
یاران گنهکاران و برادران ستمکارانند،  تو مي تواني به 
جاي آنان بهتر از آنها را بیابي، کساني که نظریات و 
نفوذ آنها را دارند ولي وزر و وبال آنها را ندارند و با 
ستمکاران و گنهکاران همکاري نکرده اند. این مردان 
پاکدامن هزینه کمتري بر تو تحمیل مي کنند و 
نسبت به تو مهربان ترند و با بیگانه کم الفت ترند، آنها 
را مخصوصان جلسه هاي سري و انجمنهاي علني 

خود قرار ده«.

1-8- داشتن پشتکار و دوري از تنبلي 
سستي در انجام دادن امور موجب زیر پا گذاشتن 
حق و عدم اجراي به موقع کارها و تضییع حقوق 
مردمان است. کندي در کارها فرصت هاي خیر و 
غیر قابل بازگشت را از بین مي برد و به هیچ وجه 
نباید در گردش امور سستي و کندي و کاهلي راه 
یابد و این امر باید با دقتهاي لازم عجین و همراه 
چنین  السلام(  علي)علیهم  امیرالمومنین  شود. 
سفارش کرده اند: »در کارهاي خود بر افراد سست 
تهراني، 1377، ص  )دلشاد  مکن«  تکیه  تنبل  و 

یادداشت

توان   معیارهاي تخصصي که می 
وجه اشتراک مدیریت اسلامی و غربی 
شغل  موفقیت آمیز  برانجام  دانست 
دلالت دارند. شاخص دوم معیارهاي 
ابعاد  به  که  است  مدیریت  ارزشي 
مي پردازد  مدیران  عملکرد  هنجاري 
از  که  مکتبي  معیارهاي  بالاخره  و 
مدیریت  براي  اسلام  خاص  ضوابط 

حکایت مي کند.
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1-9- تند ذهني و داشتن حافظه قوي
مدیر و مسئول باید داراي حافظه قوي و ذهني 
توانمند باشد تا پرداختن به یک مسئله او را از سایر  
مسائل غافل نکند و پیچیدگي و حجم کارها، او را 
به فراموشي و اشتباه نیاندازد. حضرت علي )علیهم 
السلام( در نامه به مالک اشتر چنین فرموده است: 
»کسي را برگزین که در رساندن نامه کارگزارانت به 
تو یا رساندن پاسخ هاي تو به آنان کوتاهي نکند و در 
آنچه براي تو مي ستاند یا از طرف تو به آنان تحویل 

مي دهد، فراموشکار نباشد.«

1-10- پاکي و صلاحیت خانوادگي
از جمله  خانوادگي  و صلاحیت  اصالت  و  پاکي 
امور کلي است که حضرت علي)علیهم السلام( در 
گزینش و انتخاب بر آن تأکید فرموده و آن را به 
عنوان میزاني در کنار سایر موازین مطرح نموده 
است. آن حضرت به مالک اشتر توصیه مي نماید: 
»از آنان که گوهري نیک دارند و از خانداني پارسا و 
صالحند و از سابقه اي نیکو برخوردارند، فرماندهان را 

برگزین« )دلشاد تهراني، 1377، ص 295-294(

1-11- داشتن قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل
امام علي)علیهم السلام( در انتخاب مدیران کشور، 
به مهارت ادراکي و تشخیص و تجزیه و تحلیل مسائل 
آنان توجه کامل داشت و مدیراني را بر مي گزید که 
در بحران هاي پیش آمده خود راه حل مناسب را 
بیابند. لذا در معرفي مالک اشتر به دیگر فرماندهان 
و  تجربه  و  تشخیص  و  ادراکي  مهارت  به  نظامي 
تحلیل مسائل توسط مالک اشتر، اشاره مي فرماید: 
»من مالک اشتر پسر حارث را بر شما و سپاهیاني 
که تحت امر شما هستند فرماندهي دادم، گفته او را 
بشنوید و از فرمان او اطاعت کنید او را مانند زره و 

سپر نگهبان خود برگزینید زیرا که مالک نه سستي 
به خرج داده و نه دچار لغزش مي شود، نه در آنجایي 
که شتاب لازم است کندي دارد و نه آنجا که کندي 
پسندیده است، شتاب مي گیرد« )نهج البلاغه: نامه 

53( )خسروي، 1378، ص 108(
1-12- آینده نگري

»آینده نگري« و »دور اندیشي« یکي از شرایط 
مدیریت خردمندانه و منطقي است و مدیریت بدون 
توجه به این نکته مهم نمیتواند سازمان را به سر 
منزل مقصود برساند. مدیراني که قبل از اقدام هاي 
عملي، با آینده نگري زوایاي مختلف مسئله را بررسي 
کرده و امکانات و مقدمات لازم را پیشبیني مي کنند، 
تصمیم هاي استوارتري مي گیرند و میزان موفقیت و 
اثربخشي خود را افزایش مي دهند. )خدمتي، 1381، 
ص 30( آن حضرت در خطبه 154 فرمودند: »بینا 
دل خردمند، پایان خویش مي بیند و پست و بلند و 

نشیب و فراز خود را مي شناسد«

1-13- بلندي همت 
 هر چه انسان از همت والاتري برخوردار باشد، 
انجام  چشمگیرتري  و  بیشتر  کارهاي  و  فعالیت 
مي دهد و کارگزار بلند همت در کارها و مسئولیتهایي 
که بر عهده گرفته است، بسیار موفقتر از دون همتّان 
مي باشد و اصولاً ارزش انسان بسته به همت اوست. 
حضرت علي)علیهم السلام( در نامه 53 خطاب به 
بپیوند«  همتان  بلند  »با  مي فرمایند:  اشتر  مالک 

)قوچاني، 1374، ص 137(.
1-14- قدرت و توانایي

یکي از ویژگیهاي مدیر شایسته، داشتن قدرت و 
توانایي است. زیرا مدیر قدرتمند و توانمند مي تواند در 
جهت رسیدن به اهداف سازمان حرکت نماید و هر 
گونه مانع را از جا بردارد. امام علي)علیهم السلام( در 
نامه 61 به کارگزار نالائق خود، عدم قدرت و توانایي 

او را تذکر مي دهد و مورد ملالت قرار مي دهد.

1-15- استقامت در برابر مشکلات
مدیر و مسئول مشاغل کلیدي باید در برابر فشار 
کار و دشواریها و فراز و نشیبهاي شغلي و تلخیها و 
سختیهاي آن چون کوه استوار و با استقامت و داراي 
اراده ی پولادین باشد. حضرت علي)علیهم  عزم و 
اشتر  مالک   53 نامه  در  مورد  این  در  السلام( 
فرموده اند: »پس براي مشاغل کلیدي از سپاهیان 
و لشگریان خود کسي را انتخاب و مسئول بنما که 
در برابر دشواریها و پیشآمدهاي سخت و تلخ استوار 
باشد و مصیبتهاي بزرگ وي را از پا ننشاند. فردي 
باشد که هنگام ناتواني و ضعف دیگران بر او ضعف و 
ناتواني غالب نشود و بر اثر بیخیالي دیگران بي تفاوت 

نگردد« )قوچاني، 1374، ص 136(
1-16- قاطعیت

پس از بررسي جوانب مختلف قضیه و مشورت با 
صاحبنظران، قاطعیت در اجراي تصمیم و اجراي آن 
ضرورت دارد. دو دلي و عدم قاطعیت مدیر باعث 
مي شود که تردید و ابهام و سردرگمي در همه بدنه 
سازمان سرایت کرده و کارها در زمان مناسب به انجام 
نرسد و سازمان به اهداف مورد نظر نرسد. امام علي 
)علیهم السلام(، از شک و تردید بي مورد نهي کرده 
و مي فرماید: »علم خود را به جهل و یقین خویش 
را به شک تبدیل نکنید، وقتي دانستید عمل کنید 
و زماني که یقین کردید، اقدام نمایید« )نهج البلاغه: 

حکمت 274( )خدمتي، 1381، ص 32(
1-17- شجاعت

شجاعت یکي از صفات مهم براي مدیران مي باشد 
تا بتوانند از حق دفاع نمایند و علیه خلاف و ناحقي 
مبارزه نمایند. حضرت علي)علیهم السلام( در نامه 
به مالک اشتر، به او مي فرماید که به اهل شجاعت 
بپیوندد و آنها را به عنوان کارگزار انتخاب نماید: )ثمَُّ 
ص   ،1374 )قوچاني،  الشّجاعَه(  بذَِوي…  الَصِق 

  .)137
... ادامه دارد

یادداشت
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مدیریت بیش از سایر رشته ها 
نیازمند روزآمدی است

»ایجاد فضای علمی همراه با احترام به استقلال علمی 
فرهیختگان گام نخستین برای تحول در مدیریت محسوب 
می شود. تقویت و تحکیم کرسی های نظریه پردازی در 
مدیریت، ایجاد ارتباط زنده و نظام مند با انجمن های علمی 
مدیریت و دانشکده های مدیریت و فعالان عرصه ی عمل 
مدیریت در حوزه های اجرایی و تولید، برای نیل به نوعی 
اجماع در بین صاحب نظران رشته از جمله مهمترین نقاط 
ورود به این عرصه به عنوان یک وسیله، نه هدف، خواهد 
بود«. این ها گزیده ای از نظرات دکتر سعید مرتضوی، 
فردوسی  دانشگاه  مدیریت  گروه  علمی  هیئت  عضو 

مشهد، در گفتگو با »فصل تحول« است.

گفت وگو با : دکتر سعید مرتضوی

  به کوشش: مصطفی فرخی استاد   

اسلامی«  »مدیریت  آن،  اساس  بر  بود.  خواهد 
مبین مکتبی مدیریتی است که مانند هر مکتب 
فکری دیگر نیازمند طرح مفروضات بنیادین خود 
و تلاش بی وقفه یصاحب نظران برای شکل دهی به 
مختصات آن برحسب آموزه های دینی و سیره ی 

پیشوایان دین است.
 از آنجایى که مدیریت یک علم میان رشته ای 
است، از نظر شما تحول در این علم متوقف به 
تحول در سایر علوم مرتبط نظیر روان شناسى، 

جامعه شناسى و نخواهد بود؟
خود،  ماهیت  حسب  بر  مدیریت  که  می دانیم 
پیش از آن که به طور نظری چارچوب بندی شود، 
مکتوب  و  مدون  و سپس  یافته  عینیت  درعمل 

  آیا ضرورت تحول در مدیریت وجود دارد؟
است  رشته هایی  لازمه ی  تحول  زیرا  بی تردید؛ 
که از ماهیتی مبتنی بر عمل و کاربرد برخوردارند 
باید  اما  رشته هاست.  این  جمله ی  از  مدیریت  و 
با  مقایسه  در  رشته  این  که  ساخت  خاطرنشان 
سایر رشته های علوم انسانی و حتی با رشته هایی 
چون مهندسی و پزشکی پیچیده تر است. دلیل 
دو  نسبت  دانش  حوزه ی  این  بیشتر  پیچیدگی 
رشته ی اخیر به خاطر این است که آن ها رشته های 
در  دستورالعمل پذیرند،  اصطلاحاً،  اما  کاربردی 
حالی که مدیریت،به رغم ماهیت عملی آن، بیشتر 
دانشی نرم است تا سخت؛ بنابراین بیش از سایر 
رشته ها نیازمند روزآمدی، ظرافت و عمق از بعد 

معرفتی، هنری و تجربی است.
 آیا مى توان گفت منظور از تحــول در 

مدیریت همان اسلامى کردن آن است؟
خیر. تحول واژه ای عام است. اما هر تحولی باید به 
غایت و هدفی معطوف باشد و از این منظر نیازمند 
مبادی و مبانی، مفروضات و ارزش های متناسب با 
آن غایت است؛ بنابراین اگر تحول در مدیریت به 
عنوان تصمیم مورد نظر سیاست گذاران در نظام 
اداری و مدیریتی و به ویژه آموزش عالی، و مهمتر 
از آن، عاملان و فراگیران این رشته باشد، نباید 
تردید داشت که پسوند»اسلامی« نوعی مُدزدگی 
معنی بخش  عنصری  بلکه  تقلیدگرینیست،  و 
عالیه اش  اهداف  تحقق  برای  مدیریت  مقوّم  و 

به  قدمتی  مدیریت  منظر،  این  از  است.  گردیده 
بنابراین،  دارد؛  انسان ها  شدن  اجتماعی  اندازه ی 
به  متوقف  آنرا  مدیریت  بودن  عملی  ماهیت 
خروجی سایر رشته ها نمی کند. اما غنای مدیریت 
از  به دلیل لزوم نگاه همه جانبه و مصون ماندن 
خطا مستلزم استفاده از تحول و روزآمدی سایر 

رشته های علوم انسانی و اجتماعی است. 
اگر با این نظر مینتزبرگ موافق باشیم که مدیریت 
در مقایسه با مهندسی و پزشکی حتی کاربردی 
فرمودید  سؤال  که  همان طور  بلکه  نیست،  هم 
اهمیت  است،  استفاده کننده  یا  مصرف کننده 
پیشرفت سایر رشته ها )البته با تکیه بر بنیان های 
اعتقادی، ارزشی و فکری جامعه ی خواهان تحول 

گـفـــتـــگـــو
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عین  در  می نماید.  دو چندان  موثر(  مدیریت  به 
حال،باید یادآور شوم که بر حسب نظر فرانسیس 
بیکن در تقسیم بندی عالمان در قالب استعاره های 
مورچه، عنکبوت و زنبور عسل، عالمان رشته ی 

مدیریت به مورد اخیر نزدیکترند. مدیریت گرچه 
شهد هر رشته ای را می چشد، ولی بنا به ماهیت 
خود )نرم در برابر سخت( آنچه را که تولید می کند 
متفاوت از چیزهایی است که مورد استفاده قرار 
داده است؛ این ویژگی ممتاز رشته ی مدیریت است 
که اولاً واجد هاضمه ای قوی است )باید باشد( و 
انتخاب گری ورزیده است که به جای عمل  ثانیاً 
مونتاژ، به کاری آلیاژی یا کیمیاگرانه می پردازد. 
این  از  ما،  امروز  مدیریت  که  داشت  اذعان  باید 
ویژگی ها بسیار دور است؛ زیرا نتوانسته است در 
بوم محیط ایران، چه در محیط های علمی به طور 
خاص و چه در جامعه به طور عام، معرف پاسخ 

نیازهای واقعی باشد.
 اولویت های تحول در مدیریت را در چه 

حوزه هایى مى دانید؟
این امری پذیرفته شده است که دانش مدیریت 
را می توان در دو قالب چارچوب بندی کرد: اول در 
قالب نظریه و دوم در قالب روش.هم تجربه یخودم، 
به عنوان یک معلم، و هم تجربه ی فراگیر رشته ی 

مدیریت نشان می دهد که مدیران و سیاست گذاران 
کشور علاقه مند به چارچوب بندی دانش مدیریت 
در قالب روش هستند. آن ها دوست دارند بدانند 
گام های اجرایی برای حل یک مشکل مدیریتی 
کار  به  عمل  در  را  آن ها  باید  چگونه  و  کدام اند 
گرفت. گرچه چنین تصوری معقول می نماید اما 
مسایل  تنوع  و  تعدد  که  است  غفلت  این  واجد 
آن  تدوین  است که صِرف  اندازه ای  به  مدیریتی 
در قالب روش، ضامن تامین انتظارات در اقدامات 
اثربخش مدیران نیست؛ زیرا مدیران با موضوعات 
ایستا و منفعل سروکار ندارند.ماهیت کار مدیریتی 
پویاست چون عنصر کانونی آن انسان، و مهمتر 
از آن، تعامل بین انسان ها و محیط دائماً در حال 
تغییر است.از این رو، من ضمن اهمیت قائل بودن 
برای روش،به منظور پاسخ گویی به نیازهای فوری، 
بر این باورم که بایدبه امر نظریه پردازی مبتنی بر 
مبانی و مفروضات برگرفته از ارزش های دینی و 
ذخایر فکری ملیّ و علمی اهمیت بیشتری داد تا 
از این طریق پایه های فکری برای عمل مدیریت 
با هدف شکل دهی به یک مکتب مدیریتی نوین، 

میسر گردد.
 نقطه ی آغاز این تحول را کجا مى دانید؟

فضای  پیشین،ایجاد  پاسخ  پایانی  مطلب  بنابه 
علمی  استقلال  به  احترام  با  همراه  علمی 
فرهیختگان گام نخستین برای تحول در مدیریت 
کرسی های  تحکیم  و  تقویت  می شود.  محسوب 
زنده  ارتباط  ایجاد  مدیریت،  در  نظریه پردازی 
و  مدیریت  علمی  انجمن های  با  نظام مند  و 
عمل  عرصه ی  فعالان  و  مدیریت  دانشکده های 
مدیریت در حوزه های اجرایی و تولید، برای نیل به 
نوعی اجماع در بین صاحب نظران رشته از جمله 
مهمترین نقاط ورود به این عرصه به عنوان یک 
وسیله، نه هدف، خواهد بود. ضمناً توجه به مفاد 
علمی  جامع  نقشه ی  جمله  از  بالادستی،  اسناد 

اداری  نظام  کشور، سیاست های کلان 26گانه ی 
و به طور خاص، برجسته ساختن جایگاه مدیریت 
در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت،که متاسفانه در 
مقایسه با جایگاه سایر رشته ها مغفول واقع شده 

است، ضروری می نماید.
 به نظر شما نواقص و کاستى های مدیریت 

در کدام عرصه ها بیشتر است؟
عدم هماهنگی لازم بین مراکز علمی-تحقیقاتی، 
آموزشی، اجرایی و مشاوره ای یکی از بزرگ ترین 
مشکلات است. ایجاد ارزش در مدیریت مستلزم 
ارتباط متقابل بین نظریه  پردازان یا تولیدکنندگان 
اجراکنندگان  و  مروجان  انتقال دهندگان،  علم، 
در  مدیریتی  چالش های  مدیریتنشدن  است. 
کشور، به عقیده ی من، از فقدان ارتباط نظام مند 
بین عرصه های چهارگانه ناشی می شود. طراحی 
سازمانی که بتواند این حلقه ها را به یکدیگر متصل 
و آن ها را به صورت ادواری رصد کند چاره ی کار 

در گام اول است.
دینى  داشته های  و  منابع  دارای  ما  آیا   
بر مبنای آن ها  و ملى هستیم که بخواهیم 
خود  زیست بوم  با  سازگار  انسانى  علوم 

تدوین کنیم؟
گامی  پرسش  این  به  پاسخ  برای  بدهید  اجازه 
درباره ی  کتابنامه ای  آن  خروجی  که  تحقیقی 
مدیریت باشد را پیشنهاد کنم. براین باورم که از 
رقابتی  مزیت  واجد  ما  ملی  و  دینی  منابع  حیث 
هستیم، البته اگر غواصانی پیدا شوند که به صید 
با مدیریتدر این منابع همت  مرواریدهای مرتبط 
گمارند و آنرا به هنگام سازند و کسانی هم باشند 
که به جدّ حامی آن ها گردند.به علاوه، ما باید دانش 
ضمنی )Tacit Knowledge( مدیران عرصه های 
مختلف مدیریتی را نیزمهم ترین منبع مدیریت بومی 
کشور بدانیم و از طریق طراحی تحقیقات کیفی به 

ثبت و بازنمایی آن ها بپردازیم.  

  اگر تحول در مدیریت به عنوان تصمیم 
نظام  در  سیاست گذاران  نظر  مورد 
اداری و مدیریتی و به ویژه، آموزش 
عالی و مهمتر از آن، عاملان و فراگیران 
داشت  تردید  نباید  باشد،  رشته  این 
که پسوند »اسلامی« نوعی مُدزدگی 
عنصری  بلکه  نیست،  تقلیدگری  و 
معنی بخش و مقوّم مدیریت برای تحقق 

اهداف عالیه اش خواهد بود.

گـفـــتـــگـــو
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اسلامی کردن دانشگاه،
رسالت مهم 

دانشجویان متدین
 

       
از  جمعی  با  دیدار  در  آملی  جوادی  آیت الله   
خمینی شهر،  اسلامی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان 
اسلامی  را  متدین  دانشجویان  رسالت  مهم ترین 
اسلامی  معنای  گفت:  و  برشمرد  دانشگاه  کردن 
باشد  این است که دانش اسلامی  کردن دانشگاه 
دینی  درسی  متون  شد،  اسلامی  دانش  وقتی  و 

می شود.
با اشاره به این که  این مفسر شهیر قرآن کریم 
فرقی بین موضوع دانشگاه و حوزه وجود ندارد اظهار 
داشت: تأکید بر اصول ارزشی در چاپ و تهیه ی 
انواع کتاب ها خوب است. اما برای دینی شدن دانش 
باید همه تلاش کنیم که اگر در ارائه ی علوم مختلف 
از خلقت خداوند سخن گفته شود و خلقت شناسی 
به میان آید، هر دانشی دینی و هر علمی اسلامی 
می شود. کل جهان را خداوند متعال مسخر انسان 
کرد و به انسان فرمود خلیفه ی من در زمین هستی 
و بر آسمان و زمین مسلط باش. درواقع، معنای 

آزادی، استقلال و دین این گونه روشن می شود.
جوادی آملی درپایان، با بیان این که خدا همت های 
بلند و فکرهای بزرگ را دوست دارد بیان داشت: 
در شرایط کنونی و در زمان بیداری اسلامی، اگر 
دانشگاه ها دینی شود همه ی خطرها برطرف خواهد 

شد. 

غفلت علوم غربی 
از امور اخلاقی

              
مینه سوتای  در  اولاف«  »سنت  کالج  استاد   
آمریکا با اشاره به این که بسیاری از نظریه ها منجر به 

بدبختی بشر شده است، گفت: علوم اجتماعی غربی 
بسیاری از دغدغه های اخلاقی و دینی انسان ها را 

نادیده می گیرد.
دکتر چارلز تالیافرو استاد پیشین دانشگاه آکسفورد 
و فیلسوف معاصر در مورد این که نظریه چه هنگام 
در جامعه قابل کاربرد است و چه نهادهایی صلاحیت 
کاربرد نظریه در جامعه را دارند گفت: بسیاری از 
نظریه ها منجر به بدبختی بشر شده است؛ برای 
نمونه شما می توانید در خصوص موضوع عدالت، 
نظریه هایی  شهری  برنامه ریزی  و  انرژی  کاربرد 
داشته باشید که مبتنی بر واقعیت نباشند. از سوی 
دیگر نیز برخی مطالعات و پژوهش ها در حوزه ی 
علوم اجتماعی و علوم انسانی وجود دارند که تنها 
گردآوری داده ها بوده و درواقع، این پژوهش ها فاقد 

چارچوبی مفهومی و نظری هستند. 
از  یکی  کرد:  تاکید  روح«  »تاریخ  کتاب  مؤلف 
معضلاتی که در علوم اجتماعی وجود دارد چگونگی 
کاربست نظریه های علوم اجتماعی در جوامعی است 
که با فرض های این نظریه ها همخوانی ندارد؛ به 
عبارت دیگر قواعد برخی جوامع مبتنی بر فرض ها و 
اصولی هستند که با فرض ها و اصول برخی نظریات 

علوم اجتماعی متفاوت اند.
اقتصاد،  در  نمونه  برای  افزود:  ادامه  در  تالیافرو 
انسان  که  هستند  معتقد  غربی  اقتصاددانهای 
موجودی کاملاً عقلانی است که بر اساس محاسبه ی 
سود و زیان و بر اساس منافع شخصی خود دست به 
انتخاب می زند. بنابراین اگر انسانی بر اساس اصول 
اخلاقی و دینی دست به انتخاب بزند ممکن است 
عقلانی به نظر نرسد؛ لذا دغدغه هایی چون آلودگی 
محیط زیست و فقر و برخی مسایل دیگر که از 
نظر اخلاقی و دینی مسایلی غیر قابل قبول هستند 
از منظر علوم عقلانی اجتماعی دغدغه هایی غیر 

عقلانی تلقی می شوند.

چهره ها و تحلیل ها}                                 {

ديــدگاه
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لزوم تسری فرهنگ
حوزه های علمیه 

به دانشگاه ها

              
امور  و  بورس  معاون  مسلمی نائینی،  حسن   
وزارت  دانشجویان  امور  سازمان  خارج  دانشجویان 
علوم، تحقیقات و فناوری به راهکارهای اسلامی شدن 
دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: حوزه های علمیه دارای 
فرهنگ مفیدی هستند که با انتقال آن به دانشگا  ه ها 
می توان گام های خوبی را در راه اسلامی کردن این 

محیط های آموزشی برداشت.
در  رایج  و  پسندیده  خصوصیات  جمله  از  وی 
مرادی  و  مرید  رابطه ی  وجود  را  علمیه  حوزه های 
بین طلبه و استاد دانست و اظهار کرد: روابط بین 
دانشجویان و استادان در دانشگاه ها باید تصحیح شود 
و علاوه بر رابطه ی علمی، یک ارتباط عاطفی نیز بین 
آنان وجود داشته باشد. برخی از استادان دانشگاه از 
ظرفیت  های بالایی برای آموزش و تربیت دانشجویان 
رابطه ای  با  آموزه ها جز  این  انتقال  که  برخوردارند 

صمیمانه میسر نمی شود.
مسلمی نائینی دیگر خصوصیت مطلوب در حوزه های 
علمیه را توجه به علم از منشأ الهی آن خواند و گفت: 
سرچشمه ی علم و مبدأ الهی آن باید برای دانشجویان 
بیان شود، در غیر این صورت، این علم ابتر مانده، مثمر 
ثمر نخواهد بود. افرادی همچون بوعلی سینا، خواجه 

نصیر الدین طوسی و فارابی با این نگاه به علم توانستند 
مفید و اثرگذار باشند.

نقادانه در دانشگاه ها  بر ضرورت گفت وگوی  وی 
تأکید و خاطرنشان کرد: در دانشگاه اسلامی باید 
فرهنگ نقد و انتقاد وجود داشته باشد. دانشجو باید 
بتواند در دانشگاه اعتراض معقول خود را بیان و با دیگر 
نظرات موجود آشنایی پیدا کند تا بتواند بهترین راه را 

پیش روی خود قرار دهد.
مسلمی نائینی در ادامه ی سخنان خود، علم نافع را 
دارای ظرفیت عملیاتی شدن خواند و گفت: علمی که 
تدریس می شود باید نافع و به مصلحت جامعه باشد و 

از آن برای پیشرفت جامعه استفاده کرد.
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور 
دانشجویان وزارت علوم از جمله نیازهای جامعه امروز 
ما را بومی سازی علوم انسانی برشمرد و تصریح کرد: 
علوم انسانی بستر پیشرفت کشورها را مهیا می کند. 
این علوم باید با فرهنگ ایرانی- اسلامی عجین و در 
جامعه پیاده شود تا بتواند حلال مشکلات موجود 

باشد.

در اسلامی کردن
دانشگاه ها از اهدافمان

 عقب مانده ایم

             

 حجت الاسلام سمیع زاده در خصوص اجرای طرح 
اسلامی شدن دانشگاه ها و تأثیر آن بر بالابردن کیفیت 
علمی و کاهش آسیب ها در مراکز آموزش عالی گفت: 
از ابتدای انقلاب اسلامی در دانشگاه ها حایلی میان 
مردان و زنان کشیده شد و به خاطر این اقدام، حضرت 
امام)ره( و مقام معظم رهبری اعتراض کردند و فرمودند 
که منظور از اسلامی کردن دانشگاه ها کشیدن حایل 
نبوده است. البته اگر امکانات در حدی وجود دارد که 
کلاس های درس جدا شود این اقدام بسیار می تواند 
مفید واقع شود؛ زیرا تمام بزرگان دینی ما معتقدند 
که اگر زنان و مردان از همدیگر جدا تحصیل کنند 

افضل و بهتر است.
سمیع زاده با اشاره به عدم رضایت مقام معظم رهبری 
از وضعیتی که بر دانشگاه ها حاکم است، خاطرنشان 
کرد: متأسفانه در خصوص اسلامی کردن دانشگاه ها 
از اهداف مان عقب مانده ایم. مراجع تقلید زمانی که 
می بینند به جای پیشروی در این موضوع پسروی 
داریم دلسوزانه عنوان می کنند که باید اسلامی شدن 

دانشگاه ها سرعت پیدا کند.
این کارشناس مذهبی در ادامه، گفت: هرچند که 
اسلامی کردن دانشگاه ها در نظر برخی از افراد به ایجاد 
دانشگاه های تک جنسیتی یا اعمال تفکیک جنسیت 
در دانشگاه ها تبدیل شده است ولی باز هم این اقدام 
نتوانسته است وضعیت فرهنگی دانشگاه های ما را 
بهبود ببخشد. آمار نشان می دهد نبود روح معنویت 
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در میان دانشجویان کشور یکی از عوامل یا شاید 
مهم ترین عامل ایجاد روابط نامناسب میان دختران 

و پسران دانشجو است.
حجت الاسلام سمیع زاده تصریح کرد: اگرچه چند 
سالی است مقام معظم رهبری بر موضوع اسلامی 
کردن دانشگاه ها تأکید دارند و مسئولان تمام هم و 
غم خود را بر اسلامی کردن دانشگاه ها گذاشته اند ولی 
مراجع عظام تقلید هنوز اعتقاد دارند اجرای این طرح 
باید سرعت بیشتری پیدا کند؛ امسال نیز برای شتاب 
در طرح اسلامی شدن دانشگاه ها، مجلس شورای 
اسلامی به این موضوع ورود کرده و با ایجاد کمیته ی 
اسلامی شدن دانشگاه ها سعی در پیش برد این هدف 

دارد.

ایران پایگاهی برای ایجاد 
تحول در علوم انسانی جهان

             

 دکتر محمدعلی آذرشب، عضو کمیته ی فرهنگ 
و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، 
با بیان این که دغدغه ی تحول در علوم انسانی نه تنها 
در ایران بلکه در اکثر کشورهای اسلامی وجود دارد، 
گفت: کشورهای اسلامی شدیدا دنبال این هستند که 
از تجارب ایران در این زمینه استفاده کنند لذا ایران 

می تواند پایگاهی برای ایجاد تحول در علوم انسانی در 
کل جهان، به ویژه جهان اسلام باشد.

رییس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع 
تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر لزوم تحول فرهنگی 
در دانشگاه ها، تاکید کرد: باید ابتدا معنای »فرهنگ« 
را خوب بشناسیم و مؤلفه ها و عوامل حرکت فرهنگی 
از  است  عبارت  فرهنگ  درواقع،  کنیم.  تبیین  را 
مجموعه ی افکار، رفتارها و اعتقادات که انسان ها را به 

سمت تمدن سازی رهنمون می شود. 
دکتر آذرشب با بیان این که فرهنگ باید پویا باشد، 
یادآور شد: تمدن اسلامی فرهنگی پویا است اما باید 
عامل پویایی آن را شناخت تا به سمت تمدن سازی 
برویم. متأسفانه در این زمینه کار دقیقی انجام نداده ایم 
و شناختی از عناصر فرهنگی تمدن زا نداریم تا مردم را 

به سمت حرکت تمدنی خود سوق دهیم. 
وی از شیوه ی عملکرد دست اندرکاران امور فرهنگی 
انتقاد کرد و گفت: کار فرهنگی را باید به کسی سپرد 
که، خود، واقعا عاشق تحول فرهنگی در جامعه باشد و 
از نظر فرهنگی، خود، انسان متحولی باشد تا به سمت 
فرهنگ سازی برود؛ اما متأسفانه ما فرهنگ را غالبا به 
افرادی سپرده ایم که دغدغه ی فرهنگی کمتری دارند. 
فرهنگ فقط با ارشاد و موعظه و کتاب و مقاله ساخته 
نمی شود بلکه فرهنگ عبارت است از رفتار فرهنگی؛ 
به عبارتی، علاوه بر اهمیت سایر مسایل، باید رفتار 
دست اندرکاران جامعه ی اسلامی هم فرهنگ ساز 

باشد.

علوم انسانی بومی 
با علوم انسانی اسلامی

تفاوت ماهوی دارد

             

یزدی«،  مصباح  »علی  دکتر  حجت الاسلام   
عضو هیئت علمی و دانشیار مؤسسه ی آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره(، با اشاره به تناقضات موجود 
درخصوص علوم انسانی گفت: طبیعی است که یک 
مسلمان درباره ی رابطه ی علوم انسانی و مباحث اسلام 
دغدغه داشته باشد؛ به عنوان مثال در زمینه ی مسایل 
اقتصادی، وقتی مسلمانی با یک سیستم فکری مواجه 
می شود که مبنایش سود بانکی و رباست در حالی که 
آموزه های اسلامی ربا را تحریم کرده است، به طور 
مسلم، دچار تناقض می شود و در این میان، یا باید 
اسلام را قبول کند، یا باید علوم غربی را بپذیرد و یا 
دنبال راه سومی بگردد تا بتواند این دو را با هم تلفیق 

کند و آشتی دهد.
دکتر مصباح یزدی در ادامه افزود: این دغدغه از 
مدت ها قبل کم وبیش در بین متفکران مسلمان وجود 
داشته است و در بعضی از کشورهای عربی و شرق 
آسیا متفکران کارهایی انجام داده اند تا برای این مسئله 
به نوعی راه حل پیدا کنند؛ ولی چون این مسئله ای 
جدید و خام بوده، کار زیادی درباره ی آن انجام نشده 
است، مثل یک زمین سنگلاخ است که فردی بخواهد 
در آن رانندگی کند. طبیعی است که کارهای اول 
پخته و شسته ورفته نباشد. کارهایی که تاکنون انجام 

شده است بیشتر حول کلیات بوده است.
عضو هیئت علمی مؤسسه ی آموزشی و پژِوهشی امام 
خمینی)ره( با تبیین اهداف علوم انسانی تشریح کرد: 
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به نظر بنده همه ی اموری که به نوعی در مبانی این 
علوم دخالت می کنند محل بحث هستند؛ از جمله ی 
آن ها معرفت شناسی و انسان شناسی است که خیلی 
مهم هستند. مسئله ی بعدی بحث هدف علوم انسانی 
است. درواقع باید معین کنیم که به وسیله ی علوم 
انسانی می خواهیم به چه هدفی برسیم. این موضوع 
خیلی مهم است و حتی در بین خود متفکران غربی 
هم در رابطه با این موضوع اختلاف هایی وجود دارد. 
درواقع، اتفاق نظر وجود ندارد که »علوم انسانی در پی 
چیست؟ آیا می خواهد پیش بینی کند یا در پی کنترل 
یا تفسیر است؟« بنابراین تعیین هدف علوم انسانی هم 
یکی از نقاط کلیدی است و البته بی ارتباط با مباحث 
انسان شناسی نیست. درحقیقت اگر بتوان مشخص 
چیست؟«  زندگی  کل  در  انسان  »هدف  که  کرد 
می توان هدف علم اقتصاد را هم تعیین کرد؛ بنابراین 
هدف علم اقتصاد نباید مانع رسیدن به آن هدف عام 
انسان شود، بلکه باید کمک کند تا یک پله به آن هدف 

نزدیک گردیم.
این پژوهشگر حوزه ی علوم انسانی اسلامی با بیان 
این که از نظر منطقی، باید از مبنا شروع کرد، گفت: تا 
آن مبانی اصلاح نشوند، تغییری اتفاق نمی افتد. ممکن 
است شما یک مسئله ی جزیی را حل کنید، ولی چون 
مبنایش مشخص نیست یا مبنای درستی برای آن 
تبیین نشده، لذا امکان دارد دچار لغزش شود یا این که 
در میانه ی راه متوجه شویم که اشتباه کرده ایم و باید 

از راه دیگری برویم.
حجت الاسلام علی مصباح یزدی اضافه کرد: وقتی 
ما از امکان یا به تعبیری دیگر ضرورت بومی سازی 
علوم انسانی در کشورمان صحبت می کنیم، آیا علوم 
انسانی غربی هم در این بومی سازی جایگاهی دارد. به 
نظر شما، اساساً نسبت بومی سازی و علوم انسانی غربی 
چیست؟ آیا باید علوم انسانی غربی را کاملاً نفی کنیم 

یا این که می توانیم از آن بهره ببریم؟
عضو هیئت علمی مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی 

اظهار  بومی سازی  رویکرد  نقد  با  خمینی)ره(  امام 
داشت: بومی سازی بار معنایی خاصی دارد. عمدتاً 
کسانی که از بومی سازی صحبت می کنند معتقدند 
ما باید، بدون این که در مبانی و تئوری های اصلی یک 
علم دست ببریم، مسایل بومی را انتخاب کنیم؛ مثلًا 
یکی از مسایل غربی ها این است که ارتباطات بین زن 
و مرد نامحرم را سامان بدهند تا افراد کمتر آسیب 
ببینند، در صورتی که اساساً چنین مسئله ای برای ما 
مطرح نیست؛ چون اصلاً اسلام این ارتباطات را مجاز 
نمی داند. از این رو این افراد می گویند ما باید این گونه 
مسایل را بومی کنیم؛ یعنی، به عنوان مثال ببینیم 
ارتباطات دو جنس مخالف در فرهنگ خودمان با چه 
مشکلاتی مواجه است و درباره ی آن تحقیق کنیم، 
اما برای حل این مشکل بر اساس همان تئوری های 

غرب عمل کنیم.
دکتر مصباح یزدی در انتها، خاطرنشان کرد: این 
دسته از افراد به این فرایند عنوان بومی سازی را اطلاق 
می کنند. در واقع آن ها می گویند ما باید مسایل بومی 
خودمان را مطرح سازیم، منتها آن مسایل را بر اساس 
مبانی و روش های موجود و رایج حل کنیم. بنابراین 
بومی سازی با مسئله ی علوم انسانی- اسلامی یک 
تفاوت ماهوی دارد. وقتی می گوییم علوم انسانی باید 
اسلامی باشد، عمدتاً اصرار و تکیه مان بر روی مبانی 
دینی است و درواقع، معتقدیم که مبانی مان باید 
اعتقادی و ارزشی باشد. در این راستا ممکن است 
باشیم  مجبور  اسلامی  اساس دستور العمل های  بر 

روش های جدیدی هم ابداع کنیم و به کار گیریم.

ارتباط علوم انسانی 
با فهم بشر

             

 توماس مایکل اسکانلون، فیلسوف اخلاق معاصر و 
استاد دانشگاه هاروارد، با اشاره به این که علوم انسانی 
نقش مهمی در توسعه ی همه جانبه ایفا می کند گفت: 
در میان علوم انسانی، فلسفه نقش مهمی در فهم و 
درک بشر از یک سو، و توسعه ی همه جانبه، از سوی 
دیگر، ایفا می کند. یکی از مسایل اساسی و مهم در 
موضوع توسعه یافتگی، توسعه ی همه جانبه است. این 
نگاه به توسعه، توسعه یافتگی را در عرصه های گوناگون 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... به طور همزمان، 
لازم می داند. برای تحقق چنین توسعه ای مسلماً 
علوم انسانی و رشد و پیشرفت آن حائز اهمیت است؛ 
برای نمونه با آن که اتحاد جماهیر شوروی سابق از 
توسعه یافتگی در برخی عرصه ها برخوردار بود، از آن به 

عنوان »ابرقدرت توسعه نیافته« نام برده می شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، استاد ممتاز فلسفه ی 
دانشگاه هاروارد در خصوص نسبت توسعه یافتگی و 
رشد علوم خاطر نشان کرد: در وهله ی اول باید توجه 
داشت که علوم انسانی با فهم و درک بشر ارتباط دارد. 
وی افزود: علوم انسانی، به معنای عام آن و نه به معنای 
علومی خاص، از ابتدا همراه بشر بوده و در طول تاریخ 
نیز درک و فهم بشر از آن افزایش یافته است؛ اما اگر 
بخواهیم از حوزه ی علوم انسانی و رشته های آن سخن 
بگوییم این رشته ها در طول تاریخ بشری تکامل یافته 

است و به شکل امروزی آن درآمده است.
و  اخلاقی«  »ابعاد  کتاب های  مؤلف  اسکانلون، 
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از  بخواهیم  اگر  کرد:  تصریح  تساهل«،  »دشواری 
نقش علوم انسانی در توسعه یافتگی سخن بگوییم باید 
توجه داشت که این علوم نقش مهمی در توسعه ی 
همه جانبه دارند. اگر باز بخواهم از رشته ی خاصی در 
این علوم سخن بگویم باید به اهمیت و نقش فلسفه 
در این علوم اشاره کنم که به عقیده ی من، نقش بسیار 
مهمی در درک و فهم بشر ایفا می کند و در توسعه ی 

همه جانبه باید مورد توجه جدی و ویژه باشد.

تحول در »علوم انسانی« 
از تئوری تا واقعیت

مقام  قائم  پیروزمند«،  »علیرضا  حجت الاسلام   
فرهنگستان علوم اسلامی قم، با اشاره به عرصه ی عمل 
و نظر در علوم انسانی اسلامی گفت: حوزه ی عمل و 
نظر طبعاً به هم وابسته هستند و در صورتی ما در 
حوزه ی عمل موفق هستیم که مبتنی بر یک نظریه ی 
صحیح، تصمیم گیری و سیاست گذاری کنیم؛ به همین 
دلیل، شاید عدم تأثیرگذاری سیاست های علمی ما از 
ضعف شناخت از خود علم ناشی می شود. در مورد 
ضعف شناخت از علم باید مشخص کنیم که حقیقتاً 
علم چقدر و چگونه از دین، فرهنگ، محیط جهانی 
و مدیریت کلان تأثیر می پذیرد. باید پاسخی درست 
برای این سؤال ها پیدا کنیم تا سیاست گذاری هایمان 

تأثیرگذار باشد.
وی افزود: همچنین باید ارتباط حوزه های مختلف 
علم را نسبت به همدیگر مشخص کنیم. اگر بحث مان 
در حوزه ی علوم انسانی است، باید نسبت علوم مختلف 
را با علوم انسانی معین کنیم که آیا نگاه مان به علوم 
انسانی به مثابه علومی است که در عرض همدیگر 
هستند یا این که این علوم انسانی را علوم نظام مندی 
می دانیم که ممکن است بعضی از آن ها در صدر و 

بعضی دیگر در ذیل قرار بگیرند.

حکومت اسلامی، بدون
 علوم انسانی اسلامی

بی معنی است

             

 محمد فنایی اشکوری، عضو هیئت علمی مؤسسه ی 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، درباره ی پاره ای 
از نگرانی های موجود در برخی از مجامع دانشگاهی، 
نسبت به اسلامی سازی علوم انسانی اظهار کرد: بخشی 
از این نگرانی حاصل برخی از تندروی هاست؛ چون 
در بین کسانی که دم از اسلامی سازی علوم انسانی 
می زنند، افرادی وجود دارند که علوم انسانی جدید را 
به طور کلی باطل می دانند. این اشخاص برآنند که باید 
علوم انسانی جدید را به طور کلی، کنار نهاد و علومی 
از نو تأسیس کرد که این امر خود می تواند یکی از 

ریشه های این نگرانی ها باشد.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( خاطرنشان کرد: از منظر اسلام چنین 
رویکردی افراطی است و پذیرفتنی نیست. ما هیچ گاه 
با الهام از تفکر دینی نمی توانیم از کنار گذاشتن کامل 
علوم انسانی موجود سخن بگوییم. علوم انسانی جدید 

را باید نقادی کنیم و ببینیم که کجای آن درست و 
کجای آن نادرست است. وی ادامه داد: نقادی علوم 
انسانی جدید بدین معناست که هرجا پشتوانه ی 
علمی، عقلانی و تجربی وجود داشت، آن را با آغوش 
باز بپذیریم و هرجا که پشتوانه ی عقلانی و تجربی 
کافی وجود نداشت و پشتوانه ی ایدئولوژیک مبتنی بر 
فلسفه ی مادی و سکولار معیار بود، آن را اصلاح کنیم. 
بنابراین به عقیده ی بنده، اگر این مسئله به صورت 
صحیح آن طرح شود، کسانی که واقعاً طالب حقیقت 
هستند، نگران نخواهند شد. ما نمی خواهیم حاصل 
تجربه های بشری را از دست بدهیم؛ از این رو، نه بحث 
کنار زدن علوم انسانی، بلکه موضوع اصلاح این علوم 

مطرح است.
فنایی اشکوری درباره ی دیدگاهی تفریطی و بدبینانه 
که اسلامی سازی علوم انسانی را نوعی پسرفت به 
دوران قرون وسطایی می داند، تصریح کرد: این حرکت 
به معنای بازگشت به قرون وسطا نیست؛ برای این که 
در قرون وسطا به روش تجربی اهمیت داده نمی شد، 
در حالی که اسلام از تمام منابع معرفتی استفاده 
می کند، روش تجربی را می پذیرد، و آن را در جای 

خود به کار می گیرد.
وی با بیان این که ما در تولید علوم انسانی اسلامی 
نمی خواهیم خود را از منابع دیگر معرفت محروم 
کنیم، گفت: ما در صدد غنی تر و قوی تر کردن علوم 
انسانی هستیم و از همین روی، این حرکت اقدامی 

مبارک است و جای نگرانی در آن وجود ندارد.
فنایی اشکوری درباره ی ضرورت اسلامی سازی علوم 
انسانی بیان کرد: به عقیده ی بنده، حکومت اسلامی 
بدون اسلامی سازی علوم معنی ندارد. حکومت اسلامی 
به معنای حکومتی است که نهادهای آن اعم از تعلیم و 
تربیت، اقتصاد، مدیریت، حقوق، سیاست و ... بر اساس 
اسلام باشد؛ به همین دلیل، اگر ما علوم انسانی را به 
همان شکل غربی وارد و استفاده کنیم، سخن گفتن 
از حکومت اسلامی بی معنی خواهد بود. برای این که 
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حکومت اسلامی اساساً معنی داشته باشد، ما باید 
نگاه جدیدی به علوم انسانی بیفکنیم و این علوم را به 
گونه ای تنظیم کنیم که مدیریت جامعه با استفاده از 

این علوم، تبدیل به یک مدیریت اسلامی شود.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( تولید علوم انسانی اسلامی را برای نظام 
جمهوری اسلامی امری حیاتی خواند و گفت: این کار 
از همان ابتدای انقلاب شروع شد و خود قانون اساسی، 
قدم نخست این کار بود. در قانون اساسی خطوط کلی 
نظام های اجتماعی اسلام مشخص شده است و این 
خطوط باید در متن علوم تئوریزه و نظریه پردازی شود. 
حاصل باورها در آنجا آمده و کاری که در اسلامی سازی 
علوم باید انجام بگیرد، آن است که این باورها را در 
متن علوم بیاوریم و نظریه پردازی کرده، ساختار علمی 

آن ها را طراحی کنیم.
درباره ی  خود  سخنان  پایان  در  اشکوری  فنایی 
امکان علوم انسانی اسلامی ادامه داد: در امکان تحقق 
این امر جای هیچ تردیدی نیست؛ زیرا علوم انسانی 
امروز در فضای غرب و در بستر فرهنگی، فلسفی، 
معرفت شناختی و انسان شناختی آنجا شکل گرفته و 
تحقق یافته است ولی ما می خواهیم این علوم در بستر 
و چارچوب فرهنگی و فلسفی خودمان شکل بگیرد و 
وجه اشتراک این دو در آن است که هر دو به روش 

تجربی احترام می گذارند.

جامعه شناسی در ایران
دچار بحران است

             

العطاس، جامعه شناس مشهور مالزیایی،  فرید   
معتقد است انقلاب اسلامی ایران زمینه ی جدیدی 
برای تولید ایده های بومی جدید ایجاد کرده است. وی 
با بحرانی خواندن جامعه شناسی در ایران، معتقد است 
راه برون رفت از این بحران، دوری از مطلق گرایی در 
جامعه شناسی و تلاش برای بومی سازی این علوم با 

استفاده از منابع تاریخی و اجتماعی بومی است.
فرید العطاس در خصوص انقلاب اسلامی و توسعه ی 
علوم اجتماعی معتقد است: »ایران بعد از انقلاب، 
موقعیتی برای تولید ایده های اصیل دارد. اگر انقلاب 
نمی شد ایران در همان امپریالیسم دانشگاهی گرفتار 
می ماند و بلایی سرش می آمد که پدر من اسم آن را 

»ذهن زندانی« گذاشته است«.
معتقد  جامعه شناسی«  »مرگ  در خصوص  وی 
دچار  واقعاً  ایران  در  است: »جامعه شناسی رسمی 
بحران شده است. جامعه شناسی ای که در دانشگاه 
تدریس می شود بسیار پوزیتیویست و توصیفی است. 
جامعه شناسی ایران درواقع، خارج از دانشگاه و در 
نشریات و نشست ها ظهور یافته است. باید گفت نوعی 
فرهنگ جامعه شناسانه، در محافلی غیر از دانشگاه 
شکل گرفته است که حتی در بین دانشجوها هم 
دیده می شود اما نه در کلاس های درس. این فرهنگ 
راه تولد نوعی جامعه شناسی جدید را هموار می کند«.

العطاس در پاسخ به این که »آیا روشنفکرانی مثل 
جلال آل احمد و شریعتی را جامعه شناس می داند و 

نظرش در خصوص تلفیق روشنفکری و جامعه شناسی 
چییست؟« می گوید: »جامعه شناسی در غرب با همین 
تلفیق شروع شد. وقتی کارل مارکس زنده بود هیچ 
کس او را به عنوان جامعه شناس نمی شناخت. حالا اگر 
به آثار آل احمد، سعید نورسی یا جمال الدین اسدآبادی 
توجه کنید می بینید که آن ها جامعه شناس نیستند 
دیده  آثارشان  در  جامعه شناختی  رهیافت های  اما 
می شود. شریعتی هم، در دانشگاه، در رشته ی ادبیات 
تحصیل کرده بود اما درباره ی جامعه شناسی و تاریخ 
مطالعات زیادی داشت که این مسئله در نوشته هایش 
هم دیده می شود. او الهیات را به علوم اجتماعی آورد 
و مثلا با استفاده از اشارات قرآنی نظیر ماجرای هابیل 
و قابیل سعی کرد فلسفه ی تاریخ را تبیین کند. این 
روشی است برای توسعه ی علوم اجتماعی جدید. نباید 
نگاهی مطلق به جامعه شناسی و نیز نسبت به یک 
جامعه شناس خاص داشته باشید. اگر بخواهید چنین 
رویکرد مطلقی را دنبال کنید نمی توانید به هیچ ایده ی 

جدیدی برسید«.

دانشگاه حوزه را 
فراموش نکند

سازمان  ارشد  کارشناس  کریمیان،  محمدباقر   
فرهنگ و ارتباطات اظهار کرد: در ایران سابقه ی علوم 
انسانی به حوزه های علمیه باز می گردد و دانشگاه ها 
باید همان سبک و سیاق گذشته را به یاد داشته و 

حوزه را سرمشق خود قرار دهند. 
وی تصریح کرد: در سابقه ی علمی، علوم انسانی در 
ایران به حوزه های علمیه باز می گردد و اگر دانشگاه ها 
بخواهند حوزه ی علمیه و سبک و سیاقی که در آموزش 
و پرورش دارند را فراموش کنند درحقیقت، گذشته 
و سبک تاریخی خود را رها کرده اند. در بسیاری از 
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کشورها،  دانشگاه ها با مراکز دینی پیوند خورده اند و 
بعد ادعا می کنند دانشگاه هایشان هزار سال قدمت 
دارد. ولی متاسفانه مراکز علمی و دانشگاهی ما که 
حداکثر می توان گفت 80 سال از تاریخ تاسیس آن ها 

می گذرد چنین ادعایی ندارند. 
برای  دانشگاه  و  حوزه  تلفیق  لزوم  به  کریمیان 
برخی کشورها  گفت:  و  کرد  اشاره  لازم  اثرگذاری 
مانند ایران از ابتدا متون دینی و اسلامی داشتند اما 
موفق نشدند تغییراتی متناسب با جامعه ی کنونی را 
در آن ها به وجود آورند. البته در کشور ما این اتفاق، در 
آثار شهید بهشتی، در کتب درسی صورت گرفت و از 
آن زمان به بعد در کتب درسی حوزه های علمیه هم 
تغییراتی ایجاد شد، که به 40 سال قبل باز می گردد؛ 
بنابراین کارهای بسیاری باید انجام شود و هنوز مسیر 
زیادی مانده تا بتوانیم مسایل اجتماعی امروز را تامین 
کنیم ولی مسئله ی مهم این است که دانشگاهیان 

نباید حوزه را فراموش کنند.

سیستم آموزشی معطوف 
به فرهنگ مهدویت 

پژوهشگر  حمدانی،  حسین  سیدنثار  دکتر   
اسلامی و مدیر دانشکده ی اقتصاد کشمیر پاکستان، 
در همایش بین المللی دکترین مهدویت، تصریح 
کرد: امروزه به ندرت دیده می شود که در مدارس، 
دانشگاه ها و محیط های آکادمیک به موضوع بسیار 
مهم مهدویت پرداخته شود؛ در صورتی که موضوع 
»آینده نگری« و مفهوم »انتظار موعود« از اهمیت 
بسیار بالایی در میان همه ی ادیان الهی برخوردار 
است. بنابراین آموزه های اسلامی باید به گونه ای 
در محیط های آموزشی ارائه شوند و مورد توجه 
قرار گیرند که مسایل مربوط به فرهنگ مهدویت 

و نگرش به آینده را شامل شوند تا از این طریق 
آگاهی افراد نسبت به این موضوع افزایش پیدا کند. 
اما متأسفانه کتاب ها و برنامه های آموزشی ما فاقد 

این عنصر مهم هستند.
وی در سخنرانی خود که با عنوان »آموزش هنر 
و راهکارهای آموزشی در چشم انداز مهدویت« ایراد 
ادیان  همه ی  در  که  این  به  توجه  با  گفت:  شد، 
آسمانی ظهور یک منجی وعده داده شده است، و 
نیز اعتقاد به این مسئله که پیش از ظهور، مشکلات 
و آشوب هایی جهان را در بر خواهد گرفت، باید 
آماده سازی لازم برای مقابله با اتفاقات آخرالزمان از 
جمله »دجال« در افراد شکل گیرد. البته ایران در 
این زمینه گام های مؤثری را برداشته و به نسبت 

دیگر کشورها موفق تر عمل کرده است.
حمدانی افزود: به نظر می رسد وجود اصلاحات در 
سیستم های آموزشی امری ضروری است. چراکه 
این مسئله در تقویت پایه های ایدئولوژیک اسلامی 
و فرهنگ اسلامی بسیار حائز اهمیت است. همه ی 
اسلامی  فلسفه ی  از  باید  ما  آکادمیک  آموزه های 
نشئت گیرند، در غیر این صورت امکان آشنایی 
با ایدئولوژی و نگرش اسلامی برای دانش آموخته ها 

فراهم نخواهد شد.
این پژوهشگر پاکستانی ضمن برشمردن اهداف 
درک  ایجاد  شدن،  وظیفه مند  اسلامی،  آموزش 
و افزایش آگاهی در مسیر تقرب الهی، گسترش 
ارتباطات انسانی به شکلی متوازن و نیز قدرت تمیز 
حق از باطل را از جمله دستاوردهای چنین نظام 
با  تنگاتنگی  ارتباط  همگی  که  دانست  آموزشی 

یکدیگر دارند.
اساسی ترین مفاهیم در  از  دکتر حمدانی یکی 
دکترین مهدویت را »دجال« در اسلام و یا »ضد 
مسیح« در مسیحیت، نام برد و تأکید کرد: این 
مفهوم به عناوین مختلف و با دیدگاه های کم وبیش 
است.  مشهود  نیز  الهی  ادیان  سایر  در  مشابهی 

ممکن است در جایی دجال مصداق یک شخص 
خاص، و در جای دیگر نماد یک سیستم باشد؛ در 
نتیجه آموزه های ما باید با هدف شناساندن هرچه 
بهتر این مفهوم باشد تا به این ترتیب مردم بتوانند 
با شناخت کافی از این موضوع، از »دجال« اجتناب 

و با او مقابله کنند.
نویسنده ی کتاب »استقبال از امام مهدی)عجل 
الله فرجه(«، در ادامه، به مشکلات و موانعی که 
در زمینه ی آموزش های هنری از منظر مهدویت 
وجود دارد، اشاره کرد و گفت: یکی از این موانع 
که  معنا  این  به  است؛  تکنولوژی  و  دیجیتالیسم 
نسل جدید در همه ی ابعاد زندگی خود تکنولوژی 
و دیجیتالیسم را به خدمت گرفته است. در نتیجه 
آموزه های ما نیز باید به گونه ای باشد که در راستای 
همین پیشرفت ها عمل کرده و قادر باشیم در این 
تا  گیریم  کار  به  را  جدید  تکنولوژی های  مسیر 
بتوانیم با نسل جدید ارتباط مؤثرتری برقرار کنیم.

وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: مسئله ی 
دیگر بازنگری در فعالیت ها و سیاست هایی است 
که نیاز است از نظر اسلامی تقویت شوند. تلفیق 
هنر و فرهنگ انقلابی با آموزش های دینی در ایران 
می تواند الگوی مطلوبی برای سایر کشورها باشد. 
به این ترتیب، ما نیازمند سیستم آموزشی هستیم 
که علاوه بر حرکت در مسیر دکترین مهدویت، 
پیشرفت های تکنولوژی را نیز مورد توجه قرار دهد 
و به علاوه، مبتنی بر خلاقیت و نوآوری باشد تا 
بتواند به گونه ی مؤثرتری در جذب و تأثیرگذاری 

در افکار عمل کند.
بین المللی  همایش  هشتمین  می شود،  یادآور 
»دکترین مهدویت« از روز پنجشنبه، 15 تیرماه، 
طی دو روز، با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی 
در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار 

شد.
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اسلامی سازی علوم انسانی 
اجتهاد  توسعه ی  به  را  ما 

ترغیب  می کند

             

عالی  شورای  عضو  تهرانی،  هادوی  آیت الله   
بیان  با  السلام(،  بیت)علیهم  اهل  جهانی  مجمع 
این که نیازمند نظریه پردازی برای توسعه ی دامنه ی 
علوم  اسلامی سازی  کرد:  اظهار  هستیم،  اجتهاد 

انسانی ما را به توسعه ی اجتهاد ترغیب می کند.
پیشینه ی  به  اشاره  با  تهرانی  هادوی  الله  آیت 
طرح این مباحث اظهار کرد: سخن از اجتهاد پویا 
یا پویایی اجتهاد مطلبی است که در نیمه ی قرن 
پیشگامان  جزو  که  کسانی  زبان  در  مکرر  اخیر، 
اندیشه ی اسلامی بوده اند، مطرح شده است. برای 
پاسخ به پرسش های امروزی باید به امر اجتهاد که 
تاریخ اسلام دارد توجه شود.  ریشه ای عمیق در 
وی افزود: اسلام پس از نبوت در قالب امامت و 
سپس اجتهاد به حیات خود ادامه داده است؛ زیرا 
اسلام دین خاتمیت بوده است و ادامه ی این دین 
با امامت مطرح شده و سپس خود را در جامه ی 

اجتهاد نشان داده است.
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)علیهم 
السلام( با بیان این که اجتهاد یک شیوه ی خاص 

برای رسیدن به نتایجی خاص است، عنوان کرد: 
احکام  به  و زمانی خاص، صرفا،  اجتهاد در دوره 
دینی مربوط می شد و آن را به تحصیل ظن به 
احکام شرعی تفسیر می کردند؛ منظور از تحصیل 
ظن یعنی این که اصولیون ما معتقد بودند اجتهاد 
به علم راه پیدا نمی کند و باید به ظن اکتفا کرد. 
این  باید  اجتهاد  پویایی  به مسئله ی  توجه  با  اما 
تعریف را تغییر داد. وی اضافه کرد: در خصوص 
اجتهاد پویا با دو نکته روبرو هستیم: اولی حوزه ی 
اجتهاد و دومی روش های اجتهاد؛ به خاطر همین 
است که دایره ی اجتهاد را می توان توسعه داد. با 
این اوصاف، نیازمند نظریه پردازی برای توسعه ی 
دامنه ی اجتهاد هستیم. مسئله ی علوم انسانی و 
اسلامی سازی نیز ما را به توسعه ی اجتهاد ترغیب 
انسانی  علوم  مباحث  همین  ذیل  در  و  می کند 

اسلامی مطرح می شود.
دکتر هادوی با طرح این پرسش که آیا اسلام 
در خصوص علوم انسانی نظریه پردازی کرده است، 
حوزه ی  در  اسلام  که  این  پیداست  آنچه  گفت: 
اندیشه ی اسلامی نظریه پردازی هایی را انجام داده 
است، اما در خصوص روش ها و نحوه ی رسیدن به 

علوم اسلامی انسانی کاری صورت نگرفته است.
با بیان این که  رییس مؤسسه ی رواق حکمت 
در حدود بیست سال پیش نظریه ای تحت عنوان 
»اندیشه ی مدون در اسلام« مطرح شد، اظهار کرد: 
طرح این نظریه به این مقصود بود که اسلام در 
حوزه ی عــلــوم انسانی چــه مطالبی را می تواند 
عرضه کنـــد و با چـــه روش هایی. به طـــور 
کلی، این نظریه به دنبال یک نظام و یا دستگاه 
با  وی  است.  اسلام  مفاهیم  به  نسبت  نظام مند 
مقدمات  برخی  نظریه  این  در  که  این  بر  تأکید 
کلامی مطرح است، گفت: از این مقدمات می توان 
چنین برداشت کرد که اسلام به عنوان دین خاتم، 
پیام خداوند را درباره ی تمامی مسایلی که انسان 

نیازمند به آن بوده است، می آورد. از طرف دیگر 
مکان  و  زمان  به  وابستـــه  اسلامی  حقــایــق 
خاصی نبوده اما در یک زمان و مکان خــاص بروز 
و ظهــــور پیـــدا کرده و در یک ظرف خاصی 

ارائه شده اند.
امروزه  کرد:  تصریح  تهرانی  هادوی  الله  آیت 
اندیشمندان اسلامی با بررسی متون اسلامی باید به 
این ظرف مکان و زمان توجه داشته باشند. بنابراین 
ما باید نگرش و نگاه جزءگرا را به نگاه سیستمی و 
کل گرا تغییر بدهیم؛ زیرا بسیاری از احکام ما تابع 

زمان، مکان و شرایط خاص بوده اند. 
وی در توضیح بیشتر نظریه ی اندیشه ی مدون 
بیان کرد: ما باید درباره عناصری که در دین اسلام 
با آن ها مواجه هستیم، ارتباط منطقی برقرار کنیم؛ 
به عنوان مثال اقتصاد و مدیریت یک مبانی فلسفی 
دارند که در دل آن ها برخی گزاره های »هست« 
داریم و یک نوع گزاره های »بایدی« که گزاره های 
»بایدی«  گزاره های  و  واقعیت  به  ناظر  »هست« 
رواق  مؤسسه ی  رییس  هستند.  ارزش  به  ناظر 
حکمت تصریح کرد: در کنار این دو اصل فلسفی، 
مطرح  »اهداف«  و  مسلم«  »اصول  قاعده ی  دو 
هستند که از طریق آن ما باید به مکتب و نظام 
ثابت  حقوق  به  نظام  و  مکتب  طریق  از  برسیم. 
می رسیم که همان احکامی هستند که از اجتهاد 

منبعث می شوند.
آیت الله تهرانی، در پایان تاکید کرد: این عناصر به 
تناسب موقعیت، رنگ خاص خودشان را می گیرند 
که بین این عناصر موقعیتی و نظام به یک سازوکار 
متغیر  حقوق  به  آن  دل  از  که  می یابیم  دست 
فقاهت توسعه  این حالت هم خود  می رسیم. در 
می یابد و هم بین کار فقهاتی، فلسفی و کلام ارتباط 
برقرار می شود. از ارتباط میان کلام، فقه، فلسفه 
و علوم انسانی به علوم اسلامی انسانی دست پیدا 

خواهیم کرد.
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 پس از آن که الگوهای پژوهشی رشته مدار توانایی 
مسایل  و  موضوعات  عمیق  درک  و  جامع  تحلیل 
پیچیده را نداشتند، فلسفه ی علم متدولوژی نوینی را 
به علوم مختلف پیشنهاد کرد. علاوه بر این، به دلیل 
چند ساحتی بودن انسان، پیچیدگی جوامع، همچنین 
گستردگی و تنوع مسایل، در دو دهه ی اخیرضرورت 
مطالعات میان رشته ای1 بیش از گذشته احساس شده 

است.
تا  است  درعلوم سبب شده  تقطیع  و  تحویل گرایی 
نقاط مرزی دانش های مختلف مغفول واقع شود؛ زیرا 
در الگوی رایج پژوهشی حاکم، تنها متخصصان آن 
رشته ی خاص حق اظهار نظر دارند و این به معنای 
تبیین تک بعُدی است که در بیشتر موارد به نتایج 

ناقص و در میدان عمل با شکست مواجه می شود.
در مطالعات میان رشته ای، برخلاف الگوی متداول، نه 
تنها اجزا از ارتباطی که با کل دارند جدا نمی شوند، بلکه 
ازآن در ترکیب دو یا چند رشته برای پاسخگویی به 
یک مسئله ی گسترده و پیچیده )برای نمونه مسئله ی 
حقوق زنان( که قابل طرح در یک رشته ی خاص نیست 
استفاده می شود. هدف اصلی از پیگیری این مطالعات، 
یکپارچه سازی2  دانش و روش های مفهومی دو یا چند 
رشته ی علمی است و این هماهنگی حاصل نمی شود 
مگر از ترکیب دانش های مختلف به منطور ایجاد یک 
کل واحد. تحقیقات میان رشته ای ممکن است بین 
رشته هایی که دارای تفاوت بنیان های معرفت شناختی 
نیز هستند )مثلا تحلیلی که از حقوق و ژنتیک استنتاج 

می شود(، رخ دهد که البته بسیار ارزشمندند.
این تغییر رویکرد در روش، در آینده ی نزدیک، دیگر 
بلکه  شد،  نخواهد  محسوب  انتخاب  و  امتیاز  یک 
دستیابی به جنبه های ناشناخته و درک عمیق یک 
پدیده ی انسانی-اجتماعی پژوهشگران را به آن ملزم 
خواهد کرد. البته نباید تصور کرد که صِرف استفاده 
از این روش به توفیق در تحلیل می انجامد و همواره 
یک پاسخ قطعی به مسئله ی مورد بحث می دهد؛ زیرا 
اجتماع علوم، محدودیت ها و موانعی را برای محقق 
به وجود می آورد که اهمّ آن ها عبارتند از: تفاوت در 
فرضیه ها، روش، زبان و اصطلاحات فنی هر رشته، و 

موانع شناختی انسان ها.
مفهوم،  با  ارتباط  در  توضیح  مختصر  این  از  پس 
ضرورت، کارکرد و موانع مطالعات میان رشته ای باید 
اشاره کرد که رشته ی حقوق نیز از این خلاء روش مدار 
مستثنا نیست؛ ولی آنچه این مطالعات را در رشته ی 
که  است  بزرگی  رسالت  می سازد  ضروری تر  حقوق 
برعهده دارد؛ زیرا حقوق مدعی است کمینه ی یکی 
از مهم ترین پدیده های اجتماعی جهان است و نظام 
حقوقی است که توانسته به زندگی اجتماعی انسان 
مدرن سامان بخشد و روابط میان آن ها را تنظیم و 

تنسیق کند.
حال آیا می تــوان بدون معرفت داشتــن به سایر علوم این 
وظیفه ی مهم را به بهترین نحو انجام داد وتمشیّت تمامی 

امور ابنای بشر را بر عهده داشت؟
یکی از مهم ترین موانع می تواند انحصارگرایی علم حقوق 

باشد که هر روز پررنگ تر نیز می شود؛ زیرا به طور سنّتی، 
حقوق به رشته ها و دپارتمان های گوناگون )نظیر حقوق 
عمومی، خصوصی، بین الملل و ...( تقسیم شده است، به 
گونه ای که این رشته ها به جدّ از یکدیگر استغنا می جویند؛ 
دوری  رشته ها  بین  تحویل گرایی  این  نوعی  به  یعنی 
مطالعاتی به وجود آورده است و این امر در میان متخصصان، 
امری مطلوب و ممدوح به شمار می رود )خلاء مطالعات 

میان حقوقی(.3 
همچنین کارشناسان این رشته به نوعی، چشم خود را 
بر روی مباحث غیر حقوقی بسته اند و هیچ ضرورتی 
به شناخت دیگر معارف بشری نمی بینند و حداکثر، 
تنها به بحث زبانی یا تفسیری به ظاهر پیچیده، آن 
هم بدون تحلیل معرفت شناختی اکتفا می کنند )خلاء 

مطالعات میان رشته ای(.4 
به این ترتیب، برای تحقق آن مدعی ناگزیر از کسب 
دانش و تمامی رشته هایی هستیم که در پی کنار زدن 
پرده های جهالت و کژفهمی از حقایق قابل شناخت در 
زندگی جمعی است.5 لذا اگر خواستار نوعی تحول و 
پویایی در این رشته باشیم باید در روش پژوهش خود 
باز نگری کنیم زیرا تغییرات بنیادین در محتوا، تابعی 
از تحولات در حوزه ی فلسفه ی علم و روش پژوهش 

)متدولوژی( خواهد بود.  
........................................................................................................

1- Interdisciplinary Studies
2- Integration
3- Intra-legal )intra-disciplinary(
4-Inter-disciplinary
5. جهت اطلاعات بیشتر ر.ک راسخ، محمد، نوبت نسل سوم حقوقی،پژوهش حقوق، 

شماره 25، 1378.

حلقه ی مفقود پژوهش های حقوقی
  حسین محمدکوره پز    

یــادداشـت
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 دکتر علیرضا عالی پناه، پژوهشگر و مدرس 
دانشگاه امام صادق)ع(، مدرک دکتری خود را 
در گرایش حقوق خصوصی از دانشگاه تهران 
لایحه ی  مطالعه ی  مدیریت  وی  کرد.  اخذ 
حقوقی  معاونت  دفتر  سابق  معاونت  تجارت، 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و 
و ریاست پژوهشکده ی مطالعات میان رشته ای 
فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات را 
در کارنامه دارد. دکتر عالی پناه در حال حاضر 
نیز ریاست مرکز جذب و آزمون قوه قضاییه را 
عهده دار است. از جمله تالیفات وی می توان به 
»تبارشناسی عدالت حقوقی« و »دیه و خسارت 

تنبیهی« اشاره کرد.
دکتر عالی پناه اعتقاد دارد مسئله مداری است 
انسانی  علوم  در  تحول  و  تولید  سبب  که 
احیاناً  و  بازاندیشی  بازخوانی،  وی  می شود. 
از  رفت  برون  رمز  را  اصیل  کتب  بازسازی 
وضعیت کنونی می داند و برای میسر شدن این 

مهم راهکارهایی را ارائه می کند.

بازخوانی میراث گذشته رمز تحول است
گفت  وگو با دکتر علیرضا عالی پنـاه

  به کوشش: حسین محمّدکوره پز    

اهمیت  و  لطفا جایگاه  ابتدای بحث،    در 
رشته ی حقوق در میان سایر رشته های علوم 

انسانى و قلمرو این رشته را تبیین فرمایید.
رشته ی حقوق در ایران و در تمام دنیا اگر نگوییم 
از  از مهم ترین رشته های علمی، حداقل یکی  یکی 
مهم ترین رشته های علوم انسانی به حساب می آید. به 
عقیده ی بنده، این رشته نه تنها جزو سه رشته ی مهم 
در حیطه ی علوم انسانی بلکه در حیطه ی کل دانش 
به خاطر دروس  نه  امر هم  این  بشری است. دلیل 
و مطالبی است که در رشته ی حقوق آموزش داده 
می شود یا حتی نه به دلیل این که اشخاصی که در 
این رشته فعالیت می کنند چهره های ویژه ای هستند، 
بلکه دلیل اش آن است که اداره ی جامعه ی بشری از 
زمان های قدیم بر گُرده ی دانش حقوق قرار داشته 
حقوق  اجتماعی  مدیریت  اساسی  رکن  زیرا  است؛ 
است. البته بنده با توجه به صحبت ها و نظریاتی که در 
باب رابطه ی سیاست و حقوق مطرح است این نکته 

را عرض می کنم.
به هر حال، چه ما حقوق را مشروب از سیاست بدانیم 
و چه سیاست را مشروب از حقوق فرض کنیم، نقش 
حقوق در اداره ی جامعه امری انکارناپذیر است. باید 
اشاره کنم که حداقل نیمی از دانش آموختگان رشته ی 
حقوق جذب مشاغلی می شوند که به نحوی از انحا 
در مدیریت اجتماع نقش دارند؛ از قاضی و مشاوران 
حقوقی دستگاه های مختلف گرفته تا وکیل و سردفتر 
پیش  را  اجتماعی  کارهای  از  بخشی  کدام  هر  که 
می برند. قضات که دخالت آن ها در حاکمیت واضح 
است، مشاوران حقوقی دستگاه ها نیز همین طور. وکلا 

گـفـــتـــگـــو
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در سالیان اخیر حقوق دانان جایگاه و نقش مهمی در 
اداره ی امور کشور داشته اند. لازم نیست شما کسانی 
را که در مقابل دیدگان خودتان می بینید حتماً جز 
جامعه  در  که  کسی  هر  بلکه  باشند،  حقوق دانان 
دست اندرکار  رجال  از  اعم  است  فعالیتی  مشغول 
تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور که یک گروه 
حقوقیِ ضعیف یا قوی، آن ها را در اداره ی کارهایشان 
هدایت می کنند، یا در حوزه ی کارهای تخصصی مثل 
صنعت و تجارت یا در حوزه ی کارهای سیاسی محض 
مثل تقنین و کارهایی که دولت یا قوه قضاییه انجام 

می دهد، بی شک، از سوی حقوق دانان و خبرگان این 
رشته  راهنمایی و مشاوره می شوند؛ به این ترتیب، 
بسیاری از حقوق دانان در پس پرده، مشغول فعالیت 
هستند و لزومی ندارد که حتماً آن ها را روی پرده ی 

اداره اجتماع مشاهده کنید.

  آنچه شما فرمودید بیشتر جنبه ی تکنیکال و 
فنى حقوق دانان را در بر مى گرفت، در حالى که 
بنده فکر مى کنم در باب نظریات بنیادین که 
و  جهت  تغییر  در  تعیین کننده  نقش  همواره 
تحول در اجتماع دارد، ما با خلأ اساسى مواجه 

هستیم. آیا شما با این نظر موافق اید؟0
آنچه عرض کردم اشاره به منظر فنی دانش حقوق 

دارد؛ اما اگر بخواهیم سراغ بحث های مبنایی برویم 
باید بگویم متأسفانه این خلأ نه تنها در رشته ی حقوق 
و حتی  است  انسانی مشهود  علوم  تمامی  در  بلکه 
در رشته ی الهیات و معارف اسلامی نیز اهتمام به 
بحث های مبنایی نه حتی از بعُد بومی که حتی از 
جهت فهم مطالبی که الان در دنیا مطرح است، مورد 

عنایت نبوده است.
تولید علم یا اندیشیدن که لازمه ی آن اندیشیدن در 
مبانی است چیزی نیست که بخواهیم به جامعه ی 
علمی و اشخاص القا کنیم. ما باید با مسایل مواجهه ی 
جدی پیدا کنیم. رو به رویی جدی با مسئله همیشه 
در طول تاریخ علم منشأ تولید و تحول در علوم بوده 
است. تا زمانی که مواجهه ی جدی با مسئله ایجاد 

نشود اصلاً تحول و تولید علم معنا پیدا نمی کند.
زمانی ما در دانش حقوق و سایر علوم به آستانه ی 
تولید علم بومی و اسلامی می رسیم که با یک یا چند 
مسئله مواجهه ی جدی پیدا کنیم. مواجهه ی جدی با 
مسئله موجب پیدایش موضوع خواهد شد و حوزه ی 

تولید علم نیز مشخص می شود. 
ما هنوز فهرست مسایل مان را در حوزه علوم انسانی 
نداریم. ممکن است در سینه یا حافظه ی فلان استاد 
و دانشجو یا متفکر باشد؛ اما این مسایل باید به اجماع 
اهل فن رسیده باشد و متخصصان روی آن بحث و 
بررسی کنند. به نظر بنده، این مواجهه ی جدی با 

مسایل هنوز به وجود نیامده است.
یافتن  برای  را  روش هایی  مناسبت،  به  بعضاً  بنده 
مسایل خودمان بیان کرده ام. البته مسایلی همچون 
تعارض قاعده ی »تلف مبیع قبل از قبض« با قاعده ی 
»التلف فی ضمن الخیار ممن لاخیار له« و نیز این که 
جدیدترین سند آنسیترال در باب تجارت الکترونیک 
چه بیان می دارد، خوب است ولی این مسایل سبب 
تولید علم نمی شود و این ها مسایلی نیستند که سبب 

تولید یا تحول در دانش بشوند.
تولید و تحول مستلزم حرکت در شکاف های پارادایمی 

نحوه ی مداخله ی آن ها در  و سردفتران هم اجمالاً 
اداره ی امور عمومی واضح و انکار نشدنی است.

حتی در نظریه ی ولایت فقیه هم اگر دقت کنیم و 
فرض کنیم که فقیهی که ولایت دارد همان حقوق دان 
اسلامی است با بیانی به این نکته می رسیم که در 
نظریه ی ولایت فقیه نیز امر اداره ی جامعه در دست 
حقوق دان اسلامی است. براین اساس، به نظر بنده 
نظریه ی ولایت فقیه که هم در سال 1358 و هم 1368 
در قانون اساسی پذیرفته شد، خود انعکاس دهنده ی 
اهمیت دانش حقوق در بین سایر علوم است. البته 
آنچه بیان شده نشان دهنده ی آن است دانش حقوق 
از منظر مدیریت اجتماع و دخالت در سرنوشت آحاد 
است  بشری  دانش های  مهم ترین  از  یکی  جامعه، 
و این بدان معنا نیست که مثلاً علم فیزیک دانشی 
فیزیک  علم  است  ممکن  چه بسا  باشد؛  بی اهمیت 
اهمیتی داشته باشد که حقوق از آن بی بهره باشد. در 
مجموع می توان گفت سایر علوم ممکن است از ابعاد 

دیگری حایز اهمیت باشند.

  آیا در کشور ما رشته حقوق جایگاه واقعى 
خود را پیدا کرده است؟

بر خلاف اشخاصی که معتقدند رشته ی حقوق جایگاه 
واقعی اش را پیدا نکرده است، بنده خیلی به این نکته 
بد بین نیستم و معتقدم فی الجمله سهم حقوق در 
کشور ما ادا شده هرچند تا نقطه ی مطلوب فاصله ی 
بسیاری مانده است. در برابر این پرسش، بنده از شما 
این سؤال را می پرسم که »آیا مگر دیگر رشته های 
علوم  یا  جامعه شناسی  مثل  انسانی،  علوم  حوزه ی 
این  رسیده اند؟«  خود  واقعی  جایگاه  به  سیاسی، 
امر بستگی دارد به این که ما با چه شاخصی سراغ 
جایگاه یابی رشته ی حقوق در کشور برویم. بنده از 
منظر کسی که در این رشته فعالیت می کنم معتقدم 
که در مقایسه با خیلی از رشته های دیگر، حق رشته ی 

حقوق بالنسبه ادا شده است. 

تولید علم یا اندیشیدن که لازمه ی آن 
اندیشیدن در مبانی است چیزی نیست 
که بخواهیم به جامعه ی علمی و اشخاص 
القاء کنیم. ما باید با مسایل مواجهه ی 
جدی پیدا کنیم. رویارویی جدی با مسئله 
همیشه در طول تاریخ علم منشأ تولید و 
تحول در علوم بوده است. تا زمانیکه تنها 
مواجهه ی جدی با مسئله پیدا نکنید اصلًا 

تحول و تولید علم معنا پیدا نمی کند.

گـفـــتـــگـــو
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است. اگر ما تعبیر »تامس کوهن« را بپذیریم باید 
بگوییم کسانی که به دنبال تولید یا تحول در علم 
هستند باید در شکاف های پارادایمی )مرزهای علوم( 
حرکت کنند و مسایلی را مورد پرسش قرار دهند 
که علیرغم مخاطرات آن، دیگران چنین مسئله ای را 

مسلم و قطعی بپندارند.
را  پرسشی  عدالت«  »تبارشناسی  مقاله ی  در  بنده 
در باب عدالت حقوقی مفصل مطرح کردم که اصلًا 
عدالت چیست و خوب بودن آن به چیست. البته بنده 
نه به دنبال فتوا بودم و نه به دنبال یافتن آنچه دیگران 
نیافته بودند. سوال من این بود که از اوان ورود به 
رشته ی حقوق و پیش از آن در مباحث کلامی زیاد 
شنیده بودم که عدالت خوب است. حتی بعضی ها 
برای  اما حداقل  است؛  بدیهیات  از  که  بودند  گفته 
من بداهت حسن عدل ملموس نیست. بعد از این که 
سال ها در این باب تامل کردم و دریافتم که حتی اگر 
عدالت حَسن هم باشد، بدیهی نیست و این مسئله را 
اجمالا تبیین کردم و از متخصصان خواستم تا این 
مسئله را حل کنند. به نظرم این نوع مسایل می تواند 

پرسش مبنایی باشد.
پارادایم های حقوقِ امروز، زمانی که مطرح شدند مورد 
مناقشه ی اهل دوران بودند، مانند کسانی که اصل 
تفکیک قوا را مطرح کردند که حتی مورد تمسخر هم 
واقع شدند. همین طور کسانی که ایده ی حقوق بشر را 

بیان کردند. لذا امروزه شما هم اگر برخلاف حقوق بشر 
)برخلاف گفتمان حقوق بشر نه مفردات آن( حرف 
بزنید ممکن مورد تمسخر دیگران قرار گیرید و این 
امر رایجی است. وقتی شما در شکاف های پارادایمی 
کنید.  قبول  را  خطرات  این  باید  می کنید  حرکت 
طبیعتاً اولین کسانی که گام در این مسیرها می نهند 
جزو قربانیان هستند و کمتر اتفاق می افتد کسانی که 
اولین گام ها را در مسیر تولید و تغییر علم برمی دارند 

افراد موفقی باشند.
برداشت شــخصی بنــده آن است که این امر حتـی 
علمی  مدیریت  اندرکاران  دست  توجه  آستانه ی  به 
ما نرسیده است و به نظرم کسانی که می گویند ما 
دست اندرکار تولید یا تحول در دانش هستیم اصلًا 
به سازوکار تولید علم عنایت کافی نداشته اند. تا زمانی 
که این توجه ویژه نباشد، نمی توان در این زمینه به 

توفیقاتی دست یافت.

  به نظر شما چرا با معارف غنى ای که به ما ارث 
رسیده، در دنیا، به ویژه در بحث نظریات حقوقى، 
بهره وری  علل  نیستیم؟  کرسى  هیچ  صاحب 

ناکافى ما از متون اصیل و پرمغزمان چیست؟
بازخوانی،  علم،  تحول  در  مهم  گام های  از  یکی 
بازاندیشی و احیاناً بازسازی تراث است. ما باید با توجه 
به مسایل جدید داشته های خود را بدانیم و سپس بر 
روی آن ها تفکر کنیم، نه این که صرفاً آن ها را بدانیم؛ 
زیرا دانستن یک چیز است و اندیشیدن چیز دیگر. 
یعنی بعد از این که مسایل را بازخوانی کردیم باید بر 
روی آن مطالب اندیشه کنیم. مثلاً اگر شهید مطهری 
در زمان خود 50 مسئله را بیان کرد، طبیعتا بسیاری 
از مسایل را هم تبیین نکرده  است. ما باید بتوانیم 
براساس روش شهید مطهری به این استنتاج برسیم 
که اگر شهید مطهری امروز بود، فلان نظر را )البته نه 

به طور قطع و یقین( راجع به فلان موضوع داشت.
مشکل ما آن است که ترُاث خود را کنار گذاشته ایم، 

 تحول مستلزم حرکت در شکاف های 
»تامس  تعبیر  ما  اگر  است.  پارادایمی 
کوهن« را بپذیریم باید بگوییم کسانی 
که به دنبال تولید یا تحول در علم هستند 
باید در شکاف های پارادایمی )مرزهای 
علوم( حرکت کنند و مسایلی را مورد 
پرسش قرار دهند که علیرغم مخاطرات 
آن، دیگران چنین مسئله ای را مسلم و 

قطعی بپندارند.
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در حالی که در مواجهه با مسایل جدید بازخوانی، 
امری  علم  تولید  برای  تراث  بازسازی  و  بازاندیشی 
فلسفی،  تراث  دارای  ما  می شود.  محسوب  ضروری 

فقهی، ادبی و تاریخی هستیم. 
بنده به دانشجویان خود در سال اول عرض می کنم 
حقوق دان  شما  از  هیچ کدام  ولی  بخوانید  حقوق 
نخواهید شد مگر آن که در ادبیات، در تاریخ و در فلسفه 
به درجات بالایی از فهم برسید. شما تا به درجات 
بالایی از فهم در حوزه ی ادبیات، تاریخ و فلسفه نرسید 
یا  بین المللی  بهترین داور دعاوی تجاری  می توانید 
بهترین حقوق دان تکنیکال تجارت باشید ولی مطمئن 
باشید به آستانه ی فهم مبانی حقوق تجارت نخواهید 
از دانشکده های حقوق و علوم  رسید. در هیچ یک 
سیاسی ما به صورت سیستماتیک متون کهن، حداقل 
بعد از اسلام، نظیر تاریخ بیهقی، سیاست نامه ی خواجه 
نظام الملک، آرای اهل المدینه الفاضله فارابی و امثال 
آن تدریس نمی شود. بعد از خواندن ترُاث تازه شما به 
آستانه ی فهم مبانی حقوق می رسید. فراموش نکنید 

که شما همچنان در مرحله ی بازخوانی قرار دارید. 
بعد از این مرحله نوبت به باز اندیشی می رسد یعنی 
من بعد از این که متوجه شدم مثلاً فارابی چه گفته 
خودم هم در مورد آن بیاندیشم. کتاب »ماجرای فکر 
فلسفی در جهان اسلام« آقای دکتر ابراهیمی دینانی 

بهترین مثال برای بازاندیشی است. در واقع ایشان در 
این کتاب پس از خواندن نظریات ابن سینا، ملاصدرا 
و ابن رشد، خودش دست به قلم شده است و هرگز 
به تقریر نظر ابن سینا و دیگران اکتفا نکرده است. 
بازاندیشی مستلزم آن است که ما بازخوانی خود را 
بر محور کتاب های اصیل و نزد بهترین استادان انجام 
داده باشیم و تا زمانی که قدم نخست به بهترین وجه 

انجام نشود، قدم در مرحله ی بعد میسر نمی شود.

  آیا شما مثالى برای بازاندیشى در دانش حقوق 
سراغ دارید؟

هنوز  حقوقی  اندیشه ی  حوزه ی  در  که  متأسفم 
اول  ما  امر  این  برای  نداریم.  سیستماتیک  تأملات 
باید بدانیم متون حقوقی کهن مان کدام ها هستند. 
اگر ما سه حوزه ی حقوق خصوصی، حقوق عمومی 
و حقوق بین الملل را در این زمینه منقسم از حقوق 
بدانیم باید در حوزه ی حقوق خصوصی سراغ کتب 
فقها )اعم از شیعه و سنی( در حقوق عمومی متون 
فقهی به علاوه ی متون ادبی )نظیر سیاستنامه ها و 
سیرالملوک ها و حکمت عملیه ها( در حوزه ی حقوق 
بین الملل نیز علاوه بر متون فقهی به تک نگاری هایی که 
در این حوزه انجام شده است، برویم. پس از استخراج 
این منابع ما باید این متون را نزد بهترین استادان تلمّذ 
کنیم که البته در حوزه ی حقوق خصوصی کمابیش 

موفق بوده ایم. 
بعد از این نوبت به بازاندیشی می رسد. در این مرحله 
باید آنچه را که خوانده ایم در قالب مفاهیم و زبان 
تئوریک بیان کنیم. بنده پیشنهادی مطرح می کنم 
که البته محدود به سنت اسلامی هم نیست و در مورد 
متون اساسی و کهنِ فکر غربی نیز قابل اجراست. شما 
به طور مثال کتاب مکاسب شیخ انصاری را بازخوانی 
مهندسی  را  وی  اثر  پایان نامه ها  همانند  و  کنید 
معکوس کنید؛ یعنی پس از مطالعه ی این اثر شما 
مقدمه را استخراج کنید، مسئله ی شیخ انصاری را 

تبیین کنید، همچنین سوالات و فرضیه ها و ادبیات 
تحقیق را جستجو کنید؛ همین طور پلان و روش و 
ضرورت تحقیق را. این گام نخست بازاندیشی است. 
متوجه  دادید  انجام  را  کار  این  شما  این که  از  بعد 
می شوید که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب چند 
مسئله را بیان کرده است و شما با مهندسی معکوس 
این اثر، به تعداد بیشتری مسئله نائل می شوید. البته 
این امر مستلزم آن است که شما بازخوانی را به نحو 
احسن انجام داده باشید. حال اگر به مسئله ای برخورد 
کنید، با توجه به این ترُاث می توانید بازاندیشی کنید و 

سپس به بازسازی برسید.

  با توجه به این که شما مسئولیت مرکز آزمون 
و جذب قضات را بر عهده دارید، فکر مى کنید 
آیا نبود ارتباط میان دانشکده ها و دستگاه قضا، 

ناکارآمدی قضات را به بار نمى آورد؟
در این خصوص باید عرض کنم ما درک درستی از نظام 
آموزشی نداریم. آموزش در سه سطح انجام می شود. 
آموزش  عملی.  و  کاربردی  )نظری(،  تئوریک  آموزش 
نظری وظیفه ی دانشگاه هاست و به دستگاه قضا ربطی 
ندارد و دانشگاه باید به این وظیفه به خوبی عمل کند. 
با  و سایر حرفه ها  آموزش عملی در حوزه ی قضاوت 
صاحبان حرفه  است و دانشگاه در این زمینه هیچ تعهدی 
ندارد و وظیفه ی قوه قضاییه، کانون وکلا و سردفتران 

است که این وظیفه را به بهترین وجه انجام دهند.
آموزش  آن  و  داریم  میانه  آموزش  یک  اینجا  در 
کاربردی است که هم در دانشگاه و هم در دستگاه قضا 
مغفول است. لذا وقتی قبل از آن که افراد دوره های 
مرحله ی  وارد  باشند،  دیده  را  کاربردی  آموزش 
کم اثر شدن  امر سبب  این  که  می شوند  کارآموزی 
این کارآموزی ها می شود. در این باره باید آموزش های 
کاربردی را دانشگاه ها یا بخش خصوصی با پشتیبانی 
نحو  به  می گیرد،  اربابان حرفه صورت  از سوی  که 

مطلوب اجرا کنند.  

 آموزش نظری وظیفه دانشگاهها است 
و به دستگاه قضا ربطی ندارد و دانشگاه 
باید به این وظیفه به خوبی عمل کند. 
آموزش عملی در حوزه قضاوت و سایر 
حرفه ها با صاحبان حرفه  است و دانشگاه 
در این زمینه هیچ تعهدی ندارد و وظیفه 
قوه قضائیه، کانون وکلا و سردفتران 
است که این وظیفه را به بهترین وجه 

انجام دهند.
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 چکیده
راهبرد اساسی دانشجویان دردوره ی کارشناسی 
برنامه یدرسی آنان است. از جمله ویژگی های یک 
برنامه ی درسی خوب، هدفمند بودن،پاسخگویی 
وتحولات  شرایط  با  همگامی  روز،  نیازهای  به 
در  حقوق  رشته ی  درسی  است.برنامه ی  و... 
است.  لازم  ویژگی های  فاقد  زمینه ها  برخی 
در  حقوق  رشته ی  درسی  بنابراین،برنامه ی 
دوره ی کارشناسی مستلزم آسیب شناسی واصلاح 
عالی  آموزش  آنچه  است.همخوانی  وبازنگری 

 آنچه می خوانید برگزیده ای از مقاله ی دکتر »آقایی 
جنت مکان« است که در کنگره ی ملی علوم انسانی 
ارائه شد و در جلد دوم ویژه نامه ی   همایش علوم 
انسانی )1385( به چاپ رسید. در این اثر، نویسنده 
برنامه ی  به  انتقادی  رویکردی  با  شفاف،  به طور 
خود  راهکارهای  حقوق،  رشته ی  در  فعلی  درسی 
را برای تحول و پویایی این علم ارائه می دهد و با 
تحقیق میدانی که انجام داده است، ثابت می کند 
باید در مورد دروس عمومی، در محتوا تجدید نظر 
اساسی شود یا دروس اختصاصی جایگزین شوند.

ضرورت بازنگری در رشته ی حقوق
دکتر حسین آقایی جنت  مکان 

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

تدارک می بیند وآنچه جامعه بدان نیازمند است، 
کانون تمرکز اولیه ی چنین اصلاحاتی است.

واژگان کلیدی: رشته ی حقوق، برنامه ی درسی، 
اصلاح و بازنگری.

مقدمه
کاروان علم و دانش پیوسته و شتابان در حرکت 
است. همگامی با این حرکت مستلزم شناخت و 
است.برای  نیازها  و  ها،اوصاف  ویژگی  از  آگاهی 
این همگامی باید به آسیب شناسی متون درسی، 

سرفصل دروس و منابع رشته ی حقوق پرداخت.
نظام  وبرنامه ریزی  سیاست گذاری  به  مهم  این 
وشناخت  اطلاع  و  طرف،  یک  از  عالی  آموزش 
حقوق،  رشته ی  احتیاجات  و  نیازها  از  به روز 
و  نیازها  از  اطلاع  است.  مربوط  دیگر،  از سوی 
احتیاجات بخشی از آن به عهده ی اندیشمندان 
و صاحب نظران رشته های حقوقی وبرخی از آنان 
سهم کارگزاران و عوامل اجرایی این رشته، یعنی 

قضات دادگستری، وکلا و کارشناسان، است.
دوره ی  در  حقوق  رشته ی  که  است  مسلم 
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کارشناسی چه از نظر برنامه ریزی و چه از نظر 
سازماندهی و سرفصل دروس و متون، آن گونه که 
باید، با تحولات علمی روز هماهنگ نیست. از طرف 
دیگر، بین سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش 
عالی در زمینه ی رشته ی حقوق و دست اندرکاران 
تعامل  هیچ گونه  رشته  این  اجرایی  عوامل  و 
وتبادل نظری وجود ندارد؛ برای مثال »آیا تاکنون 
پیشنهادی برای اصلاح و ویرایشرشته ی حقوق 
از سوی قضات، وکلا و سایر کارشناسان دریافت 
شده است؟ آیاآنچه آن ها می خوانند با آنچه عمل 

می کنند هماهنگی یافته اند؟«
رشته ی حقوق علم زندگی است وچون زندگی 
پویا و متحول است این علم نیز باید پویا و در 
حال حرکت باشد. رشته ی حقوق در کشورهای 
مترقی و پیشرفته چه درشاخه های اصلی و چه 
در شاخه های فرعی دچار تحولات عمیق شده 
است. ایجاد رشته های جدید با در نظر گرفتن 
درس های نو در سرفصل دروس نشان از پویایی 
و تحول دارد.در کشور ما هرچند حقوق مبدع 
وخلاق نداریم و حقوق ما بیشتر مصرف کننده 
است تا تولیدکننده، اما متاسفانه مصرف کننده ی 

به موقعی هم نیستیم.
کارشناسی  مقطع  در  رشته   9 حاضر  درحال 
ارشد حقوق داریم. برخی از این رشته ها حتی 
به صورت اجمالی در دوره ی کارشناسی مطالعه 
نمی شوند. لازم است هر کدام از این درس ها در 
مقطع کارشناسی برای دانشجو تدریس شوند تا 
انتخاب او در مقطع کارشناسی ارشد با بصیرت و 

آگاهی باشد.
در بیشتر درس ها و سرفصل های برنامه ی درسی 
دوره ی کارشناسی نیاز به بازنگری، اصلاح و حذف 

وجود دارد. از طرف دیگر،تعداد زیادی درس های 
نظیردرس های  تخصصی  غیر  و  ضروری  غیر 
عمومی وجود دارد که اساساً در هیچ جای دنیا 
تدریس نمی شوند و مطالعه ی آن ها در طول 12 

سال دوره ی قبل از دانشگاه کافی است.
بخش  می شود.  ارائه  بخش  دو  در  تحقیق  این 
نخست، به تعریف برنامه ی درسی و ویژگی های 
آن می پردازد و بخش دوم به دروس تخصصی و 

عمومی اختصاص دارد.

تعریف برنامه ی درسى و ویژگى های آن
1. تعریف

برنامه ی درسی دوره ی کارشناسی راهبرداساسی 
دانشجویان تلقی می شود که به دنبال دریافت 
مدرک لیسانس هستند. )راتکلیف،248(  بدیهی 
برنامه ی  ساختار  و  محتوا  مضمون،  که  است 
درسی دوره ی کارشناسی باید با نیازهای ملی و 

بین المللی و منطقه ای هر کشور هماهنگ باشد.
از سه  نوعا  برنامه ی درسی دوره ی کارشناسی، 
مطالعات  الف(  می شود:  تشکیل  چهاربخش  یا 
عمومی یا آزاد؛ ب( دروس تخصصی اصلی؛ ج( 

دروس تخصصی فرعی؛ د( مطالعات اختیاری.

2. ویژگى ها
براساس  کارشناسی  دوره ی  درسی  برنامه ی 
واقعیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشور 
خاص اقتباس، ابداع و یا سازگار شده است. به بیان 
دقیق تر، هر کشور نظام آموزش عالی متناسب به 
خود را دارد. برنامه ی درسی دوره یکارشناسی برای 
انتقال فرایند دانش در کشورهای در حال توسعه، 
بسیار حیاتی است. تعامل میان برنامه ی درسی 
دوره ی کارشناسی و جامعهدر سطح وسیع آن 

است.
باشد. )محور(  مسئله مدار  باید  درسی  برنامه ی 
دانشکده ی  در  مسئله  یا ساعات حل  کلاس ها 
حقوق بایدبیشتر شود. بسیاری پدیده های حقوقی 
هستند که در قلمرو دانش حقوق ایجاد می شوند 
ایران وارد می شوند. از مدت ها به کشور  و بعد 

لکن دانشجویان ما به درستی با این پدیده آشنا 
نمی شوند یا قدرت تجزیه و تحلیل دانشجودر این 
زمینه افزایش نمی یابد. برای مثال: اهدای جنین 
به زوجین نابارور، اجاره ی رحم، محیط زیست، 

مالکیت معنوی و...
روش  یک  واقع  در  مسئله مدار  درسی  برنامه ی 
دوره ی  درسی  برنامه ی  آن  در  که  است  علمی 
کارشناسی اصلاح می شود تا واسطه ی مطالعات 
علمی با نیازهای جامعه در سطح وسیع آن شود.در 
برنامه ریزی درسی، گروه های آموزشی از درون به 
ساختار پایه ی دانش و از بیرون به نیاز اجتماعی و 
موضوع درسی، و از اطراف خود به مقایسه با دیگر 

موسسات آموزشی توجه می کنند.
تحول پذیری برنامه ی درسى

با  باید  حقوق  رشته ی  درسی  مواد  و  برنامه 
مواد  باشد.  هماهنگ  بین المللی  استانداردهای 

 رشته در مقطع کارشناسی ارشد حقوق 
به  حتی  رشته ها  این  از  برخی  داریم. 
کارشناسی  دوره ی  در  اجمالی  صورت 
مطالعه نمی شوند. لازم است هر کدام از 
این درس ها در مقطع کارشناسی برای 
دانشجو تدریس شوند تا انتخاب او در 
و  بصیرت  با  ارشد  کارشناسی  مقطع 

آگاهی باشد.
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درسی باید در عین برخورداری از مولفه های بومی، 
موازین بین المللی در امر آموزش را نیز رعایت کند. 
مبادا، در عصر شتاب تاریخ بومی سازی علوم ما را 
غافل گیر سازد. برنامه ی درسی دوره ی کارشناسی 
به لحاظ کم تحرک بودن جنبه ی خلاق و مبتکرانه 
ندارد. برنامه ی درسی رشته ی حقوق در کشور 
ایران قادر نیست دانشجوی ماهر و محقق برای 

جذب در بازار کار خارجی تربیت کند.
از  را  خود  اصول  لا«  »کامن  نظام  که  آنجا  از 
می گیرد،بیشتر  قضایی  عرف  یا  قضایی  رویه ی 
آرای  تحلیل  و  تجزیه  بر  درس  کلاس های  در 
دادگاه ها و رویه های ساخته ی دست قضات استوار 
است در حالیکه در نظام های حقوق »رُمی« که 
بیشتر مباحث به صورت نظری است کمتر به حل 
مسایل و تجزیه و تحلیل آرای دادگاه ها پرداخته 

می شود.

دروس تخصصى و عمومى
1. دروس تخصصى

و  اجباری  گروه اند: دروس  دو  دروس تخصصی 
و  پایه  دروس  شامل  اجباری  دروس  اختیاری. 

اصلی است.
دروس تخصصی را به چند بخش تقسیممی کنم 
و ضرورت به روز کردن دروس رشته ی حقوق را 

در هر بخش متذکر می شوم.
الف( حقوق خصوصى:

حقوق خصوصی یکی از ستون های اصلی رشته ی 
حقوق است. چنآن که از مفهوم حقوق خصوصی 
تفسیر موسعی به عمل آید شاید بتوان گفت قریب 
به یک سوم واحدهای درسی رشته ی حقوق مربوط 
به حقوق خصوصی است. حقوق مدنی در 8 درس 

به تعداد 20 واحد، حقوق تجارت در 4 درس در 7 
واحد و ادله ی اثبات دعوا 2 واحد و آیین دادرسی 
مدنی در 6 واحد بیشترین سهم واحدهای درسی 
رشته ی حقوق را به خود اختصاص می دهند. باید 
موضوعاً  مدنی  حقوق  مسایل  از  بسیاری  گفت 
منتفی هستند؛ به طور مثال به چند نمونه اشاره 

می کنم:
موضوعاتی که در حقوق مدنی تدریس می شود با 
نیازهای روز مطابقت ندارد و هماهنگ نیست. نظیر 
عقود معین )عقد جعاله، مزارعه، مساقات، قرض 
و...(، اسباب تملک، اشیاء پیدا شده و حیوان ضاله، 
اجاره یحیوانات، اجاره ی اشخاص، مضاربه، شرکت 
مدنی، ارث، غائب مفقود الاثر و ادله ی اثبات دعوا.
حال آن که بسیاری از نهادهای حقوقی جدید وجود 
دارد که در سرفصل دروس حقوق مدنی وجود 
ندارد: نظیر اجاره به شرط تملیک، اجاره ی رحم، 
بیع متقابل، قراردادهای لیسانس، مالکیت معنوی و 

منطق تفسیر قانون و...
به  بیشتر  مسئله  این  تجارت  بخش حقوق  در 
در هر چهار درس حقوق  زیرا  چشم می خورد 
به  نیاز  که  دارد  وجود  مهمی  مسایل  تجارت 
بازنگری اساسی دارند. ناگفته نماند که بخشی از 
مشکل به قوه ی مقننه و قوانین بر می گردد. قانون 
تجارت ایران که در دانشکده های حقوق تدریس 
از  بسیاری  است.  سال 1311  مصوب  می شود 
تاسیسات حقوقی که در این قانون آمده است در 
جهان خارج وجود ندارد یا به صورت استثنا وجود 
دارد. برای مثال، مسایل و موضوعاتی نظیر برات، 
سهامی  مختلط،  نسبی،  تضامنی،  شرکت های 
و ... تدریس می شود که اساساً عمر استفاده از 
این اسناد یا قالب ها به پایان رسیده است. مقررات 

ورشکستگی در ایران مصوب سال 1311 است 
که تا حدود زیادی متروک مانده است. حال آن که 
موضوع تجارت الکترونیک، بیمه و بانکداری و... 

که نیاز جامعه ی مدرن و پیشرفته ی امروزی است 
در سرفصل دروس این رشته وجود ندارد.

ب( حقوق جزا:
در بخش حقوق جزا و جرم شناسی بسیاری از 
نیاز نظیر روان شناسی جنایی،  درس های مورد 
جامعه شناسی جنایی، سیاست جنایی، پیشگیری 
از جرم و... در برنامه ی درسی دوره ی کارشناسی 

حقوق وجود ندارد.
جزا  حقوق  در  بین المللی  جرایم  از  بسیاری 
هواپیما ربایی،  مثال،  برای  نمی شوند؛  تدریس 
گروگان گیری، قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه 

و مهمّات، جرایم سازمان یافته و...
در واحدهای درسی حقوق جزای عمومی)1( نیز 
باید تغییراتی صورت گیرد. این درس سه واحدی 
در طول یک ترم تدریس می شود که بهطور کلی 
ناموزونو نامتناسب است. امکان تدریس سرفصل های 

این درس در طول یک ترم وجود ندارد.

مسلم است که رشته ی حقوق در دوره ی 
کارشناسی چه از نظر برنامه ریزی و چه 
از نظر سازماندهی و سرفصل دروس و 
متون، آن گونه که باید، با تحولات علمی 
روز هماهنگ نیست. از طرف دیگر، بین 
سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش 
و  حقوق  رشته ی  زمینه ی  در  عالی 
این  اجرایی  عوامل  و  دست اندرکاران 
نظری  وتبادل  تعامل  هیچ گونه  رشته 

وجود ندارد
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ج( حقوق بین الملل و عمومى:
در زمینه ی حقوق بین الملل موضوع به صورت 
جدی تر نیاز به امعان نظر دارد. امروز پدیده های 
حقوقی نظیـــر حقــوق مهاجران، پناهندگان، 
اقلیت های مذهبی، استرداد مجرمان، دوره گردها 
و... باید در برنامه ی درسی رشته ی حقوق گنجانده 

شود.

مراجع حقوقی و کیفری بین المللی باید به عنوان 
یک درس مد نظر قرار گیرد. حقوق شهروندی 
در  حتماً  باید  که  است  رو به رشد  رشته ی  یک 
نظر  در  آن  برای  محلی  حقوق،  دانشکده های 
گرفته شود. درس حقوق بشر باید اجباری شود؛ 
نیاز به استدلال هم ندارد. در طول سال های بعد 
از انقلاب چه مسئله ای به اندازه ی حقوق بشر در 

صدر مسایل این کشور بوده است.

د( دروس فقهى:
در دانشکده های حقوق در ایران حدود 16 واحد 
درسی فقهی تدریس می شود: متون فقه در 8 
در 2  فقه  قواعد  واحد،  در 4  فقه  اصول  واحد، 

واحد. 2 واحد نیز تحت عنوان آیات الاحکام جزو 
دروس اختیاری است. بسیاری از مسایلی که در 4 
درس فقه تدریس می شود همان مسایلی است که 
در حقوق مدنی یا حقوق جزا ترجمه شده است 
و دانشجویان آن را مطالعه می کنند. بنابراین، به 
نظر می رسد نیازی نیست مجدداآًن ها را به زبان 
عربی مطالعه کنند، به ویژه این که، برخی از این 

موضوعات سالبه به انتفاء موضوع هستند.
به  که  مسایلی  از  بسیاری  آن که  سخن  حال 
عینیت  می شود  داده  تعلیم  دانشجویان حقوق 
ندارد و منتفی است؛ لکن در نظام آموزش عالی 
ما به دو زبان فارسی و عربی تعلیم داده می شود.

2. دروس عمومى
دروس  تدریس  درباره ی  فراوانی  تردید های 
عمومی در دوره ی کارشناسی وجود دارد. تعداد 
دروس عمومی در این دوره قریب یک هفتم یا به 
عبارت دیگر حدود 15 درصد واحدها راتشکیل 

می دهد.
ارزیابی سودمندی یا عدم سودمندی این دروس 
را می توان از زوایای مختلف بررسی کرد. دو سوال 
درمورد لزوم و ضرورت واحدهای عمومی مطرح 
می شود: نخستین سوالی که مطرح می شود این 
است که »لزوم و ضرورت تدریس این واحدها در 
دوره ی کارشناسی چیست؟« به ویژه این سوال از 
این نظر اهمیت دارد که محتوا و مضمون این 
دروس با آنچه دانشجویان در دوره ی دبیرستان 
و پیش دانشگاهی مطالعه می کنند یکسان است. 
این است که  سوال دیگری که مطرح می شود 
از  بعد  مشاغل  در  دروس  این  از  »بهره مندی 
تحصیل چیست؟ آیا بین مشاغل بعد از تحصیل 

عمومی  دروس  از  حاصل  مهارت های  کسب  و 
رابطه ای وجود دارد یا خیر؟«

آمده  عمل  به  دانشجویان  از  که  تحقیقاتی  در 
است، قریب 70 درصد دانشجویان مورد پرسش، 
بهتر  می دانند.  مفید  غیر  را  عمومی  درس های 
است دروس عمومی به صورت اختیاری با تنوع 
بیشتری ارائه شوند. در درس های عمومی باید 

قابلیت های فردی و اجتماعی دانشجو بالا رود. 
صورتی که  در  دیگر  قابل تامل  مهم  مسئله ی 
بخواهیم دانشجوی خارجی از سایر کشورها جذب 
کنیم باید استانداردهای آموزش عالی را از نظر 
محتوا و مضمون درس ها رعایت کنیم. بدیهی 
است دانشجویان خارجی تمایلی به تحصیل در 
زیرا حداقل  نمی دهند  نشان  ایران  دانشگاه های 
یک هفتم حجم مطالب درسی خود را غیر مفید 
و غیر ضروری می دانند، به ویژه این که در قبال 

گذراندن دروس عمومی باید شهریه نیز بپردازند.

پیشنهادها
بنابراین، مشخصاً پیشنهاد مى کنیم:

سرفصل  و  بازنگری  حقوق  رشته ی  دروس   .1
دروس به روز شود؛

2. واحدهای عمومی حذف یا حداقل تعداد آن ها 
به نصف تقلیل یابد؛

3. دروس تخصصی به جای دروس محذوف اضافه 
گردد؛

4. اختیاری کردن دروس عمومی؛ در تحقیقات 
میدانی که از دانشجویان رشته ی حقوق دانشگاه 
چمران اهواز به عمل آمده است، قاطبه ی آنان 
نظر  اظهار  عمومی  دروس  کردن  اختیاری  به 

کرده اند. 

مسلم است که رشته ی حقوق در دوره ی 
کارشناسی چه از نظر برنامه ریزی و چه 
از نظر سازماندهی و سرفصل دروس و 
متون، آن گونه که باید، با تحولات علمی 
روز هماهنگ نیست. از طرف دیگر، بین 
سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش 
و  حقوق  رشته ی  زمینه ی  در  عالی 
این  اجرایی  عوامل  و  دست اندرکاران 
نظری  وتبادل  تعامل  هیچ گونه  رشته 

وجود ندارد

مــــقـــــالـــه



63سال اول |  شماره دوم  |  زمستان1390 63سال اول |  شماره چهارم  |  پاییـز1391

 دکتر هدایت الله فلسفی استاد برجسته ی دانشکده ی حقوق 
دانشگاه شهید بهشتی در اثر اخیرش با عنوان »صلح جاویدان و 
فلسفی کانت و هگل  اندیشه های  استخدام  با  قانون«  حاکمیت 
فرضیه ی خود )دیالکتیک همانندی و تفاوت در رسیدن به صلح 

جاویدان تحت لوای حکومت قانونی( را به اثبات می رساند.
همیشه این تصور وجود داشته که معنای »صلح« معلوم است و 
در نتیجه نیازی به تعریف ندارد، با این فرض اولیه که صلح یعنی 
نبود جنگ و ستیز. واقعیت آن است که صلح هرچند آرامش را 
به بار می آورد،اما جنگ را از میان نمی برد وحتی با آن ملازمت 
ومفهوم  عقلی،معنا  صورت  می تواند  فلسفه  تنها  دارد؛بنابراین 
»صلح« را مبیّن کند.آنچه بدیهی به نظر می رسد این که صلح از 
مفاهیم عقلی به شمار می رود وصورت مطلق آن هنگامی به دست 
می آید که در سیر و سلوک تاریخ از ضد خودش که جنگ باشد 
رها شود واین رهایی میسر نیست مگر در عالم لاهوت؛زیرا صلح 
در عالم ناسوت نسبی است، به این معنا که پیوسته باجنگ همراه 

است، هرچند در پی دور کردن آن از قلمرو خویش باشد.

صلح جاویدان 
و حکومت قانون
»کتاب برگزیده ی بیستمین دوره ی جایزه ی کتاب فصل سال 1391«

در جوامع داخلی، فردیت تابعان حقوق، که همان منافع متعارض 
باشد، در برابرکلیت ارزش های مرتبط با صلح که همان جامعه ی 
سازمان یافته یا دولت باشد، قرار می گیرد تا زمانی که حکومت 
عمومی  منافع  به  توجه  با  ومنافع خصوصی  یابد  استقرار  قانون 
و خیر مشترک موزون و متعادل شود.جامعه ی بین المللی نیز با 
پشت سر گذاشتن تحولات بی شمار، به مبادی چنین انتظامی پی 
برده و در طول این چند دهه، تمامی مساعی خود را برای ابتکار 

مفاهیم حقوقی جدید متمرکز کرده است.
دکتر فلسفی استاد ممتاز حقوق بین الملل در اثر خود کوشیده 
است از رابطه ی دیالکتیکی همانندی )وحدت( و تفاوت )کثرت( 
به وضع جامعی دست یابد که مناط واقعی »نظم«، »عقلانیت«، 
و  پایدار«  »صلح  منطقی«،  وملاک  مشترک  »عدالت«،»خیر 

»حکومت قانون« در جامعه ی بین المللی کنونی باشد.
این کتاب مشتمل بر هفت دفتراست. نویسنده در دفتر نخست، 
ابتدا بیان می دارد که پیش ازهمزیستی اقوام در کنار هم، صلح 
میان آنان برقرار شده و حکومت قانون و امنیت را مستقر کرده اند 

معرفی کتاب
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و سپس از یگانگی انسان ها)غلبه ی همانندی بر تفاوت( وهمزیستی 
دولت ها )غلبه ی تفاوت بر همانندی( شاهد آورده است.

عنوان دفتر دوم »جدال خاموش همانندی و تفاوت«است که 
از صلح ترسیم  در آن منشور ملل متحد سایه روشنی نیمه تمام 
شده است. همچنین نویسنده با انتقاد از منشور ملل متحد بیان 
می دارد که این سند درگیر دو منطق متناقض است: یکی حفاظت 
از ارزش های متعالی جامعه ی بین المللی، و دیگری حفظ منافع 
خاص پنج قدرت بزرگ حاضر در شورای امنیت. البته وی متذکر 
امنیت  به شورای  وسیعی  اعطای چنین صلاحیت  که  می شوند 
بزرگ ترین  اساسی  سند  تدوین  هنگام  در  بلکه  نبوده  ناآگاهانه 
در  فاتح  دولت های  وفاق  نگران  بیشتر  جهان،  سیاسی  سازمان 

جنگ بودند تا صلابت و استحکام نهاد مذکور.
در دفتر سوم با عنوان »نیرنگ عقل یا غلبه ی صلح بر جنگ« 
به تبیین مشکلات جدید و راهکارهای متناسب با صلح جهانی 
حال  در  تنها  نه  که  بیانمی گردد  اینجا  در  می شود.  پرداخته 
حاضر جامعه ی بین المللی در کار تهیه و تدارک معاهدات بزرگ 
بین المللی با مانع روبه رو است، بلکه در اجرای آن هایی که پیش 
از این انعقاد یافته اند نیز با مشکلاتی مواجه است. ایالات متحده ی 
امریکا کشوری است که در ایجاد این قبیل مشکلات، بیشتر از 
سایر کشورها دخیل بوده است. این کشوربا اتکا به زر و زور)قدرت 
اقتصادی و نظامی( همواره کوشیده است جهت معاهدات بزرگ 
بین المللی را به نفع کشورش تغییر دهد. همچنین آشکارا مخالف 
همکاری دولت ها ومشارکت آن ها در حل و فصل مسایل و مشکلات 

مربوط به امنیت بین المللی است.
اختصاص  با»قدرت«  مهار»قدرت«  موضوع  به  چهارم  دفتر 

ارائه  دارد و نویسنده در این دفتر راهکارهای پیشنهادی خود را 
می دهد.»فضای امن« با تبیین عرصه ها و مفهوم حقوقی امنیت در 

دفتر پنجم بررسی می شود.
در دفتر ششم، دکتر فلسفی پس از معرفی آزادی، سلوک اخلاقی، و 
انضباط قواعد حقوقی به عنوان نشانه های »صلح« و »حکومت قانون« 

هریک از این مفاهیم بنیادین را به تفصیل تشریح می کند.
دفترهفتم به عنوان دفتر پایانی، »پایان راه: آغاز اندیشه« نامیده 
شده است. سعی نویسنده بر این است تا مسایل و مشکلات مرتبط با 
حقوق، صلح و حکومت قانون را به اجزای اصلی اش بازگرداند و میان 
آن نظمی منطقی برقرار سازد ومیان دو مفهوم»همانندی« و»تفاوت« 
دیالکتیک به وجود آورد و در پایان، مخاطب را به این اندیشه دعوت 
امروزی و در  تکامل یافته ی  می کندکه چگونه حقوق در مرحله ی 
رویارویی با دو عنصر »عقل« و »اراده« شکل گرفت وتوانست در 
ایجاد صلح و حکومت قانون موثر افتد.باید متذکر شد که دو عنصر 
مذکور برخلاف جامعه ی بین المللی، در نظام های حقوقی ظاهراً با 

یکدیگر متحد شده و »جامعه« و »دولت« را پدید آورده اند.
این کتاب که چند مبحث آن در دوره های کارشناسی ارشد و 
دکترای حقوق بین الملل دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
تدریس شده است، برای همه ی کسانی که در دوره های عالی حقوق 
عمومی و بین الملل، علوم سیاسی، تاریخ، فلسفه و روابط بین الملل 

به تحقیق و تتبع مشغول اند می تواند مفید باشد.
»صلح جاویدان و حکومت قانون« در بیستمین دوره ی جایزه ی 
کتاب فصل در حوزه ی علوم اجتماعی به عنوان اثر برگزیده معرفی 
شد. این کتاب در 826 صفحه توسط انتشارات »فرهنگ نشر نو« 

منتشر شده است. 

معرفی کتاب
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تحوّلِ علوم جناییِ حقوقی و 
جرم شناختی در ایران

اسلامی با حقوق جنایی ارزیابی کرد، زیرا بخش قابل 
توجّهی از متن های فقه کیفری جنبه های مشابه یا 
مشترکی با مفهوم های حقوقِ جنایی دارند که این 
هم پوشی را گزیرناپذیر می سازند. نگاهی به پیکره ی 
»مجازاتِ  قیدِ  به  انقلاب  از  پس  که  قانون هایی 
اسلامی« مقیّد شدند، می تواند گواهی بر این مدّعا 
)مصوّبِ  اسلامی«  مجازات  به  »راجع  قانون  باشد. 
که  ـ   )1370( اسلامی«  قانون »مجازات  و   )1361
از  برجسته  نمونه ی  دو  ـ  دارد  اعتبار  نیز  هم اکنون 
این مقرّرات اند. گذشته از کتابِ »کلّیات« یا عموماتِ 
این قانون ها، که به مبحث های کلّی و عمومیِ حقوق 
جنایی مربوط می شوند، سه کتاب اصلیِ دیگر از آن ها 
به عنوان هایی اختصاص دارند که به طور مستقیم از 
و  گرفه شده اند. »حدود  فقهی  متن های  و  منبع ها 
که  مبحث هایی هستند  از جمله  دیات«  و  قصاص 
فقیهان اسلامی بابِ کیفریِ متن های خود را همواره با 
آن ها آغاز می کنند. این مبحث ها، برگرفته از منبع های 
معاصرِ فقهی، با تغییرات اندکی، در پیکره ی مقرّرات 
مجازات اسلامیِ پس از انقلاب بازنویسی شده اند. حتّا 
در پهنه ی»تعزیرات«، که فقیهانِ اسلامی در قالب 
فصل پایانیِ کتاب های خود به مبحث های حدود و 
قصاص و دیات افزوده اند، بخشی از حکم های فقهیِ 
قانون های  در  تعزیرات،  مقرّراتِ  قالب  در  تعزیری 
قانون  شده اند.  گنجانده  انقلاب  از  پس  موضوعه ی 
تعزیراتِ مصوّبِ 1361 و کتاب پنجمِ »قانون مجازات 
اسلامی«)مصوّبِ 1375(، دو نمونه ی برجسته از این 
بازدارنده«،  »کیفرهای  حوزه ی  در  تنها  مقرّرات اند. 
که در همان کتاب پنجمِ مجازات اسلامی رسمیّت 
پیدا کرد، شاهد وضعِ مقرّراتی هستیم که در فقه 
اسلامی پیش بینی نشده اند یا فقیهانِ گذشته، به دلیلِ 

مقتضیاتِ زمانی و مکانی، متعرّضِ آن  نشده بودند.
با  شرعی  ـ فقهی  حکم های  هم پوشیِ   تحلیل  البتّه، 
مفهوم های حقوقی   ـجنایی در پرتو مقرّرات مجازاتِ 
بسیاری  نیست که چون حکم  معنا  بدین  اسلامی 

شناخته می شوند.
پیشینه ی علوم جنایی در ایران به برپاییِ دانشکده های 
حقوقِ پیش از انقلاب بازمی گردد و در واقع، منبع های 
آن به طور عمده از گذر ادبیّاتِ ترجمه ای واردِ نوشتگان 
دانشگاهیِ ما شدند. در پرتو این تحوّل بود که »حقوق 
جنایی )جزا/کیفری( و جرم شناسی« از چند دهه ی 
گذشته به این سو، به یکی از گرایش های اصلیِ رشته ی 
حقوق در ایران تبدیل شده است. با پیروزی انقلاب 
اسلامی و لزوم شرعی سازیِ کلیه ی شؤونِ سامانه ی 
حقوقی ـ از جمله قانون ها و مقرّرات کشور ــ طبقِ 
اصل چهارمِ قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران، 
پیش بینی می شد که اصل ها، قاعده ها و مفهوم های 
مطرح در حقوق جنایی و جرم شناسی نیز از این نظر 
دست خوش تغییر و تحوّل بنیادی گردند. با وجود این، 
پس از سه دهه از انقلاب اسلامی، بیش ترین تحوّل ها 
در قلمرو حقوق جنایی قابل مشاهده بوده است تا در 

عرصه ی علوم جرم شناختی.
تحوّلِ علوم جنایىِ حقوقى 

در پرتو هم پوشىِ فقه و حقوق
شاید مهم ترین علتّ تحوّلِ بیش تر در قلمرو حقوقِ 
جنایی را بتوان در راستای هم پوشی های فقه کیفریِ 

 علوم جنایی )criminal sciences(، به منزله ی 
مجموعه ی علومی که در مطالعه ی پدیده ی مجرمانه 
)جرم / بزه( هم داستان اند، در یک دسته بندیِ متعارف 
به دو جنبه ی »حقوقی« و »تجربی« تقسیم می شوند. 
عنوان شان  از  که  همچنان  حقوقی،  جناییِ  علوم 
پیداست، آن دسته از علوم جنایی اند که از نظرگاه 
»حقوق جنایی« )criminal law( »جرم« - و دیگر 
مفهوم ها و مسایل مربوط به آن )مانند مرتکبِ جرم/

بزه کار و کیفر( ــ را مطالعه می کنند و در واقع، به 
قلمرو گسترده ترِ علوم انسانی پیوند می خورند. حقوق 
آیین  و  اختصاصی  جناییِ  حقوق  عمومی،  جناییِ 
علوم  شاخه های  برجسته ترین  از  جنایی  دادرسیِ 
جناییِ حقوقی در این تقسیم بندی به شمار می روند. 
رشته هایی  شامل  تجربی  جناییِ  علوم  مقابل،  در 
بزه کار  از دریچه ی علوم تجربی جرم،  می شوند که 
و بزه دیده را مطالعه می کنند و در رأسِ آن ها علوم 
جرم شناختی قرار می گیرند که پدیده ها و مفهوم های 
بالا را علّت شناسی می کنند. البته، این دسته از علوم 
جنایی نیز به دلیل ارتباط با مفهوم هایی چون بزه کار و 
بزه دیده، با علوم انسانی بیگانه نیستند، ولی با توجّه به 
روش شناسیِ غالبِ آن ها، بیش تر با ویژگیِ »تجربی« 

دکتر مهرداد رایجیان اصلی
عضو هیأت علمیِ گروهِ حقوقِ دانشگاه تربیت مدرّس

یــادداشـت
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آمده  فقهی  منبع های  در  حقوقی  مفهوم های  از 
است، پس این دسته از مفهوم ها )که ممکن است 
دربردارنده ی اصل ها و قاعده های حقوقی نیز باشند(، 
بی نیاز از تحوّل اند. برای نمونه، می توان به میزانِ دیه ی 
اقلیّت های دینیِ رسمی در ایران اشاره کرد که در 
بازنگری های قانون مجازاتِ اسلامی در دهه ی گذشته 

و بر پایه حکم ولیِّ فقیه متحوّل شد.
تحوّلِ علوم جنایىِ حقوقى

در پرتوِ مطالعه های حقوقِ تطبیقى
با  هم پوشی  پرتو  در  حقوقی  جناییِ  علوم  تحوّلِ 
حکم های شرعی  ـفقهی، می تواند از گذر مطالعه های 
مقایسه ی  از  بسا  چه  شود.  حاصل  نیز  تطبیقی 
به  بتوان  با غیراسلامی  سامانه های حقوقیِ اسلامی 
شباهت ها یا اشتراک هایی رسید که پاره ای از آن ها بر 
پایه ی سامانه ی حقوقیِ داخلی ضابطه مندشدنی باشند. 
با گذشتِ بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، شاهدِ 
تصویب و وارد شدنِ مفهوم هایی در پیکره ی سامانه ی 
حقوقیِ داخلی بوده ایم که دستاورد تحوّلاتِ امروزی 
در سطح بین المللی و جهانی بوده اند. مقرّراتِ مربوط به 
موادِّ مخدّر، پول شویی، و جرم های رایانه ای از نمونه های 
این تحوّل اند. حتّا در قلمرو مفهوم های سنّتیِ حقوق 
جنایی می توان از مقایسه ی هم پوشیِ فقه و حقوق، 
قائل به تعامل سامانه ی حقوقِ داخلی و حقوق تطبیقی 
شد. برای نمونه، وقتی مقرّرات مربوط به جرم هایی 
چون سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق 
جناییِ اختصاصی مطالعه می  شوند، از یک سو، می توان 
با مفهوم هایی چون »لصُّ« و »استلاب« و  را  آن ها 
»احتیال« در فقه اسلامی ارتباط داد، و از سوی دیگر، با 
مفهوم هایی مانند »برگلری« )burglary(  در پاره ای 
از سامانه های حقوقی ـ همچون کامن لا ـ مقایسه کرد. 
به کمک همین مقایسه ها و مطالعه های تطبیقی است 
که از جمله می توان به کاستی ها و نارسایی های قانونی 
در قلمرو های گوناگونِ حقوق جنایی پی برد و نسبت 

به رفع یا تکمیلِ آن ها همّت گمارد. 

آسیب شناسىِ تحوّل
در عرصه ی علوم جرم شناختى

برخلافِ علوم جناییِ حقوقی، که از گذرِ هم پوشی های 
پیش گفته تحوّل یافته یا تحوّل پذیراند، علوم جناییِ 
حتّا  جرم شناختی،  علوم  آن  ها  رأسِ  در  و  تجربی، 
تحوّل  دست خوشِ  کم تر  گذشته،  دهه ی  چند  در 
بوده اند. درون مایه ی علوم جرم شناختی، به طور عمده، 
متشکّل از مفهوم ها و نظریه هایی است که در بافتِ 
اجتماعی  ـفرهنگیِ غربی ساخته و پرداخته شده اند و 
اغلب از گذر نوشتگانِ ترجمه ای به متن های دانشگاهیِ 
ما رسوخ پیدا کرده اند. سخن در درستی و نادرستیِ 
بنیادیِ این مفهوم ها و نظریه ها نیست، بلکه در ضرورتِ 
بومی سازیِ آن ها منطبق با بافت اجتماعی  ـفرهنگی ای 
است که این مفهوم ها و نظریه ها در بسترِ آن ساخته 
که  نیست  قرار  نمونه،  برای  می شوند.  پرداخته  و 
»نظریه ی بی هنجاریِ« امیل دورکیم )جامعه شناسِ 
فرانسوی(، که در بافت فرانسوی مفهوم سازی شده 
و حتّا برای تبیین علت شناسانه ی پدیده ی خودکشی 
به کار رفته است، در بافت اجتماعی  ـفرهنگیِ دیگری 
ـ مانند ایران ـ با همان تبیین یا تبیینِ مشابهِ آن 
ایران  اجتماعی  ـفرهنگیِ  بافت  باشد.  داشته  کاربرد 
نظریه ای بومی سازی شده را اقتضا می کند که بتوان آن 
را با مبناهای مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و ... بومی 

سازگارسازی کرد.
یکی از دلایل تحوّل پذیریِ کم رنگِ علوم جرم شناختی 
در ایران را شاید بتوان در بسنده کردنِ دانشگاهیان 
و پژوهش گرانِ این حوزه به مطالعه ها و پژوهش های 
ترجمه ای و نیز توصیفی بودنِ عمده ی نوشتگانِ این 
پهنه ارزیابی کرد. تولیدِ دانش بومی در این عرصه 
پژوهش های  و  نظری  مستقلِ  مطالعه های  مستلزمِ 
خاصِّ میدانی است. البتّه، قرار نیست یک سره نسبت 
به مفهوم ها و نظریه های برون مرزی بی اعتنا و بی توجه 
بود. آن مفهوم ها و نظریه ها می توانند نمونه هایی برای 
درون مرزی  مطالعه های مستقلِ  و  پژوهش ها  انجام 

مفهوم سازی ها  با  را  آن ها  می توان  وانگهی،  باشند؛ 
یا  رد  مقابله،  بومی سازی شده  نظریه پردازی های  و 
و  مفهوم سازی  برای  بنابراین،  کرد؛  اصلاح  و  حکّ 
منبع های  به  فقط  باید  نه  بومی  نظریه پردازی های 
بیگانه متّکی بود و نه باید به طور کامل به آن ها بی اعتنا 
ماند. در این میان، بازخوانیِ منبع ها و متن  های بومی 
و داخلی ضرورتی است که تاکنون، به ویژه در عرصه ی 
است.  شده  واقع  غفلت  موردِ  جرم شناختی،  علوم 
شرعی   ـمذهبی  منبع های  و  ادبی   ـ تاریخی  متن های 
از  که  باشند  غنی ای  مبناهای  از  سرشار  می توانند 
بطنِ آن ها می توان مفهوم سازی ها و نظریه پردازی های 
کشید.  بیرون  و  کرد  شناسایی  را  بومی سازی شده 
بزرگانِ دینی، حکمیان، فیلسوفان و حتّا شاعرانِ ایرانی 
و مسلمان در آثار و اندیشه های خود ملاحظه هایی 
داشته و دارند که بی گمان، بخشی از نظریه های معاصرِ 
ـ مانند مفهوم های مربوط به پیش گیری  جرم شناسی ـ
از جرم، اصلاح و بازپروریِ بزه کاران و ... ــ را می توان 
با آن ها مقایسه و تحلیل کرد. همچنین، این متن ها 
و منبع ها می توانند ظرفیت هایی برای مفهوم سازی و 
نظریه پردازی های جدید داشته باشند که شاید حتّا 
ـ به ویژه  بتوان آن ها را به عنوان دستاوردهای روزِ علوم ـ

ـ اعلام و صادر کرد. در پهنه ی علوم انسانی ـ
به  داشتن  باور  مستلزمِ  چیز،  هر  از  پیش  کار،  این 
توانایی ها و ظرفیت های فرهنگی  ـاجتماعیِ خود و نیز در 
گروِ عزم و اراده جدّیِ دانشوران و پژوهش گرانِ عرصه ی 
علومِ جناییِ حقوقی و جرم شناختی به انجامِ مطالعه ها و 

پژوهش های نظری و کاربردیِ جدید است. 

 درون مایه ی علوم جرم شناختی، به طور 
عمده، متشکّل از مفهوم ها و نظریه هایی 
 ـفرهنگیِ غربی  است که در بافتِ اجتماعی 
ساخته و پرداخته شده اند و اغلب از گذر 
نوشتگانِ ترجمه ای به متن های دانشگاهیِ 

ما رسوخ پیدا کرده اند.

یــادداشـت
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همایش ها و نشست ها
نشست »اسلامی شدن دانشگاه ها؛ چالش ها و راهکار ها«   

رابطه ی دین، دانشگاه و علوم انسانی مورد بازخوانی قرار گیرد  
همایش ملی روش شناسی در مطالعات میان رشته ای  
گزارش اولین کنگره ی علوم انسانی اسلامی  
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 نشست »اسلامی شدن دانشگاه ها؛ 
چالش ها و راهکار ها«

و  چالش ها  دانشگاه ها؛  شدن  »اسلامی  نشست 
والمسلمین  حجت الاسلام  حضور  با  راهکارها« 
شاطری، دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه ها، و 
سقزچی، معاون نظارت و ارزیابی شورای اسلامی 
شدن دانشگاه ها، در سالن کنفرانس خبرگزاری 

ایکنا برگزار  شد.
اسلامی  نشست،  این  در  شاطری  حجت الاسلام 
مفهوم  دو  را  دانشگاه ها  کردن  اسلامی  و  شدن 
جداگانه دانست که در تعامل با یکدیگر منجر به 
هدف می شوند و اظهار کرد: جریان اسلامی شدن 
دانشگاه ها، به طور طبیعی، یک حرکت عمومی 
ی  مجموعه  حمایت  اما  اجتماعی گراست  و 
دستگاه های متولی ضرورت دارد و اگر از حمایت 

سیستمی برخوردار نباشد مسیر نخواهد شد.
تأسیس  دانشگاه ها  شدن  اسلامی  شورای  دبیر 
شورای اسلامی شدن دانشگاه ها را مربوط به 14 
این شورا  مرداد ماه سال 1376 دانست و گفت: 
در سال های ابتدای تأسیس خود سند »دانشگاه 
اسلامی؛ رسالت ها، اصول و راهبردها« را تدوین 
دانشجو،  استاد،  مؤلفه ی  شش  به  را  دانشگاه  و 
مدیریت، نظام برنامه ریزی آموزشی، پژوهشی و 

فرهنگی تقسیم کرد.
شاطری از جمله اقداماتی که تا کنون در راستای 
سند  این  بر  اساس  دانشگاه ها  شدن  اسلامی 
ارتقای  کمیته ی  ایجاد  را  است  گرفته  صورت 
متون درسی و علوم انسانی، بازنگری آیین نامه ی 
فرهنگ  با  دانشجویان  آشنایی  استادان،  ارتقای 
اقتضائات  و  مطالبات  مراعات  مقدس،  دفاع 
جامعه ی دانشگاهی به منظور ایجاد دانشگاه های 

تک جنسیتی و ... را برشمرد.
سقزچی، معاون نظارت و ارزیابی شورای اسلامی 

ذکر  به  نشست  این  در  نیز  دانشگاه ها،  شدن 
و  پرداخت  اسلامی  ایرانی-  دانشگاه  خصایص 
گفت: در چنین دانشگاهی باید اصول اعتقادی- 
اسلامی حاکم و تزکیه مقدم بر تعلیم و خردورزی 
باشد. همچنین،  داشته  رواج  آن  در  عقلانیت  و 
آموزشی،  ارکان  بین  هماهنگی  و  تعادل  ایجاد 
پژوهشی و فرهنگی و مراعات تأمین وحدت ملی 
نیز از دیگر شرایط یک دانشگاه ایرانی - اسلامی 

است.
آموزشی  سیستم  به  گذشته  در  که  نگاهی  وی 
سیاسی  نگاهی  را  است  داشته  وجود  کشور 
برشمرد و ادامه داد: مقام معظم رهبری بر تغییر 
را  قدسیت  مسئله ی  و  دارند  تأکید  نگاه  این 
متذکر می شوند. همچنین در دوره های گذشته 
بحث اسلامی شدن دانشگاه ها با نگاهی قشری و 
تعجیل گرایانه دنبال می شد اما در نگاه جدید به 
دنبال محقق شدن این امر با محوریت عقلانیت 

و تدریج هستیم.
سقزچی برگزاری کرسی های آزاداندیشی را ابزاری 
برای ترویج خردوزی و عقلانیت برشمرد و بیان 
کرد: کرسی های آزاداندیشی یکی از اصول ساخت 
دانشگاه تمدن ساز ایرانی- اسلامی است که باید 
با در نظر گرفتن بعُد روانی، جذب حداکثری و 
آموزش مهارت های گفت وگو، بدون شانتاژ و به 

صورت علمی دنبال شود.

رابطه ی دیـن، دانشگاه و علـوم
 انسانی مورد بازخوانی قرار گیرد

دکتر قربانعلی ابراهیمی، دبیر علمی همایش دین، 
با  دارد  ضرورت  گفت:  انسانی  علوم  و  دانشگاه 
ارزیابی وضعیت علوم انسانی در دانشگاه ها، رابطه ی 

بین دین، دانشگاه و علوم انسانی در نظام اسلامی 
مورد بازخوانی و بازنگری قرار گیرد.

در  انسانی  علوم  و  دانشگاه  دین،  ملی  همایش 
دانشگاه  اجتماعی  و  انسانی  علوم  دانشکده ی 
مازندران با حضور استادان، اعضای هیئت علمی و 
دانشجویان بزرگ ترین دانشگاه دولتی استان برگزار 

شد.
مراسم  در  همایش،  این  علمی  دبیر  ابراهیمی، 
علوم  و  دانشگاه  دین،  همایش  گفت:  افتتاحیه 
انسانی با این هدف در دانشگاه مازندران برگزار شد 
که رابطه ی بین دین و دانش انسانی را در دانشگاه 
اسلامی به عنوان نهادی مهم و اثرگذار در جامعه ی 
اسلامی تشریح کند. وی افزود: همایش ها فرصتی 
برای اصحاب اندیشه و خردمندان در یک حوزه ی 
خاص است تا راجع به یک موضوع ویژه، به تبادل 

افکار و اندیشه های خود بپردازند.
ابراهیمی ادامه داد: موضوع این همایش که هم سو 
با رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره ی علوم 
انسانی و دانشگاه اسلامی و تمدن ساز طراحی شده 
است به بررسی مناسبات متقابل دین، علوم انسانی 

و دانشگاه در جامعه ی اسلامی اختصاص دارد.
دبیر علمی این همایش خاطر نشان کرد: سال ها بود 
که توجه اندکی به علوم انسانی می شد و نسبت به 
علوم دیگر در حاشیه قرار داشت؛ در ضمن توجهی 
هم به مبانی فلسفی این علوم که از غرب برخاسته 
بود نشد و به همین علت ارزش های علوم انسانی 
غربی بر علوم انسانی جامعه ی ما حاکم یافت. وی 
اضافه کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری 
که توجه ویژه ای به علوم انسانی با رویکرد اسلامی 
و معطوف به نیازهای نظام اسلامی دارد، ضرورت 
دارد با ارزیابی وضعیت علوم انسانی در دانشگاه ها، 
رابطه ی بین دین، دانشگاه و علوم انسانی در نظام 
و  گرفته  قرار  بازنگری  و  بازخوانی  مورد  اسلامی 
اصحاب علوم انسانی اعم از حوزوی و دانشگاهی به 
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تشریح ابعاد مختلف این موضوع بپردازند.
درباره ی  خود  سخنان  ادامه ی  در  ابراهیمی 
بهتر  تبیین  منظور  به  گفت:  همایش  محورهای 
ابعاد متفاوت موضوع و ارتباط آن با نیازهای روز 
جامعه و جهان اسلام، پنج محور »دانشگاه، جامعه 
و فرهنگ«، »دانشگاه، اخلاق، ایمان و معنویت«، 
»دانشگاه و بیداری اسلامی«، »دانشگاه و تمدن 
از  انسانی«  علوم  و  حوزه  »دانشگاه،  و  اسلامی« 
کرد:  نشان  خاطر  وی  است.  همایش  محورهای 
محققان  و  اندیشمندان  افکار  و  ایده ها  تبادل 
و  دانشگاه  با  پیوند میان دین  درباره ی چگونگی 
مختلف  محورهای  بررسی  و  بحث  انسانی،  علوم 
همایش از سوی استادان، محققان و دانش پژوهان 
دانشگاه  موضوع  کردن  عملیاتی  و  طرح  کشور، 
اسلامی و تمدن ساز، طرح و عملیاتی کردن موضوع 
عملیاتی  و  طرح  اسلامی،  و  بومی  انسانی  علوم 
کردن ایده ی تعامل علم و دین در بستر دانشگاه 
پیوند  ایده ی  کردن  عملیاتی  و  طرح  اجتماع،  و 
کاربردی دین، دانشگاه و علوم انسانی با مسایل روز 
ایران و جهان اسلام و تلاش برای ایجاد شبکه ی 
محققان و دانش پژوهان علاقمند به حوزه های دین، 
دانشگاه و علوم انسانی از مهم ترین اهداف همایش 

دین، دانشگاه و علوم انسانی بوده است.
علوم  و  دانشگاه  »دین،  همایش  علمی  دبیر 
انسانی« همچنین درباره ی تعداد مقالات رسیده 
به  مقاله   250 گفت:  همایش  دبیرخانه ی  به 
دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد بیش از 180 
مقاله پذیرفته و به صورت الکترونیک منتشر شد. 
80 مقاله نیز به صورت سخنرانی در روز همایش 
ارائه شد و 100 پوستر نیز به چاپ رسید. وی در 
پایان افزود: بیش از 350 چکیده ی مقاله نیز به 
دبیرخانه ی همایش ارسال شد که به صورت کتاب 

به چاپ رسیده است.

همایش ملی روش شناسی
در مطالعات میان رشته ای

دکتر ولی اله خوش طینت، رییس دانشگاه پیام نور 
استان اردبیل از برگزاری همایش ملی روش شناسی 
در مطالعات میان رشته ای در حوزه ی علوم اسلامی 
در تاریخ های دوم و سوم مهرماه سال جاری در این 
دانشگاه خبرداد و گفت: این همایش ملی با هدف 
رویکرد  با  چشم اندازها  تبیین  و  نوآوری ها  ظهور 
تلاش ها  ثمردهی  و  شکوفایی  و  رشته ای  میان 
برای گسترش میان  رشتگی در فضای دانشگاهی 
کشور در 7 محور و با حضور استادان و پژوهشگران 

برجسته ی کشوری در اردبیل برگزار می شود.
ضمن  همایش،  این  رییس  خوش طینت،  دکتر 
انتخاب محور های همایش سعی  این که در  بیان 
بر آن بوده است که تا حد امکان چشم اندازهای 
نظــری متنــوعی پوشش داده شـونــد افــزود: 
محور های همایش مشتمل است بر بررسی جایگاه 
پژوهش های میان رشته ای در مطالعات دانشمندان 
پژوهش های  به کارگیری  آسیب شناسی  مسلمان، 
تحویل گرا در مطالعات دینی، بررسی انواع یادگیری 
)فراشناختی، مداوم، معنادار، خلاق و خودهدایتی با 
انواع مطالعات میان رشته ای(، بررسی ضرورت های 
مطالعه ی میان رشته ای در حوزه ی علوم اسلامی، 
در  میان رشته ای  رهیافت های  موردی  بررسی 

مالی  اسلامی،  )اقتصاد  معاصر  دینی  مطالعات 
و...(،  اسلامی  حقوق  اسلامی،  مدیریت  اسلامی، 
مطالعه ی موردی ساختار و روش نهادهای علمی 
در  میان رشته ای  پژوهش های  حوزه ی  در  فعال 
مراکز علمی و آموزش از راه دور و آسیب شناسی 
این نوع پژوهش ها در مراکز مذکور و بررسی جایگاه 
مطالعات میان رشته ای در دانشکده ها و مراکز علمی 

در حوزه ی علمی الهیات مسیحی.
مدتی  همایش  دبیرخانه ی  این که  بیان  با  وی 
است فعالیت خود را آغاز کرده است اظهار داشت: 
کمیته ی علمی همایش با حضور ده نفر از استادان 
دانشگاه های تهران، امام حسین)علیه السلام(، امام 
و  نور شیراز  پیام  باقرالعلوم،  السلام(،  صادق)علیه 
یافته که دکتر سیدعلی  اردبیلی تشکیل  محقق 
علم الهدی، رییس بخش الهیات و حقوق دانشگاه 
پیام نور کشور، به عنوان دبیر کمیته ی علمی این 

همایش قبول مسئولیت کرده  است.
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گزارش اولین کنگره ی
علوم انسـانی اسلامی

نخستین کنگره ی بین المللی علوم انسانی اسلامی با 
هدف نقد و بررسی عالمانه ی مسیر تحول رشته های 
علوم انسانی، روز یکشنبه 31 اردیبهشت سال جاری 
با همکاری 30 مرکز تحقیقاتی و علمی پژوهشی 
در سالن همایش های بین المللی صداوسیما برگزار 

شد.
در این کنگره، شش کمیسیون تخصصی »فلسفه 
و روش شناسی علوم انسانی اسلامی«، »نقد علوم 
انسانی متداول«، »نظریه های ممتاز در علوم انسانی 
اسلامی«، »کاربردی سازی علوم انسانی اسلامی«، 
»رویکردهای رایج به علوم انسانی اسلامی در جهان 
با  انسانی اسلامی«  اسلام« و »طبقه بندی علوم 
علوم  و صاحب نظران حوزه ی  کارشناسان  حضور 

انسانی برگزار گردید.
حجت الاسلام  کنگره  این  افتتاحیه ی  مراسم  در 
شورای  رییس  غلامی،  رضا  المسلمین  و 
سیاست گذاری کنگره ی علوم انسانی اسلامی، این 
کنگره را مهمترین رویداد علمی دهه های اخیر در 

جهان دانست.
غلامی با بیان این که این کنگره به صورت سالانه یا 
دوسالانه ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: مهم ترین 
امکان  از بحث ضرورت و  این کنگره عبور  هدف 
تحول در علوم انسانی، و سپس ایجاد نقشه و راه 

متقن و منسجم علمی برای این مقوله است.
پس از وی، آیت الله محمد صادق آملی لاریجانی 
پرداخت.  خود  نظرات  ارائه ی  به  سخنانی  طی 
آملی لاریجانی در ابتدای سخنان اش موضوع تحول 
در علوم انسانی را بسیار مهم و محقق کردن آن را به 
همان اندازه دشوار دانست و گفت: علوم انسانی در 
مغرب زمین بر اساس مبناهایی شکل گرفته است 
که این مبناها را نمی توان به یک باره تغییر داد. 
تحول در علوم انسانی به صرف وقت، مجاهده و 
سرمایه ی علمی و مادی نیاز دارد و امری نیست 
که بتوان آن را طی چند ماه محقق کرد. باید بر 
اساس مبانی اسلامی و قرآنی سراغ این علوم برویم 

و پیش از اقدام به تحول علوم 
انسانی غرب آن را به خوبی 

فرا بگیریم. 
وی با تاکید بر پرهیز از هرگونه 
تعجیل در بومی سازی علوم 
انسانی  علوم  گفت:  انسانی 
دانشگاه ها  در  که  را  فعلی 
ادامه  باید  می شوند  تدریس 
دهیم؛ زیرا ما معتقد نیستیم 
که علوم انسانی فعلی را باید 
بر  باید  بلکه  کنیم،  تعطیل 
اساس تحقیق و پژوهش به 
تدوین کرد.  آن  برای  و جایگزینی  اقدام  کار  این 
موضوع تعطیلی علوم انسانی در دانشگاه ها اشتباه 
است بلکه باید در این زمینه ایجابی عمل شود تا 

بتوان به جایگزینی مطلوبی دست یابیم.
رییس قوه قضاییه درباره ی لزوم متحول کردن علوم 
انسانی گفت: نوع نگاه ما به انسان، در شکل گیری 
علوم انسانی دخیل است. بدیهی است اگر نگاه دینی 
انسانی متفاوتی  این علوم وارد کنیم، علوم  به  را 
خواهیم داشت. انسان های مومن بر اساس کتاب 
و سنت، نگاه خاصی به انسان دارند که به یقین در 
علوم انسانی آن ها نیز موثر خواهد بود. افرادی که 
از تحول علوم انسانی در ایران ابراز نگرانی کرده اند 
و آن را امری سیاسی دانسته اند کاملا به بیراهه 

رفته اند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان این که تغییر در علوم 
داعیه  ما  اگر  افزود:  است،  تلاش  نیازمند  انسانی 
تحول در علوم انسانی را داریم باید متناسب با این 
داعیه سرمایه گذاری کنیم و براین اساس بسیج 
عمومی از علما و فضلا و همه کسانی که دغدغه 

علوم انسانی دارند، ایجاد شود.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش فرض ها 
را از جمله مهم ترین عوامل موثر بر شکل گیری علوم 
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انسانی قلمداد کرد و با استناد به آثاری از برخی 
فلاسفه ی غرب نظیر کالین وود و گادامر، درباره ی 
کرد:  تصریح  بشر  فهم  در  پیش فرض ها  اهمیت 
گادامر بخشی از کتاب مهم اش با عنوان »حقیقت 
و روش« را به بحث پیش فرض ها اختصاص داده 
فهم  تمام علوم و حتی کل  اعتقاد وی  به  است. 
بشر در بستری از پیش فرض ها شکل می گیرند و 
در واقع، فهم بدون این پیش فرض ها میسر نیست. 
وی همچنین به برخی آرای ویتگنشتاین درباره ی 
نحوه ی فهم بشر اشاره کرد و گفت: این فیلسوف در 
کتاب هایش به این موضوع اشاره می کند که کل 
فهم های ما در بازی های زبانی شکل می گیرند. او در 
نهایت به این نتیجه می رسد که نحوه ی حیات بشر 
در تفکر و فهم او موثر است. با عنایت به آرای این 
فلاسفه ی غربی می توان دریافت که علوم انسانی 
غربی که ما با آن سر و کار داریم متاثر از این مجراها 

هستند.
به مسیر  انسان  ورود  تاکید کرد:  آملی لاریجانی 
لقاءالله برای غرب قابل پذیرش نیست و البته این 
نکته در تضاد با مبانی تفکر غرب است. متاسفانه این 
مبانی فکری غرب در تمام تار و پود حیات علمی 

علوم انسانی وارد شده است.
رییس دستگاه قضا هدف عالم از علم اندوزی را دیگر 
عامل تاثیرگذار در شکل گیری علوم دانست و گفت: 
در همین مرحله است که ارزش ها وارد علم می شوند. 
اگر به مبانی علوم جدید دقت کنیم، درمی یابیم که 
این علوم، پیش فرض هایی قابل خدشه دارند. »رم 
هاره« فیلسوف علم در کتاب »خود و تنهایی« برای 
انسان روح و نفس قایل نیست؛ در حالی که قرآن 
و به تبعِ آن تمام معارف دینی اسلام، روح و نفس 
را حقیقت انسان می داند. از همین جا می توان به 

تفاوت پیش فرض های غربیان با اسلام پی برد.
وی با ابراز تاسف از رسوخ تفکر غربی در جامعه 
اسلامی گفت: متاسفانه این تفکر در تمام تارو پود 

به تازگی  وقتی  مثال،  برای  است؛  شده  تنیده  ما 
مسوولیت را در قوه قضاییه به دست گرفته بودم، 
یکی از مسوولان پیشین قوه ی قضاییه کتابی را با 
موضوع نقد مجازات اسلامی به من داد. با خواندن 
مقدمه ی این کتاب متوجه شدم که نویسنده با نقد 
برخی از قوانین مجازات اسلامی، به قوانین غربی در 
این حوزه استناد کرده و پیشنهاد داده است که از 
این قوانین در قانون مجازات اسلامی بهره برداری 
شود. همین موضوع نشان می دهد که علوم انسانی 

غرب تا چه اندازه در تفکرات ما رسوخ 
کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی پس از تشریح 
سیطره ی تفکر غربی بر برخی جوامع 
که  ایرانیانی  کرد:  اضافه  مسلمان 
را  انسانی  علوم  در  تحول  داعیه ی 
از کتاب های غربیان  دارند، بسیاری 
که  غربیانی  اما  کرده اند؛  مطالعه  را 
با تحول در علوم انسانی مخالف اند، 
ابن  نراقی،  فارابی،  آثار  اندازه  چه  تا 
مطالعه  را  و علامه طباطبایی  سینا 
دارد،  وجود  که  مشکلی  کرده اند؟ 
غربیان  تجربیات  از  نکردن  استفاده 

توسط ما نیست، بلکه موضوع، سیطره ی تفکر غربی 
بر ماست. غربیان با این سیطره، بنیان های فکری 

ما را می سازند.
کمیسیون های  افتتاحیه،  مراسم  پایان  از  پس 
تخصصی این کنگره کار خود را به صورت مجزا 
آغاز کردند. کمیسیون ها در دو نوبت صبح و عصر به 
ارائه و نقد آثار برگزیده پرداختند. در هر کمیسیون 
علاوه بر استادان ایرانی، اندیشمندانی از کشورهای 
مختلف مانند آمریکا، انگلیس، کانادا، هندوستان، 
مالزی، سنگاپور، ترکیه، تانزانیا و لبنان نیز حضور 
داشتند و علاوه بر مقالات داخلی، چندین مقاله ی 

خارجی هم ارائه شد.

در کمیسیون فلسفه و روش شناسی مقالاتی ارائه 
شد که از جمله ی آن می توان به مقالات چگونگی 
بازتولید فلسفه های علوم انسانی با تکیه بر فلسفه ی 
و  عقل  تعامل  تا  دین  و  علم  تقابل  از  اسلامی، 
از دیدگاه  نقل، رویکرد تفهمی درعلوم اجتماعی 
فلاسفه ی اسلامی، و تبیین ماهیت علوم انسانی راه 
توجه به حقیقت انسان اشاره کرد. گفتنی است، 
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سوزنچی 

در این کمیسیون به ارائه ی بحث پرداخت.

اسلامی  انسانی  علوم  طبقه بندی  کمیسیون  در 
رویکردی  با  علوم  طبقه بندی  عناوین  با  مقالاتی 
ایرانی-اسلامی ، تاملاتی در طبقه بندی و نمایه سازی 
علوم انسانی و ضرورت طبقه بندی علوم در دنیای 
معاصر ارائه شد. از جمله مقالات کمیسیون نقد 
علوم انسانی متداول، می توان به مقاله ی نقد مبانی 
تجربه گرایی در علوم انسانی از دکتر علی مصباح 

اشاره کرد.
موسویان،  دکتر  و  لکزایی  نجف  دکتر  همچنین 
ممتاز  نظریه های  کمیسیون  در  را  خود  مقالات 
در  مقالاتی  دادند.  ارائه  اسلامی  انسانی  علوم  در 
و  فرهنگی  مهندسی  مفهوم سازی،  موضوعات 

هــمــایـــش
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پیشرفت  ایرانی  اسلامی-  الگوی  فلسفی  الزامات 
در کمیسیون کاربردی سازی علوم انسانی اسلامی 
و علم دینی در ایران در کمیسیون رویکردهای رایج 
به علوم انسانی اسلامی در جهان اسلام نیز به بحث 

گذاشته شد.
گفتنی است در پایان ارائه ی هر مقاله جلسه ی نقد و 
بررسی آن با شرکت صاحب نظران و استادان حاضر 

برگزار گردید.
تخصصی،  کمیسیــون های  برگزاری  از  پس 
اختتامیه ی این کنگره عصر یکشنبه، 3 اردیبهشت، 
برگزار گردید. در مراسم اختتامیه، پس از ارائه ی 
در  شد.  قرائت  پایانی  بیانیه ی  همایش،  گزارش 
این بیانیه با تاکید بر این که بحران های پی در پی 
معرفتی و فکری و اجتماعی و سیاسی در غرب، 
حتی کارآمدی و توانایی علوم انسانی سکولار برای 
پاسخگویی به مسایل آن جوامع را نیز با چالش و 
تردید اساسی روبرو کرده است، بر ضرورت تلاش 

برای ایجاد علوم انسانی اسلامی تاکید شد.
عنوان  به  یزدی  مصباح  آیت الله  حضرت  سپس 
آخرین سخنران این کنگره ی بین المللی به بیان 
دغدغه ها و سال ها تلاش خود و شاگردانش در باب 
تحول در حوزه ی علوم انسانی و اسلامی سازی این 

علوم پرداخت.
داشت:  اظهار  خمینی)ره(  امام  موسسه ی  رییس 
انقلاب اسلامی ایران اگر نگویم مهم ترین پدیده ی 
مسلمین لااقل یکی از مهم ترین پدیده های تاریخ 
اسلام است. وی افزود: این انقلاب ابتدا یک تحول 
سیاسی در کشور بود که رژیم شاهنشاهی را به 
بنا  ارزش های دینی  براساس  نظامی  و  برد  تاریخ 

نهاد.
آیت الله مصباح یزدی گفت: این انقلاب عنصر اصلی 
مقوله ای  نظر  از یک  اسلام  و  است  اسلامیت  آن 
و  باورها  بر  مبتنی  این که  برای  است  فرهنگی 
باورها  فرهنگی  هر  اساس  واقع  در  ارزش هاست. 

و ارزش های آن است؛ پس وقتی اسلام مقوله ای 
فرهنگی است انقلاب نیز به معنای تمام کلمه، در 

جامعه ی اسلامی مبدا آن تحول در فرهنگ است.
بین  در  داد:  ادامه  معاصر  فیلسوف  و  متفکر  این 
نهادهای جامعه آنچه فرهنگ ساز است دانشگاه ها و 
حوزه های علمیه است. برای این که انقلاب اسلامی 
آن  فرهنگ  باید  شود  اسلامی  ابعاد  همه ی  در 
اسلامی باشد و باورها و ارزش های مردم براساس 
اسلام شکل گیرد. برای همین در بدو انقلاب ستاد 
انقلاب فرهنگی مامور این کار شد و بعدها تبدیل به 

شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.
عضو مجلس خبرگان تصریح کرد: با افتتاح دانشگاه 
کردن  اسلامی  برای  اولیه  قدم  انقلاب  از  بعد 
دانشگاه برداشته شد و افرادی با سادگی، ناآگاهانه 
اما متعهدانه، در پی ساختن مساجد و دسته های 
عزاداری بودند. افراد آگاه می دانستند این ها شکل 
صوری دارد و اسلامی کردن دانشگاه ها به معنی 
اسلامی کردن آموزه های دانش است؛ اما مع الاسف، 
این روند در آغاز سرعت کامل پیدا نکرد و احیاناً 
شتاب منفی داشت. البته کار عظیم اسلامی کردن 
و  فرهنگی محسوب می شود  کار  یک  دانشگاه ها 

زودبازده نیست.
آیت الله مصباح یزدی یکی از عوامل کندی سیر 
قابل  همه  برای  که  انسانی  علوم  اسلامی سازی 
قبول است را آغاز جنگ تحمیلی دانست و گفت: 
دفاع مقدس آغاز شده بود و در چنان شرایطی 
پیگیری اسلامی کردن علوم انسانی که هزینه و 
نیروی زیادی می خواست در آن زمان امکان پذیر 

نبود. 
انقلاب  رسیدن  ثمر  به  این که  بیان  ضمن  وی 
دشوارتر  مراتب  به  سیاسی  انقلاب  از  فرهنگی 
است افزود:  برای این که کل دانشگاه های کشور 
تحول یابد کاری دشوار و زمانبر نیاز است و افراد 
فرهنگی  مدیریت  با  که  می خواهد  پرحوصله ای 

نیز آشنایی داشته باشند. وقتی مسایلی سیاسی 
بر مسایل معنوی سایه می اندازد کارها را دشوار 
این  به  دلسوزانه  همیشه  که  کسی  اما  می کند. 

مسایل می پرداخت مقام معظم رهبری بودند.
آیت الله مصباح یزدی خاطرنشان کرد: کسانی که 
فکر می کردند اسلامی کردن دانشگاه این است که 
متد علوم تجربی را تغییر دهیم و به جای تجربه در 
آزمایشگاه ها به قرآن و حدیث بپردازیم و یا روش 
عقلی را حذف کنیم و از روش نقلی استفاده کنیم 
خامی  بسیار  تصور  ببندیم  را  آزمایشگاه ها  در  یا 

داشتند.
وی در تشریح روند اسلامی سازی علوم انسانی گفت: 
در آغاز اسلامی سازی علوم انسانی، گمان براین بود 
مسایل و علومی که با اسلام اصطکاکی ندارند بر 
سرجای خود باقی می مانند و نظریاتی که مخالف 
اسلام اند حذف شده و نظریات اسلامی جایگزین 
آن ها می شود. در اوایل بازگشایی دانشگاه ها پس 
از انقلاب، با دید فوق کتاب های دانشگاهی را در 
اختیار فضلا قرار دادند تا نظریات جایگزین تولید 
شود. البته این روش فقط در طول چند سال به 
جمع آوری اشکالات بسنده کرد اما به جواب قابل 

توجهی نرسید.
رویکرد  به  بحث،  پایان  در  یزدی  مصباح  علامه 
اشاره  علوم  اسلامی سازی  حوزه ی  در  قبول  قابل 
معرفت شناسی،  داشتن  اختیار  در  لزوم  از  و  کرد 
هستی شناسی و انسان شناسی متناسب با اندیشه ی 
دینی سخن گفتند. وی خاطر نشان کرد: تحول در 
علوم انسانی نه یک بحث تعصبی و سیاسی بلکه 
بحثی آکادمیک و نیازمند رفت و برگشت و نقادی 

است.
این کنگره ی  پایان  اتمام سخنرانی، و در  از  پس 
دوروزه آیت الله مصباح یزدی از تندیس جایزه ی 
و  نوآوری  ویژه ی  اسلامی  انسانی  علوم  جهانی 

نظریه پردازی رونمایی کرد.  

هــمــایـــش
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علوم اجتماعی
دو لبه ی یک تیغ   

مدلی برای جامعه شناسی بومی  
میوه ی تلخ »علم اجتماعی سکولار«  
هویت ما  
درآمدی بر در ملزومات شکل گیری پارادیم علم دینی  
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دو لبــه ی یک تیـغ
  با تورّق و تعمق در نشریات و جست وجو در سایت ها و شنیدن حرف ها و دیدن خروجی جلسات در موضوع 

تحول در علوم انسانی با نتایج قابل تاملی روبه رو می شویم.
در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت که این قبیل فعالیت ها به بسط فضای گفتمان تحول در علوم انسانی 
مدد می رساند؛ چراکه با تقویت این گفتمان، فضا برای تنفس مبلغان و مدافعان علوم انسانی غربی تنگ می شود و 
یا حداقل با شکست ابهت پوشالی علوم انسانی غربی که در حکم وحی منزل برای عده ای تلقی می شود و هرگونه 

اعتماد به نفس و جرات نقد را از آن ها را گرفته است، فعالیت جریان انتقادی و تحول خواه هموارتر می گردد.
در بدبینانه ترین شرایط نیز می توان گفت که این قبیل فعالیت ها به سردرگمی و موازی کاری و تکرار حرف های 
همدیگر و سرگرمی برای جریان تحول خواه و رفع مزاحمت برای جبهه ی رقیب تبدیل شده است و در نتیجه ی 
این عدم انسجام در گفتمان تحول در علوم انسانی و مبتلا شدن به کلیشه های فکری و فلسفی فرصتی برای 
پیشبرد اهداف جبهه ی رقیب ایجاد شده است؛ چراکه نداشتن رویکرد وحدت گرا و وجود تکثر به نوعی نشانه ی 
بحران در این گفتمان است که موجب شده عده ای در این آب گل آلود هزینه هایی را به نظام تحمیل کنند تا 
به نان و نوایی رسیده باشند. این فضای بحران و سردرگمی و موازی کاری، به نفع جبهه ی رقیب و بهانه ای برای 

کسانی است که مسلما دلسوز فرصت ها و امکانات انقلاب نخواهند بود.
در فضای گفتمان تحول خواه عده ای آنقدر در رویکرد سلبی افراط می کنند و به فلسفه و سفسطه دچار می شوند 
که کمترین راهبرد و راهکاری از آنان بر نمی آید و در مقابل، عده ای آن قدر کم توجه و خام هستند که راهکارشان 
به افتادن در دام جبهه ی رقیب منتهی می گردد. در نهایت راهکار منوط به رویکرد سلبی چنان به تاخیر می افتد 
)اگر راهکاری باشد( که حکم نوشداروی بعد از مرگ سهراب را دارد و راهکارهای اندیشیده شده ی غافل از فضای 
حاصل از علوم انسانی غربی، این بار با قدرت و قوت و حمایت های مادی و معنوی دولتی، گفتمان علوم انسانی 
غربی را در لایه های زیرین گفتمان تحول خواه قرار می دهد تا به دور از چشم منتقدان، در فضای امن ریشه های 

خود را بگستراند.
ضرورت اصلی تحول در علوم انسانی، علوم اجتماعی غربی است که در بستر تاریخ مدرنیته رشد و نمو کرده است 
و بر اساس فرهنگ و هنر و ادب این تاریخ که ناشی از تلقی خاصی به عالم و آدم هست، شروع به نظریه پردازی و 
نظام سازی کرده است و تعیّن آن را می توان در تمدن حاضر دید که سبک خاصی از زندگی را بر می تابد؛ لذا برای 
رسیدن به تمدن اسلامی شیعی، تحول در علوم اجتماعی غربی امری است که اهمیت و ضرورت پرداختن به آن 
و کمک به بسط گفتمان تحول در علوم انسانی، ما را به تاسیس گروه علوم اجتماعی در فصلنامه ی »فصل تحول« 
سوق داده است. فعالیتی که هنوز نوپاست و جای نقد و انتقاد به آن مثل هر اثر دیگری وجود دارد، اما به هر حال 

فضایی پذیرای کمک استادان و نخبگان دانشگاهی در قالب های مقاله، یادداشت، گفتگو و ... خواهد بود.  

یادداشت

  سیـاوش ایمـانی    
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یادداشت

مدلی برای جامعه شناسی بومی

دکتر شهلا باقری 
استادیارگروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

 امروزه بحث جامعه شناسی بومی و امکان 
غیر  و  فضای رسمی  در  آن  تحقق  امتناع  یا 
می گردد.  مطرح  کشور  گفتمانی  رسمی 
امکان  معنای  به  بومی  جامعه شناسی  امکان 
اجتماعی  نیازهای  به  معطوف  جامعه شناسی 
وجود  از  و  است  جامعه  هر  وفرهنگی 
جامعه شناسی کاربردی حکایت و بر آن دلالت 
می کند. جامعه شناسی بومی از یک سو باید 
از  و  باشد  نیازهای جامعه ی خود  پاسخگوی 
سوی دیگر باید در فضای علمی آن جامعه، مسیر 
رشد وتحول خود را طی کرده باشد. این نوشتار 
مدعی است که با وقوع انقلاب اسلامی ایران در 
سال 1357، چنین مدلی از جامعه شناسی بومی 
برای جامعه ی اسلامی- ایرانی به منصه ی ظهور 
رسیده که درک، مفهوم سازی و نظریه پردازی 
از چنین جامعه شناسی مردم مداری، ضرورت 
تام دارد و به نوبه ی خود، مسیر و جهت تولید 
دانش اجتماعی و علمی در ایران را مشخص 

خواهد کرد.
حوزه ی  به  ورود  با  ایران  اسلامی  انقلاب 
ظرفیت  اجتماعی،  زندگی  عملی  مناقشات 
تمام عیار خویش را در تمامی حوزه های زندگی 
تغییر  داد.  قرار  نمایش  معرض  به  اجتماعی 
ساختار سیاسی حکومت پهلوی به جمهوری 
اسلامی، حاکی از تغییروتحولی اساسی دارد که 

در عرف جامعه شناسی سیاسی، یک شورش 
و طغیان سیاسی تلقی نمی شود. به علاوه، با 
ملاحظات مربوط به حوزه ی دانش »فرهنگ 
سیاسی« می توان اذعان کرد که تغییر ساختار 
در  تغییر  مستلزم  پیشینی،  به طور  سیاسی، 
فرهنگ، و تغییر و تحول در حوزه ی باورها و 
اندیشه های اجتماعی است؛ از این رو، انقلاب 
عینی  عرصه ی  به  ورود  برای  ایران  اسلامی 
سیاسی  ساختار  تغییر  و  سیاسی  مناقشات 
ملاحظات  و  باورها  تغییر  ذهنی  مرحله ی  از 
فکری مردم نسبت به این نوع حکومت، عبور 
کرده است. به عبارت دیگر، به طور پیشینی، 
و  فکری  ظرفیت های  و  ذهنی  انگاره های 
اندیشه ای مردم نسبت به مشروعیت وکارآمدی 
حکومت پهلوی که نماد حکومت غربی و تفکر 

مدرن است، دستخوش تغییر گردیده و جهت 
آن نیز معطوف به انزجار از این نوع حکومت به 

عنوان جریان داعیه دار تفکر مدرنیته است.
حکومت  ساختار  تغییر  با  اسلامی  انقلاب 
سلطنتی پهلوی به ساختار جمهوری اسلامی، 
شکل و محتوای نظام سیاسی مطلوب خود را به 
عیان مشخص کرده است وحداقل در حوزه ی 
جامعه شناسی سیاسی، نظریه ی جدید خود را 
برای اندیشمندان در معرض ظهور و بروز قرار 
داده است. این امر به معنای توقف نظام سازی 
انقلاب در حوزه ی سیاست نیست. این اعتقاد 
وجود دارد که انقلاب اسلامی در سیر جریان 
تکاملی خویش به سمت نظام سازی در حوزه ی 
فرهنگ، اقتصاد و سایر حوزه ها نیز در جریان 
است وکمابیش به عیان سازی نظامات فرهنگی 
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و اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. صرف نظر 
از میزان توفیق در عرصه ی نظام سازی، اکنون 
مدعای این نوشتار آن است که پس از انقلاب 
اسلامی ایران و در فرایند شکل گیری، وقوع و 
پویش سیر تکاملی آن از سال 1357 تاکنون، 
نوعی »جامعه شناسی مردم مدار« پا به عرصه ی 
جدی  تامل  مستلزم  که  است  گذارده  وجود 
حوزه ی جامعه شناختی علم در مطالعه، درک 
و شناخت ظرفیت های جامعه شناسی مردم مدار 

انقلابی در تولید دانش نظری است. 
جامعه شناسی مردم مدار انقلابی که بر پایه ی 
حضور و خواست مردم برای شکل گیری و تحول 
در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
جامعه شکل می گیرد از اراده ی مردم انقلابی 
برای شکل گیری و نهادسازی متناسب با تحول 
انقلابی در جامعه حکایت دارد؛ لذا انتظار می رود 
که جامعه شناسی پیش از تحول انقلابی، خود را 
با خواست و مقتضیات مردم مسلمان برای تغییر 
مناسب اجتماعی بر پایه ی دین اسلام هماهنگ 
و همسو ساخته و با درک حرکت دینی مردم، 
در خدمت نیازهای جدید و البته ریشه دار آنان 

قرار گیرد.
اگر گمان کنیم که دانش ها در جهت ارزش های 

هر جامعه قرار ندارد یکی از مهم ترین مفروضات 
حوزه ی جامعه شناسی معرفت و جامعه شناسی 
از  برآمده  ارزش های  گرفته ایم.  نادیده  را  علم 
تحول انقلابی در ایران بی گمان دانش نظری 
و کاربردی خاص خود را طلب می کند. دانشی 
که بتواند هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، 
نیازمندی های جامعه ی خود را مرتفع گرداند و 
پاسخگوی مسایل و مشکلات جامعه ی بوم زاد 

خویش باشد.
دوام هر ملت به ارزش های حاکم بر جامعه اش 
بستگی دارد. این ارزش ها و ویژگی ها، قواعد و 
احکامی هستند که زندگی اجتماعی و حیات 
فردی انسان ها را نظم بخشیده اند و با حیات 
فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی،  امور  اصلاح  و 
واقتصادی پیوند مستقیم دارند. چراکه ارزش ها 
در چهره ی قوانین و حاکمیت جامعه متجلی 
و  ترقی  به  آن  پناه  در  ملت  هر  و  می شوند 
شکوفایی نایل می شود. انقلاب ایران به خاطر 
ماهیت اسلامی خویش، مشروعیت را در دو افق 
به دست آورده که هریک بدون حضور دیگری، 
آن را در به ثمر رسیدن و بقایش دچار مشکل 

می سازند:
یکی به حقیقت یا نفس الامر مشروعیت مربوط 
است که هویتی متعالی دارد و از اراده ی خداوند 
فرهنگی  واقعیت  به  و دیگری  ناشی می شود 
واجتماعی آن مربوط است که از اراده ی تاریخی 

انسان ها ریشه می گیرد.
ویژگی ها  بررسی  جامعه شناسی  که  آنجا  از 
دستور  در  را  انسانی  جوامع  گوناگون  ابعاد  و 
مطالعات خویش قرار داده است، قلمرو آن نیز 
زندگی اجتماعی انسان و خصوصیات مختلف 

با  جامعه شناسی  زیرا  می گیرد؛  بر  در  را  آن 
دیگر  و  نگرش ها  باورها، ذهنیت ها، هنجارها، 
خصوصیات انسانی در سطح اجتماعی سروکار 
دارد. مطالعه ی تحول انقلابی مردمی که دین 
اسلام را مدار ارزش ها و فعالیت های اجتماعی 
جامعه ی خود برگزیده اند، به پژوهشگر علوم 
اجتماعی این بصیرت را می دهد تا از ملاحظه ی 
سرنوشت جوامع غیردینی و نیز تمنای دینی 
مردم در تنظیم فعالیت های نظام مند اجتماعی 
در چهارچوب قواعد جامعه شناختی به الگوهایی 
برسد. لاجرم این الگوها مانع اشتباه و تحلیل های 
غلط در تبیین های جامعه شناختی مردم کشور 

خود و در سیر تکاملی آن ها خواهد شد.
آیا چنین فهم، ظرفیت وتلاشی می تواند نام 
دیگری غیر از مدل جامعه شناسی بومی برخود 
نهد ویا غیر آن را زیبنده ی خویش یابد؟ درک 
جامعه شناسی و علوم اجتماعی بوم زاد و تلاش 
نهادسازی  توسعه ی  و  رشد  تقنین،  به منظور 
علمی بر این پایه، علاوه بر آن که وظیفه ی علمی 
پژوهشگران علوم اجتماعی و جامعه شناسان این 
مرز و بوم است و نقش علمی آنان را برجسته و 
آشکار می سازد، تعلق شهروندی و مردم دوستی 

و مردم محوری آنان را نیز می نمایاند.  

  جامعه شناسی مردم مدار انقلابی که 
بر پایه ی حضور و خواست مردم برای 
ساختارهای  در  تحول  و  شکل گیری 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه شکل 
برای  انقلابی  مردم  اراده ی  از  می گیرد 
شکل گیری و نهادسازی متناسب با تحول 

انقلابی در جامعه حکایت دارد.

  این اعتقاد وجود دارد که انقلاب اسلامی 
در سیر جریان تکاملی خویش به سمت 
نظام سازی در حوزه ی فرهنگ، اقتصاد 
است  جریان  در  نیز  حوزه ها  سایر  و 
وکمابیش به عیان سازی نظامات فرهنگی 

و اقتصادی و اجتماعی پرداخته است.

یادداشت



77سال اول |  شماره دوم  |  زمستان1390 77سال اول |  شماره چهارم  |  پاییـز1391

مهدی جمشیدی 
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

در  مشروطیّت  ماجرای  وقوع  از  پیش  تا   
اواخر دوران حاکمیت سیاسی سلسله ی قاجار، 
جامعه ی ایران از جهات بسیاری، یک جامعه ی 
»بسته« یا حداقل »نیمه بسته« بود؛ به این معنا 
که حصارها و مرزهای ایدئولوژیک، توده های 
تعامل  و  تبادل  و  بود  برگرفته  در  را  مردم 
معرفتی و فکری و ایدئولوژیک مردم نیز محدود 
به تولیداتی بود که مراجع فکری و ایدئولوژیک 
مستقر در درون همین جامعه، عرضه می کردند. 
حوزه های  جز  دوره،  آن  در  که  است  روشن 
علمیه و علمای برخاسته از آن، مرجع دیگری 
به عنوان مبدأ و منشأ شکل گیری فکر و ایده 
وجود نداشت و رقیبی در کنار حوزه ها، آن ها 
را به چالش فرا نمی خواند. اما در مقطع پایانی 

میوه ی تلخ »علم اجتماعی سکولار«

حاکمیت قاجار و به ویژه با وقوع مشروطیّت در 
هم  در  »حصارها«  و  »مرزها«  ناگهان  ایران، 
شکست و دروازه های معرفتی و ایدئولوژیک به 
روی فرآورده های علمی و اعتقادی و فرهنگی 
»تمدّن غرب« گشوده شد. حامل و ناقل اصلی 
این فرآورده ها و دستاوردها، طبقه ی اجتماعی 
نوپدیدی در جامعه ی ایران بود که به تدریج، 
به نفع خود مصادره کرد؛  را  کلّ مشروطیّت 

یعنی »طبقه ی روشنفکران«. 
در این مقطع تاریخیِ حساس، روشنفکران 
ایرانی »ترجمه« و »تقلید« و »تکرار« از غرب 
را پیشه کردند و از آنجا که به شدّت، شیفته و 
فریفته ی وجوه و ابعاد گوناگون تمدّن و فرهنگ 
غرب شده بودند، در پی الگو قرار دادن غرب 

جامعه ای  به  ایران  جامعه ی  کردن  تبدیل  و 
مشابه غرب برآمدند. درواقع، نخستین نسل از 
روشنفکران، ماندگارترین »خیانت تاریخی« را 
در حق جامعه ی دین مدار ایران روا داشتند. از 
این رو است که پاره ای از متفکران برجسته 
بر این باورند که اساساً روشنفکری در ایران، 

»بیمار« متولد گردید. 
حجم عمده ی مباحث و مقولاتی که از سوی 
این دسته از روشنفکران، ترجمه و تکرار شد، 
از سنخ مسئله ها و آموزهای »علم اجتماعی 
سکولار«  بود. درحقیقت، نظریه ی مشروطیّت 
و مفاهیم دیگری که در کنارش، در آن دوره، 
در محافل و مجالس و مطبوعات روشنفکری 
در  همگی  شدند،  مطرح  مشروطه خواه  و 
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از علم  برخاسته  و گزاره های  زمره ی مفاهیم 
علم  ترتیب،  این  به  بودند.  اجتماعی سکولار 
مبنایی  نظریه ی  مثابه  به  سکولار،  اجتماعی 
برای »مهندسی« و »طراحی« مجدّد جامعه و 
حکومت در ایران به عرصه پا نهاد و طبقه ی 
روشنفکران – که البته افراد معدودی بودند – 

همچون »کارگزاران« و »عاملان« این نظریه، 
فعالیت کردند. در نهایت، آنچه به عنوان »نقشه ی 
راه« براي جامعه ی اسلامي ایران معین شد، در 
چارچوب نظریه ی گذار از »سنّت«  به »تجدّد«  
سلطنت  در  اگر  گردید.  طراحي  و  تعریف 
مطلقه ی قجری، حاکمیت سیاسی اندک نگاه 
حمایتی و مهرورزانه به دین داشت و دست کم 
در ظاهر، حرمت و منزلت آن را پاس می داشت، 
مشروطه خواهان و در سال های بعد، جمهوری 
رضاخانی برآمده از مشروطه ی سکولار بر گلوی 
دین و دیانت تیغ نهاد و عزم خویش را برای در 
هم شکستن »سنّت دینی« جزم کرد. این روند 
اجتماعی با شدّت و ضعف و فراز و فرودهایی، 

همچنان ادامه یافت و در جامعه ی ایران، ریشه 
دوانید. 

از دهه ی بیست به بعد، جریان غالب طبقه ی 
روشنفکری به »مارکسیسم«  و »سوسیالیسم«  
گرایید و توان خویش را برای بازسازی جامعه 
نظریه ی  این  چارچوب  در  ایران  حکومت  و 
باید  را  گرایش  این  گرفت.  کار  به  اجتماعی 
نوعی چرخش ایدئولوژیک نسبت به نسل اول 
روشنفکران دانست؛ زیرا نسل اول روشنفکران، 
بیشتر به »علوم اجتماعی لیبرال« تمایل داشته 
می کردند.  تبلیغ  ایران  جامعه ی  در  را  آن  و 
صورت مارکسیستی علم اجتماعی، از دهه ی 
بیست تا پایان دهه ی پنجاه شمسی، بسیاری از 
سنگرهای ایدئولوژیک و اعتقادی را در جامعه ی 
ایران به تصرّف خود درآورد و ایدئولوژی دینی 
این  در  طلبید.  مبارزه  به  قدرت  تمام  با  را 
مقطع، ایدئولوژی اسلامی که در دوره ی پس 
از مشروطیّت، از جانب حاملان خویش -یعنی 
قرار  بازاندیشی  و  بازخوانی  مورد  روحانیت- 
نگرفته و رنگ اقتضائات منطقی زمانه را نپذیرفته 
بود، سخنی که پاسخی به نیازها، چالش ها و 
برای  باشد،  تحول یافته  جامعه ی  مسئله های 
عرضه نداشت. تنها می توان از جریان فلسفی 
مرحوم علامه سید محمدحسین طباطبایی)ره( 
و حلقه ی محدود شاگردان ایشان، به ویژه علامه 
جریان  یک  عنوان  به  مطهری)ره(،  مرتضی 
و  قوی  ایدئولوژیک  و  معرفتی  جبهه ی  و 
نیرومند در برابر جریان مارکسیستی نام برد. 
این جریان ریشه دار و اصیل، کتاب گران سنگ 
مقام  در  را  رئالیسم«  روش  و  فلسفه  »اصول 
ایدئولوژی اسلامی و  از مبادی و مبانی  دفاع 

اثبات معضلات و چالش های درونی فلسفه ی 
مارکسیستی به جامعه ی ایران ارائه داد که با 
اقبال گسترده ای روبرو شد و تأثیرات عمیقی از 

خود به جا نهاد.
وقوع »انقلاب اسلامی« سال 1357در ایران، 
یک واقعیت اجتماعی غیرقابل انکار را فراروی 
علم اجتماعی سکولار – چه لیبرالیستی و چه 
مارکسیستی – قرار داد که تمامی »مفروضات« 
و »مدّعیات« آن را نادیده می انگاشت و ابطال 
می کرد. انقلاب اسلامی یک انقلاب ماهیتاً و 
عمیقاً »دینی« بود که در درون جامعه ای که از 
مشروطیّت به این سو، به صورت جدّی، مورد 
هجوم نظریه های متعدّد علم اجتماعی سکولار 
قرار گرفته بود به وقوع پیوست؛ در حقیقت، این 
انقلاب بی نظیر و الهی، در عمل، داغ »ابطال« 
را بر پیشانی علم اجتماعی سکولار ثبت کرد. 
این واقعیت اجتماعی پرُجاذبه و فراگیر – در 
کنار دفاع مقدس هشت ساله – به مدّت یک 

دهه توانست جامعه ی ایران را در برابر تکانه ها 
و تنش های ناشی از نظریه های علم اجتماعی 
در  اما  دارد،  نگه  مستحکم  و  مقاوم  سکولار، 
رحلت  با  و  شصت  دهه ی  پایانی  سال های 
برگشت  ورق  یک باره  به  خمینی)ره(،  امام 

  وقوع »انقلاب اسلامی« سال 1357در 
ایران، یک واقعیت اجتماعی غیرقابل انکار 
را فراروی علم اجتماعی سکولار – چه 
لیبرالیستی و چه مارکسیستی – قرار 
داد که تمامی »مفروضات« و »مدّعیات« 
آن را نادیده می انگاشت و ابطال می کرد. 
و  ماهیتاً  انقلاب  یک  اسلامی  انقلاب 
عمیقاً »دینی« بود که در درون جامعه ای 
که از مشروطیّت به این سو، به صورت 
متعدّد  نظریه های  هجوم  مورد  جدّی، 
علم اجتماعی سکولار قرار گرفته بود به 

وقوع پیوست

 درواقع، نخستین نسل از روشنفکران، 
ماندگارترین »خیانت تاریخی« را در حق 
جامعه ی دین مدار ایران روا داشتند. از این 
رو است که پاره ای از متفکران برجسته 
بر این باورند که اساساً روشنفکری در 

ایران، »بیمار« متولد گردید. 
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ایدئولوژیک  »تحولات«  و  »دگردیسی ها«  و 
از  پیش  دهه های  برخلاف  بار  این  شد.  آغاز 
انقلاب، این »نظریه ی مارکسیستی« نبود که 
ذهنیّت  در  را  خداوندگاری  و  سلطنت  مقام 
آورده  به دست  ایرانی«  »روشنفکران  جمعی 
بود، بلکه »نظریه ی لیبرالیستی« بر جامعه ی 
ایرانی  افکند. روشنفکران سکولار  ایران سایه 
از تحولات جهانی  تابع محض و مطلقی  که 
وقوع  دنبال  به   – هستند  البته  و   – بوده 
تغییرات و دگرگونی هایی در گستره ی جهانی، 
از »مارکسیسم« به »لیبرالیسم« رو گرداندند 
»علم  اساس  بر  مرتبه،  این  کردند  تلاش  و 
اجتماعی لیبرال« جامعه ی ایران را مهندسی 

و تدبیر کنند. 
محفل  و  اصلی ترین حلقه  دوره،  در همین 
در حواشی  لیبرال  اجتماعی  نیروهای  نظری 
نقش  که  گرفت  شکل  »کیان«  ماهنامه ی 
و  لیبرالیسم سیاسی  اشاعه ی  در  گسترده ای 
فرهنگی در جامعه ی ایران ایفا کرد. حلقه ی 
»کیان« از چند لایه ی معرفتی و ایدئولوژیک 
برخوردار بود که در هسته ای ترین و مرکزی ترین 
این لایه ها، اندیشه های »فلسفی«  و »الهیاتی«  
مبتنی بر لیبرالیسم قرار داشتند. پس از این، 
در  لیبرال،  »اجتماعی«  و  »سیاسی«  علوم 
تناسب با این ارکان و مبادی فلسفی و الهیاتی، 
تحقق می یافتند. طی سال های 76- 1368، 
لایه ی سیاسی و اجتماعی نیروهای لیبرال در 
ریاست جمهوری«  استراتژیک  بررسی  »مرکز 
به کار گرفته شدند و توانستند در این مدّت، 
نظریه ی سیاسی و اجتماعی خود را در قالب 
»دموکراتیزاسیون« ، ساخته و پرداخته کنند. 

همین رویکرد نظری، مایه و مبنای لازم برای 
شکل گیری جریان »اصلاح طلبی سکولار«  را 
– در قالب مفاهیمي از قبیل جامعه ی مدني 
، دموکراسي ، آزادي ، توسعه ، تساهل  و ... - 
در طول سال های 84- 1376 فراهم ساخت. 
اگرچه به دلیل علایق اقتصادی و مادّی دولت 
در  اجتماعی  و  سیاسی  نظریه ی  سازندگی، 
به حلقه ی  و  رانده شد  به حاشیه  این دولت 
فکری فعّال در مرکز بررسی های استراتژیک 
دولت  در  اما  ماند،  محدود  ریاست جمهوری 
بعدی، یعنی در دولت اصلاحات، گفتمان دولت 
سیاسی   توسعه ی  به  اقتصادی   توسعه ی  از 

تغییر یافت و به این ترتیب، علم سیاسی و علم 
اجتماعی لیبرال، بر صدر نشستند و مهندسی 

جامعه ی دینی را در دست گرفتند.
تبعات و تاثیرات ناگوار علوم اجتماعی سکولار 
این  باید گفت  بلکه  پایان نمی یابد،  اینجا  در 
شاخه از علوم انسانی غربی نقش اصلی را در 
تولید دو »فتنه ی اجتماعی« بزرگ و پیچیده 
برعهده داشتند: »فتنه ی اجتماعی سال 1378« 
و »فتنه ی اجتماعی سال 1388«. عاملان و 
کارگزاران تراز اول این دو فتنه، دانش آموختگان 
علم سیاسی و علم اجتماعی سکولار بودند و در 

اثر همین تماس معرفتی نیز، دچار »استحاله ی 
شدند.  ایدئولوژیک«  »دگردیسی  و  فکری« 
درواقع، علوم سیاسی و اجتماعی سکولار، یکی 
نیروهای  از  دسته ای  ریزش  عمده ی  علل  از 
انقلابی گردید، بلکه آن ها را در برابر موجودیتّ 
و اصل انقلاب قرار داد و سودای »براندازی« را 
در ذهن آن ها پروراند؛ بنابراین، علم اجتماعی 
سکولار تنها یک مسئله ی صرفاً »نظری«  و 
چالش ها  بپنداریم  که  نیست  »دانشگاهی«  
و تهدیدهای برخاسته از آن، به همین اقلیم 
محدود می شود؛ بلکه این علم، آن گاه که در 
ذهنیّت نخبگان اجتماعی رسوب کند، می تواند 
در  را  تهدیدها  گسترده ترین  و  پیچیده ترین 
قالب »فتنه ی اجتماعی« رقم بزند و موجودیتّ 
و یا هویتّ انقلاب اسلامی را به اضمحلال و 

نابودی بکشاند.  
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 تنها می توان از جریان فلسفی مرحوم 
علامه سید محمدحسین طباطبایی)ره( 
ایشان،  شاگردان  محدود  حلقه ی  و 
به ویژه علامه مرتضی مطهری)ره(، به 
عنوان یک جریان و جبهه ی معرفتی و 
برابر  در  نیرومند  و  قوی  ایدئولوژیک 

جریان مارکسیستی نام برد.

یادداشت
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 کتاب »هویت ما« متشکل از 10 عنوان مطلب، شامل مصاحبه ها 
علمی  هیئت  عضو  کچویان،  دکتر  توسط  که  است  یادداشت هایی  و 
انقلاب  دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی 
فرهنگی، در سال های اخیر تقریر شده است. این کتاب در 160 صفحه 

توسط انتشارات »کتاب فردا« به چاپ رسیده است.
نام کتاب برگرفته از مقاله ی اول با همین عنوان است و البته سایر 
بخش ها نیز ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این موضوع دارند. این کتاب 
مجموعه 10 گفتگو و گفتار دکتر حسین کچویان است که موضوعات 
زیر را در بردارد: »هویت ما«، »دغدغه های جلال آل احمد«، »شریعتی؛ 
یاران  ترور  بازی؛  از جناح چپ تجدد!«، »خون  روشنفکری غیر دینی 
امام خمینی)ره( در سال 60«، »افق های انقلاب فرهنگی«، »جمهوری 
اسلامی؛ مشروعیت و مقبولیت«، »ایران، سرزمین عجایب«، »قمار بیست 
و پنجم؛ تحلیل جامعه شناختی راهپیمایی 22 بهمن«، »تاریخ تجدد مال 
شده؛ در برابر تاریخ طبیعی«، »ظرفیت های فمنیسم؛ از نظر تا عمل«. 
این کتاب با مقدمه حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار، رئیس 
موسسه تحقیقاتی فتوح منتشر شده است. در ادامه به معرفی اجمالی 

بخش های ده گانه ی کتاب می پردازیم:
1. هویت ما: متن مصاحبه ای است با تاکید بر مفهوم هویت و وجه 
جمعی آن. در ابتدای این گفت وگو نقش انسان در ساخت هویت از دیدگاه 
متفکران مدرن و سنتی مطرح می شود. هویت از منظر متفکران ایرانیِ 
سال های اخیر، تاکید بر هویت حقیقی انسان ایرانی با تاکید تلویحی بر 
اسلام، نقد هویت سکولار و مواجهه با تجدد، و نقش انقلاب اسلامی در 
ساخت هویت جدید ما در نسبت با مدرنیته سایر مباحثی است که در 

ادامه ی گفت وگو بدان پرداخته می شود.

هــویــت  مـا

2. دغدغه های جلال آل احمد: نسبت جلال آل احمد با روشنفکری و 
تعریف او از روشنفکر در این مصاحبه بررسی می شود. غرب در اندیشه ی 
جلال و این که وی چه تعریف و نگاهی به غرب دارد در ادامه ی بحث مطرح 
می گردد. جلال شاگرد فردید است که قصد عبور از مغلق گویی فلسفی 
دارد و به الگوی خطابه گویی نزدیک می شود. فهم جلال در دوره ی زمانی 
خویش باید صورت بگیرد که در آن زمان بیشتر متفکران ایران از عمق 

کمتری برخوردارند و جلال نیز تاحدی در این امر شریک است.
3. شریعتی، روشنفکری غیردینی از جناح چپ تجدد: فهم اندیشه های 
شریعتی نیز وجه تاریخی دارد که در نقد و بررسی آن باید لحاظ شود. 
شریعتی نیز مانند سایر روشنفکران اندیشمندی غیردینی است؛ زیرا اصالت 
را به تفکر غربی می دهد. همچنین وی مانند سایر اندیشمندان مسلمان 
در فکر آشتی بین تجدد و تدین بود، ولی به همین خاطر که اصالت را 
به تجدد می داد، در این راه توفیق نیافت. نقد دیگر بر اندیشه های عرفانی 
شریعتی وارد است که بیشتر سوژه محور و این جهانی است. غلبه ی تفکر 

غربی در تفکر شریعتی مهم ترین نکته در بررسی آثار وی است.
4. خون بازی: در این بخش به بررسی ترور افراد اصلی انقلاب اسلامی 
در اوایل انقلاب پرداخته، نوع آن را بی سابقه می داند که هیچ نظریه ای در 
مورد آن وجود ندارد. ماهیت رهبران و نیروهای راس نظام متمایز از سران 
انقلاب های بزرگ دیگر در جهان است. سازماندهی و تشکیلات مدرن در 
راس نظام که موجب جدایی حکومت از مردم می شود در انقلاب اسلامی 
وجود ندارد. در این گفت وگو هدف اصلی این ترورها به نوعی کاهش قدرت 

دین، به طور عام، و روحانیت، به طور خاص، ارزیابی می گردد.
5. افق های انقلاب فرهنگی: از مفهوم انقلاب، هم بنیانی بودن و هم تدریجی 
بودن برداشت می شود و این اتفاق همان طور که از صحبت های امام خمینی)ره( 
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نیز برمی آید، باید از حوزه ی فرهنگ و آموزش آغاز شود. انقلاب فرهنگی سه 
هدف داشت: انقلاب در حوزه ی فرهنگ عمومی، انقلاب در آموزش و پرورش، 
و انقلاب در آموزش عالی. البته در روند انقلاب فرهنگی دارای اشتباهاتی نیز 

بودیم که البته باید با توجه به شرایط همان زمان بررسی شود.
موضوعی  حول  که  است  یادداشتی  عنوان  این  اسلامی:  6. جمهوری 
سابقه دار مطرح گشته است؛ اسلامیت یا جمهوریت؟ مشروعیت معادل 
این نیست که صِرفا از رضایت و نارضایتی مردم از حکومت ها حرف بزنیم. 
این یک مسئله ی اخلاقی است که قلمرو آن نه حوزه ی فردی بلکه قلمرو 
اجتماع و نظام سیاسی است. نزاع موجود در کشور بر سر دو دیدگاه است 
که یکی مردم را ملاک حق می داند و دیگری خدا را محور حق دانسته 
است. اما در هر حال نظام موجود در کشور محصول رضایت مردمی است 
که خود را خدا نمی دانند، بلکه می خواهند بر پایه ی آنچه خدا خواسته است 

زندگی خود را سامان دهند.
7. ایران سرزمین عجایب: تحلیل رفتارهای غیرقابل انتظاری که در برهه های 
مختلف در مواجهه با رخدادهای گوناگون از مردم ایران سر می زند علت اصلی 
انتخاب این عنوان برای یادداشت اخیر است. در این یادداشت سعی می گردد 
به سوالاتی پرداخته شود که ذهن مخاطب را به لایه های عمیق هویتی انسان 
ایرانی، خاصه پس از انقلاب اسلامی، توجه دهد. تفسیر چرایی حادثه ی دوم 
خرداد 76، راهپیمایی های 22 بهمن و یا انتخابات مجلس در پرتو توجه به 
این ماهیت معماگونه ی هویت ایرانی که پیوند عمیق با دیانت دارد را می توان 

محورهای اصلی این یادداشت عنوان کرد.
8. قمار بیست و پنجم: این مطلب تحلیلی جامعه شناختی از راهپیمایی 
22 بهمن سال 1383 است که فراتر از این سال به نوعی تحلیلی بر اتفاقی 
است که هرساله توسط مردم رخ می دهد. بسیج یک کشور به گونه ای 

سراسری معمولا در شرایط حساس تاریخی صورت می گیرد؛ وگرنه هیچ 
نیرویی نمی تواند مردم را از زندگی روزمره شان بکَِند و در مسیر چنین 
بسیجی قرار دهد. تحیلیل چرایی این امر و استمرار هرساله ی آن که اتفاقی 
بر خلاف انتظار می نماید، در این یادداشت مد نظر نویسنده است. اتفاقی که 
عادی بودن هرساله ی آن شاید از اهمیت توجه به آن کاسته است. سال های 
زیادی است که تاریخ در راهی متفاوت با آن راهی که هگل و متجددان 

تصور می کردند گام برداشته است...
9. تاریخ تجدد مال شده در برابر تاریخ طبیعی: این گفت وگو مربوط به 
تحلیل کلی انتخابات ریاست جمهوری در سال های 84 و 76 بوده است و به 
زعم دکتر کچویان در هر دوی این ها ضمن توجه به اختلاف دیدگاه ها، باید 
به این امر توجه داشت که هر دو در مسیر انقلاب اسلامی بوده و مبدایی 
غیر از این نداشته است. نکته ی اصلی در این مصاحبه نیز توجه به جایگاه 
انقلاب اسلامی در تاریخی است که به عقیده ی خیلی ها تاریخ تجدد است. 
در این گفت وگو به مسیر جداگانه ی انقلاب اسلامی از مسیر تجدد اشاره 
می شود، آنچه مشخص می کند فهم انقلاب اسلامی باید در پرتو خود آن 

صورت بگیرد و نه با تئوری های علوم انسانی و اجتماعی غرب.
10. ظرفیت های فمنیسم: فمینیسم نیز جنبشی است که در نسبت با 
تجدد شبیه مارکسیسم است؛ یعنی اولا از دل تجدد بیرون آمده است و 
ثانیا تفاوت هایی مختصر و نه ماهیتی با تجدد دارد. فمینیسم به دلیل 
هم سویی بیشتر با تجدد نسبت به مارکسیسم، از دوام بیشتری برخوردار 
بوده و هر چه پیش رفته از لحاظ نظری قوی تر شده است. البته جنبه ی 
جنبشی آن از اواخر دهه ی 80 رو به افول گزارده است. در بخش هایی از 
این گفتگو وضعیت تاریخی فمینیسم و وضعیت آن در ایران مورد بحث و 

بررسی قرار می گیرد.  
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خویش و مبانی فلسفی و روش شناختی، ویژگی  عام 
و جهان شمول خواهد شد. 

نزد  تعاریف مختلفی  اما علم دینی خود دارای 
اندیشمندان و نحله های فکری مختلفی است که 
را  یا حداقل خود  مسئله هستند  در  صاحب نظر 
صاحب نظر می دانند. از نظر عده ای علوم اجتماعی 
مدرن به علت پاره ای تعارضات با نظام اعتقادات 
قرار  بازبینی  مورد  کلامی  منظری  از  باید  دینی 
و  فلسفی  مبانی  بر  تکیه  با  دیگر  عده ای  گیرد؛ 
این مبانی در علم و به ویژه  روش شناختی و نقد 
علوم اجتماعی مدرن، بازسازی و تولید علوم را بر 
تاکید  مورد  دینی  روش شناسی  و  فلسفه  مبنای 
قرار می دهند؛ و عده ای نیز در کنار این مسئله به 
علت رویکردی فرهنگی و تمدنی به علم، توجه به 
نظام موضوعات و نظام مفاهیم و مبانی فلسفی و 
روش شناختی موثر در علم و نیز الزامات فرهنگی و 
تمدنی و ارزش های بنیادین در رویکرد به هستی و 
انسان را مبنایی برای تعریف علوم اجتماعی اسلامی 
قرار می دهند. در گستره ی این تعاریف، رویکردها 
در طیفی از نسبی گرایی تا مطلق گرایی از حیث 
موضوعی و روش شناختی قرار می گیرند که سخن 

درباره ی آن خارج از حوصله ی این گفتار است. 
اما علت این ابهام و اختلاف در تعریف این مفهوم 
چه چیزی می تواند باشد؟ اختلافی که به نظر می  آید 
یکی از دلایل اصلی عدم تولید علم و نظریه پردازی 
بوده و مانع از پیشرفت مباحث و شکل گیری الگو 
یا سرمشقی برای علوم اجتماعی اسلامی می شود.  
گویی عامل و مسئله ای که این اختلاف از آن ناشی 
شده یا از آن بر می آید و از توجه به تعاریف ارایه 
شده برای این مفهوم می توان به آن پی برد، چرایی 
اهمیت این مسئله، و ضرورت و نقش علوم اجتماعی 
یا  سوال  نتوانسته ایم  هنوز  ما  درحقیقت،  است. 
مسئله ی خود را به عنوان قدم اول در طرح موضوع 
به صورت واضح و بی ابهام صورت بندی کرده و به 

درآمدی بر ملزومات 
شکل گیری پارادیم علم دینی

محمد آقابیگی کلاکی 
دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی
 دانشگاه علامه طباطبایی

پاسخی  مختصر  به صورت  را  اجتماعی  علوم  در 
درخور دهم.

عده ای  موضوع،  این  مسئله ی  صورت  طرح  در 
علم بومی را مطرح می سازند که واژه ای پرکاربرد 
در ادبیات کنونی جامعه شناسی علم است و مختص 
به جامعه ی ایران نیز نیست و معمولا در پاسخ به 
چالش علم غربی در سایر جوامع طرح می شود. علم 
بومی که در این منظر به اعتبار موضوعات مورد 
توجه و مطالعه ی علم مطرح می شود ناظر بر این 
سیستم  بهتر،  تعبیر  به  و  علم  که  است  دغدغه 
علمی موضوعاتی را به عنوان موضوع مطالعه خود 
قرار دهد که ناظر بر نیازهای زیست بوم فرهنگی و 
اجتماعی آن جامعه یا اجتماع باشد. از این دید، 
به  علم  پاسخ گویی  است همانا  تاکید  مورد  آنچه 
نیازهای برآمده از جامعه است که از جامعه ای به 
روی،  این  از  بود؛  خواهد  متفاوت  دیگر  جامعه ی 
روش شناسی علم به عنوان مسئله ای چالش برانگیز 
در این رویکرد مطرح نبوده و علم به اعتبار محتوای 

 تب توجه به بومی شدن و اسلامی شدن  علوم 
انسانی و اجتماعی چند صباحی است که در محافل 
علمی رسمی و غیر رسمی جامعه، از حوزه و دانشگاه 
گرفته تا حلقه های مطالعاتی و میزگردهای رسانه ای 
و حتی مباحث روزنامه ای، بالا گرفته است. اما در 
این میان، علاوه بر آن که بر سر چیستی، ماهیت و 
تعریف مسئله وفاقی به چشم نمی خورد و در عوض 
مختلف  نحله های  و  افراد  میان  عمیق  اختلافی 
صاحب نظر در آن وجود دارد، درباره ی ضرورت و 
چرایی مسئله و معضل بودن تولید علوم اجتماعی 
اسلامی نیز وفاقی دیده نمی شود. همچنین علی رغم 
این دغدغه ی خاطر و توجه به مسئله، و گذشت 
چندین سال پس از طرح و پیگیری آن در چارچوب 
برنامه های مختلف ، نتیجه ی مطلوب در این مسیر 
حاصل نیامده و مباحث به گونه ای پیش می رود که 

گویی دچار تکراری متسلسل شده است. 
این  به  اشاره ای  این جا سعی می کنم ضمن  در 
اختلافات، چرایی فقدان تولید علم و نظریه پردازی 

یادداشت
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وفاق بر سر آن نایل آییم.  
این  به  پاسخ  بر  مشتمل  مسئله  صورت بندی 
سوالات است که »معضل و چالش ما در مسئله ی 
اخیر چیست؟« و چه چیز یا مشکلی را در علوم 
به حال  را مضر  آن  دیده ایم که  اجتماعی مدرن 
جامعه و یا ناکارآمد و بی کفایت در حل مسایل و 
چالش های جامعه یا رهنمونی آن به سوی اهداف و 

مقاصدش یافته ایم؟«
پاسخ به این سوالات در نزد اصحاب و نحله های 
فکری داعیه دار موجود در فضای کنونی جامعه، اعم 
از حوزه و دانشگاه، اختلافی به دامنه ی تعاریف ارایه 
شده برای علم اسلامی و علم بومی دارد و اساساً 
مسئله  ضرورت  و  چرایی  تشخیص  در  اختلاف 
است که آن اختلاف در تعاریف را تولید می کند. آیا 
چالش علوم اجتماعی مدرن برای ما در استحاله ی 
عقیدتی و ارزشی دانش آموختگان آن است یا تولید 
و بازتولید اپوزیسیون تئوریک برای نظام جمهوری 
اسلامی؟ و یا معارضه ی آن را در مقیاسی فراتر و در 

وجهی فرهنگی و تمدنی لحاظ می کنیم؟ ...
به نظر می رسد تنها بعد از وقوف به این مسایل 
و اجماع در پاسخ به این سوالات به شکلی صحیح، 
قادر خواهیم بود مسئله ی خود در باب علم یا علوم 
اجتماعی اسلامی را طرح و در چیستی و ماهیت 
آن توافق کنیم. درحقیقت، تا این توافق در نظام 
اندیشمندان جامعه  و  عالمان  ذهنی   – شناختی 
حاصل نیاید امید بستن به هر گونه نظریه پردازی 
واهی  امیدی  جامعه،  حال  به  نافع  علم  تولید  و 
خواهد بود و ما همچنان درگیر مباحث فلسفی 
همانا  توافق  این  ماند.  خواهیم  پیش پارادایمی 
توافق بر سر جامعه  و تمدن مطلوب دینی مبتنی 
بر فلسفه ی تاریخ اسلامی و نقش علوم اجتماعی 
در آن است، و البته همان طور که پیداست نیل به 
چنین توافقی به دلایلی چند و از آن جمله قدرت 
شگرف فرهنگی و تمدنی غرب از یک سو، و رخوت 

و سستی نظام اجتماعی ما در چندصد سال اخیر، 
و به ویژه در یک قرن اخیر، در برابر غرب مدرن و 
حتی پیوند خوردن آرمان ها و اهداف نظام دینی 
و به عبارتی دیگر هم افق شدن چشم انداز تمدنی 
انقلاب و نظام جمهوری اسلامی با تمدن غرب، بر 
اساس عام و عقلانی پنداری تمدن غرب حداقل در 
ابعاد علمی و تکنولوژیک آن، و از آن بدتر و غیر قابل 
علاج تر، ارایه ی تفسیر و توجیهی دینی برای این 
روایت عامه پسند از پیشرفتِ منطبق با انگاره های 
عصر روشنگری – که تاریخ تحول و شکل گیری 
بشر  عقلانیت  و  تفکر  رشد  تاریخ  را  مدرن  غرب 
این  اعلای  مرتبه ی  در  را  غرب  و  کرده  روایت 

پیشرفت و رشد به تصویر کشیده است- و رنگ 
دینی زدن به این مدعیات، امری به غایت سخت و 

دشوار خواهد بود.
در کنار مسئله ی یاد شده، ضرورت مهمی برای 
البته در طول و  و  اجتماعی اسلامی  تولید علوم 
هم راستا با آنچه تا بدین جا عنوان شد وجود دارد 
از آن غفلت می شود. این ضرورت نیز  که عمدتاً 
از استلزام و اقتضای فرهنگی و اجتماعی علم در 
صورت عام آن، و به ویژه علوم اجتماعی، بر می خیزد 
و آن پیوند و گره خوردگی علم با مسایل و نیازهای 
اجتماعی است. علم در هر موقعیت فرهنگی و تمدنی 
و یا در هر جامعه یا اجتماعی پاسخ به مسایل، نیازها 

و دغدغه های عینی و ذهنی آن بر اساس رویکرد 
آن به هستی و مبتنی بر ارزش های بنیادینی است 
که اجتماع یا جامعه ی مورد نظر بر محور آن تعیّن 
یافته است. نقش و کارکرد علوم اجتماعی در این 
میان – همچنان که نمونه ای از آن را می توان در 
محتوای علوم اجتماعی مدرن و نقش آفرینی آن در 
تاریخ تحولات مدرنیته مشاهده کرد- از یک سو، 
ترسیم مسیر و فرآیند چگونگی حرکت به سوی 
اهداف و غایات یک جامعه یا اجتماع، و از سوی 
دیگر، حل چالش ها و رفع تعارضاتی است که روند 
حرکت جامعه را برای نیل به آن اهداف و غایات 

مختل یا کند می کند. 
در این باره، تحقق علوم اجتماعی اسلامی مستلزم 
تمدن  و  آرمانی جامعه  و  تعریف صورت مطلوب 
اسلامی در چشم انداز آینده ی انقلاب اسلامی و به 
تبع آن درک ضرورت عملی و عینی، و نه فقط 
نظریِ علوم اجتماعی اسلامی برای طرح ساختارها 
و نهادهای اجتماعی مورد نیاز برای تحقق چنین 
صورتی از جامعه و تمدن، و نیز نقش آفرینی این 
علوم در حل چالش ها و مسایل آن، و در یک کلام 
پاسخ به نیازها، و به عبارت دقیق تر، نظام نیازهای 
اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  حوزه های  در  آن 

خواهد بود.
اما در وضعیت کنونی، و همچنان که پیش از این 
گذشت، در اثر خطایی   استراتژیک و خلطی آشکار، 
هویت مطلوب اجتماعی جامعه ی ایران در صورتی 
و  افق  و  تصویر کشیده شده  به  )متجدد(  مدرن 
چشم انداز حرکت آینده ی انقلاب و نظام جمهوری 
اسلامی بر اساس روایتی غربی از پیشرفت تعریف 
شده و می شود. برنامه های پنج ساله ی توسعه است 
که محور اصلی برنامه ریزی های اجتماعی جامعه 
را تشکیل می دهند. با وقوع چنین حالتی و وضع 
چنین هدفی برای جامعه، آنچه در عمل برای نیل 
نهادها و  اهداف ضرورت می یابد  و  غایات  این  به 

ضرورت مهمی برای تولید علوم اجتماعی 
اسلامی و البته در طول و هم راستا با آنچه 
تا بدین جا عنوان شد وجود دارد که عمدتاً 
از آن غفلت می شود. این ضرورت نیز از 
استلزام و اقتضای فرهنگی و اجتماعی 
علم در صورت عام آن، و به ویژه علوم 
و  پیوند  آن  و  بر می خیزد  اجتماعی، 
با مسایل و نیازهای  گره خوردگی علم 

اجتماعی است.

یادداشت
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ساختارهایی است که در ربط و پیوندی ارگانیک 
با آن ها بوده و کارکرد لازم را ارایه دهند؛ بهترین 
راه دسترسی به آن نیز بهره مندی از ساختارها و 
نهادهای اجتماعی مدرن است که، به زعم کارگزاران 
توسعه و مدرنیزاسیون، کارآمدی خود را در امتحان 
پیشرفت غرب با موفقیت آشکار کرده و به اثبات 
رسانده اند. در نتیجه علاوه بر آن  که احساس نیازی 
به ساختارها و نهادهای اجتماعی غیر از آنچه در 
بلکه  نمی آید،  وجود  به  گرفته اند  شکل  مدرنیته 
نهادها و ساختارهای اجتماعی موجود در جامعه ی 
پیشامدرن یا سنتی نیز به تدریج از میان می روند 
یا تضعیف می شوند. به این ترتیب، نیاز و ضرورتی 
برای علوم اجتماعی اسلامی احساس نخواهد شد 
و حتی فراتر از آن علوم اجتماعی مدرنی که در 
دانشگاه ها تدریس می شوند نیز عملاً موفق به تولید 
علم نمی شوند و ضرورتی برای نظریه پردازی - اگر 
ایجاد  نیز  در آن   – بدانیم  به فرض، آن را ممکن 
نخواهد شد؛ چرا که تصور می شود غرب مدرن و 
و  راهکار  بهترین  آن همواره  علمیِ عقلانیِ  نظام 
نسخه ی پیشرفت را ارایه می دهد و در صورت لزوم 
و در مواجهه با چالش های احتمالی می  توان آن را به 

عاریه گرفت و در جامعه به کار بست. 
آنچه در این جا گفته می شود نه تصوری خیالی و 
مسئله ای انتزاعی، بلکه واقعیت عینی برنامه ریزی 
برنامه ریزان  رفتار  نحوه ی  و  جامعه  در  اجتماعی 
در  ایران،  در  توسعه  مجریان  و  و سیاست گذاران 
مواجهه با چالش های اجتماعی و تلاش برای فایق 
آمدن بر مشکلات جامعه و جامه ی عمل پوشاندن 
به اهداف انقلاب، بعد از دوران دفاع مقدس و از آن 
هنگام که توسعه و مدرنیزاسیون - بعد از وقفه ای 
چندساله، ناشی از وقوع انقلاب اسلامی، و هشت 
سال جمگ تحمیلی - برای ما به مثابه مسیر نیل 
به اهداف و غایات انقلاب مطرح شد و دغدغه ی آن 
فکر و ذهن نخبگان ما را مشغول کرد، می باشد. 

سیاستی که یا به نتیجه ی دلخواه نرسیده یا این که 
هزینه ای گزاف را بر جامعه و به بهای از دست دادن 
قبال  اجتماعی در  مولفه های مطلوب  از  بسیاری 
ما  بر  توسعه یافتگی  از  به شاخصه هایی  دستیابی 

تحمیل کرده است.
همچنین با ترسیم آن غایات و تحقق این ساختارها 
و نهادهای اجتماعی در جامعه و به استلزام و اقتضای 
ساختاری آن ها، نیازها و مسایلی که در جامعه تولید 
و بازتولید می شوند، نیازهایی مبتنی بر فرهنگ و 
ارزش های مدرن بوده که پاسخ گویی به آن ها متوجه 
علوم اجتماعی مدرن خواهد بود و ضرورتی برای 
توجه به تولید علوم اجتماعی اسلامی ایجاد نخواهد 

کرد. دقیقاً به علت همین مسئله است که ضرورت 
عینی علم اجتماعی اسلامی برای ما محسوس نیست 
و درعمل، علی رغم همه ی شعارها، اثری از تولید آن 

به علت این اختلال مشاهده نمی شود.
بنابراین تحقق علوم اجتماعی اسلامی، از یک سو، 
مستلزم تحول در نظام ذهنی و شناختی اندیشمندان 
و نخبگان جامعه و رسیدن به یک توافق پارادایمی در 
ضرورت و چیستی علوم اجتماعی اسلامی و تدوین 
و صورت بندی صحیح این مسئله و معضل است، 
و از سوی دیگر، باید با جبران خطای استراتژیکِ 
تمدن  با  اسلامی  اهداف جامعه ی  یکسان پنداری 
غرب حتی در وجوه علمی و تکنولوژیک آن، ترسیم 

یا جامعه ی دینی  اجتماعی دین  صورت مطلوب 
و تمدن اسلامی وجه همت آن ها و البته پذیرش 
سیاست گذاران و برنامه ریزان اجتماعی قرار گیرد تا 
نهادسازی و طرح و ترسیم ساختارهای اجتماعی و 
تلاش برای حل چالش های پیش روی آن، مبنایی 
برای نظریه پردازی و  عینی و ضرورتی محسوس 
تولید علم اجتماعی اسلامی فراهم آورد. در غیر این 
صورت، نظریه پردازی و تولید علم در معنای حقیقی 

آن شعاری بیش نخواهد بود. 
..............................................................................

پى نوشت ها:
1 - این دو اصطلاح را به هیچ عنوان، نباید یکی پنداشت. درباره ی 

اختلاف این دو در ادامه، سخن به میان آمده است.
2- البته روایتی از علم بومی نیز وجود دارد که با فرهنگی قلمداد 
از لحاظ معرفت شناختی  کردن علم، چه از حیث موضوعی و چه 
عملًا  و  می گیرد  قرار  دیدگاه  این  با  تقابل  در  روش شناختی،  و 
تاکید قرار  نسبی گرایی موضوعی و روش شناختی در علم را مورد 
می دهد. علم دینی در برخی از روایت ها و تعاریف در قلمروی این 
تعریف از علم بومی قرار می گیرد. اما باید تاکید کرد که اصطلاح علم 

بومی در ایران عمدتاً از موضع اول اظهار می شود.
3- توماس کوهن با ملاحضه ی تاریخ علم، بر خلاف روایتی متعارف 
از ظهور نظریه های علمی، ظهور یک پارادایم علمی را مبتنی بر توافق 
کارکردهای  از  یکی  را  توافق  این  و  تعریف می کند  علمی  اجتماع 
پارادایم و شرط پایداری آن اجتماع علمی قلمداد می کند که بستری 
برای تولید علم نرمال یا متعارف را فراهم می سازد. این توافق شامل 
توافق بر سر موضوعات مجاز مورد بررسی و اصول معرفت شناختی و 
ملاحضات روش شناختی است. در فقدان این توافق که کوهن آن را 
پیش پارادایم تعریف می کند عمده ی مباحث در چارچوبی فلسفی در 

باب موضوعات فوق جریان دارد.
علم  از  شاخه ای  هر  در  مسئله  صورت بندی  یا  سوال  طرح   -4
و  حساس ترین  حال  عین  در  و  مرحله  اولین  باشد  که  معرفت  و 
اساسی ترین اقدام در پاسخ به آن سوال و یا حل مسئله است؛ به 
از حل  نیمی  گونه ای که می توان گفت طرح دقیق مسئله، خود، 
آن است. اما حداقل در این مسئله به نظر می آید در عین سادگی 
و سهولتی که در ابتدا به چشم می آید، درعمل، دشواری و صعوبتی 

خاص بر آن مترتب شده است.
که  است  آن  مستلزم  نظری  صورت  در  حداقل  مسئله  این   -5
جوامع دارای فرهنگ های مختلف از آن جایی که غایات متفاوتی را 
مقصد خود می دانند، و به تناسب این غایات نیازهای متفاوتی ایجاد و 
خواسته های گوناگونی را مشروع می سازند، می توانند علوم اجتماعی 
به عینه، در عصر حاضر سیطره ی  اگر چه،  باشند؛  متفاوتی داشته 

فرهنگی مدرنیته تشخیص و تحقق آن را مشکل  می سازد.

  صورت بندی مسئله مشتمل بر پاسخ 
به این سوالات است که »معضل و چالش 
ما در مسئله ی اخیر چیست؟« و چه چیز 
مدرن  اجتماعی  علوم  در  را  مشکلی  یا 
دیده ایم که آن را مضر به حال جامعه و 
یا ناکارآمد و بی کفایت در حل مسایل و 
به  آن  رهنمونی  یا  جامعه  چالش های 

سوی اهداف و مقاصدش یافته ایم؟«

یادداشت
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- تعهد به آرمان های انقلاب اسلامی؛
- قدسی بودن علم و محیط های علمی.

گفتنی است، این اصول بر اساس آموزه های 
معصومین)علیهم  و سنت  کریم  قرآن  دینی 
السلام( و همین طور، قانون اساسی جمهوری 
راحل)ره(  امام  رهنمودهای  ایران،  اسلامی 
چشم انداز  سند  انقلاب،  معظم  رهبر  و 
دانشگاه  با  مرتبط  ملی  اسناد  و  بیست ساله، 
تنظیم  کشور  علمی  جامع  نقشه ی  همچون 

شده است.

اعلام آمادگی دانشگاه استرالیا 
برای ایجاد رشته های علوم 

انسانی اسلامی

در  علوم  وزیر  قائم مقام  قربانی،  ارسلان   
دانشگاه  آمادگی  اعلام  از  بین الملل،  امور 
نیوثاوث-ولز )new south wales( استرالیا 
با  انسانی  علوم  ایجاد رشته های  زمینه ی  در 
در  داد. وی  اسلامی خبر  رهیافت  و  رویکرد 
خصوص جزئیات دیدار با قائم مقام رییس این 
دانشگاه اظهار داشت: یکی از مباحث مطرح 
و  راه اندازی  پیشنهاد  دیدار،  این  در  شده 
تأسیس کرسی اسلام شناسی در این دانشگاه 
استرالیایی بود. ما اعلام آمادگی کردیم تا اگر 
راه اندازی  برای  باشند  داشته  تمایلی  آن ها 
افزود:  این کرسی  به آن ها کمک کنیم. وی 
همچنین قائم مقام رییس دانشگاه نیوثاوث-

ولز استرالیا از تمایل این دانشگاه برای ایجاد 
رشته های علوم انسانی که براساس رهیافت و 
اقتصاد اسلامی  مانند  رویکرد اسلامی است، 

تحولـیاقـدامات  

اصول و مبانی نقشه
دانشگاه اسلامی بررسی شد

جلسه ی  ششمین  و  سی  و  دویست   
مراکز  و  دانشگاه ها  شدن  اسلامی  »شورای 
با  فرهنگی،  انقلاب  عالی  شورای  آموزشی« 
حضور نایب رییس و سایر اعضای این شورا، 
انقلاب  عالی  شورای  دبیرخانه ی  محل  در 
ادامه ی  جلسه،  این  در  شد.  برگزار  فرهنگی 
در  اسلامی  دانشگاه  مبانی  و  اصول  بررسی 
دستور کار قرار گرفت و بخش هایی از آن به 

شرح زیر به تصویب رسید:
- حاکمیت اصول اعتقادی، احکام و اخلاق 

اسلامی در تمامی ابعاد دانشگاه؛
- خردورزی و عقلانیت؛
- تقدم تزکیه بر تعلیم؛
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و امور مالیه ی اسلامی، به کمک دانشگاه های 
ایرانی خبر داد.

و  بومی سازی  ایران،  در 
اسلامی سازی علوم انسانی 

هم معناست 
 در پنجاه و دومین جلسه ی »شورای تحول 
انقلاب  انسانی« شورای عالی  ارتقای علوم  و 
فرهنگی، حجت الاسلام محمدیان، رییس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 
گزارشی از نگرش ها و نظریات رایج در موضوع 

نگاه اسلامی به علوم انسانی ارائه کرد.
معتقدیم  ما  گفت:  زمینه  این  در  وی 
بومی سازی علوم انسانی در کشور ما مترادف 
با اسلامی سازی این علوم است، زیرا فرهنگ 
بومی کشور ما متاثر از اسلام است. البته در 
نباید  انسانی،  علوم  ارتقای  و  تحول  موضوع 
را  رایج  غربی  انسانی  علوم  مثبت  جنبه های 
انکار کنیم؛ بلکه لازم است از مفهوم »مبانی 
غربی علوم انسانی« کاملا ابهام زدایی شود تا 
انسانی  علوم  از  بخش  کدام  گردد  مشخص 

فعلی با نگاه و رویکرد غربی است.
داد:  ادامه  محمدیان  حجت الاسلام 
از  پس  دهه ی  سه  این  در  که  جریان هایی 
نظیر دفاع مقدس،  بودیم،  انقلاب شاهد آن 
جهان بینی  و  انسان شناسی  مبانی  می تواند 
گام  بکشاند.  چالش  به  را  غرب  در  متعارف 
بعدی ما نیز باید معطوف به تولید فلسفه ی 
علم اسلامی به معنای اسلامی سازی معرفت 

باشد.
جامع  نقشه ی  اجرای  راهبری  ستاد  عضو 
علمی  نظام  اصلاح  کرد:  تاکید  علمی کشور 
کشور که ما در سند دانشگاه اسلامی بر آن 
علم،  تولید  در  رقابت  ایجاد  کرده ایم،  تاکید 
توجه به تجربیات مفید و ایجاد پژوهشگاه ها 
و قطب های علمی از اقدامات دیگری است که 
باید در راه تحول و ارتقای علوم انسانی انجام 

شود.
فعالیت ها  به  اشاره  با  محمدیان  همچنین، 
تشریح  به  سال91  در  شورا  اولویت های  و 
شدن  اسلامی  سند  اجرای  و  تصویب  روند 
دانشگاه ها، نکات ضروری و قابل توجه تدوین 
نقشه ی مهندسی فرهنگی، گام های اساسی در 
بحث تحول علوم انسانی و لزوم تعریف نظام 
فرهنگی دانشگاه ها پرداخت. وی تصریح کرد: 
همان طور که قرارگاه محل برنامه ریزی های 
و  برنامه ریزی  هم  عالی  شورای  است،  کلان 
مدیریت کلان فرهنگی نظام را بر عهده دارد و 
مصوبات آن برای همه ی دستگاه ها لازم الاتباع 

است.

رفع نقایص سند دانشگاه 
اسلامی در سال 91

شورای  دبیر  شاطری،  حجت الاسلام   
آموزشی،  مراکز  و  دانشگاه ها  شدن  اسلامی 
سند  به روز رسانی  و  بازنگری  به  اشاره  با 
دانشگاه اسلامی، گفت: بازنگری و به روزرسانی 
اجزای سیاستی سند  پازل  تکمیل  با  همراه 
دانشگاه اسلامی و رفع و تکمیل نقایص آن 

از اولویت های سال 91 شورای اسلامی شدن 
دانشگاه ها و مراکز  آموزشی است.

حجت الاسلام دکتر شاطری، با بیان این که 
اولین سند دانشگاه اسلامی مربوط به 14 سال 
قبل است که بخش هایی از سند اول اجرایی 
و بخشی نیز اجرایی نشده است، اظهار کرد: 
همچنین قسمت هایی از سند نیازمند بازنگری 
و یا ایجاد ساختارهای لازم است که تمامی 
این موارد در به روزرسانی سند مد نظر قرار 
ابهامات  رفع  مستلزم  رویکرد  این  می گیرد. 
سند،  تئوریک  مبانی  تدوین  در  مدیریتی 
اولویت هر کدام از سیاست ها  تعیین وزن و 
و اقدامات، سهم و وظیفه ی سازمان ها و رفع 

اختلالات و کاستی های ساختاری است.
وی ضرورت بازنگری سند پیشین دانشگاه 
اسلامی را که مصوب سال 1376 بوده است را 
امری اجتناب ناپذیر و معقول در فرآیند راهبری 
مراکز  و  دانشگاه ها  اسلامی سازی  جریان 
آموزشی برشمرد که در این بازنگری تعیین 
تئوریک،  و  نظری  ابهامات  رفع  شاخص ها، 
تدوین نگاشت نهادی و اتخاذ رویکرد عینی 
از  اقدامات  و  راهبردها  تدوین  در  اجرایی   -

جدی ترین نکات مورد توجه شورا خواهد بود.
شاطری در ادامه، با اشاره به توجه و تمایل 
ذاتی دانشگاه ها به ابعاد آموزشی و پژوهشی و 
غفلت از ابعاد فرهنگی - تربیتی در کنار ضعف 
سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع و فراگیرِ 
فرآیند تربیتی دانشجو از بدو ورود تا لحظه ی 
خروج از دانشگاه تاکید کرد: لزوم توجه ویژه 
به تدوین نظام جامع تربیتی و تامین اقتضائات 
حوزه ی تربیت در نظام آموزشی کشور با توجه 
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به مسایل و مشکلات فعلی محرز است. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
تهران با بیان این که یکی از سیاست گذاری های 
به  حرکت  اسلامی  دانشگاه  سند  در  اصلی 
سمت تولید علم دینی است، تصریح کرد: به 
عنوان نمونه، در حال حاضر حوزه ی علمیه با 
بدنه ی آموزش عالی کشور در تعامل و ارتباط 
سازنده نیست و هر یک برای خود مبانی و 
ایجاد  برای  بنابراین  اصول جداگانه ای دارند؛ 
دانشگاه اسلامی باید بتوانیم ساختار ارتباطی 
بین حوزه و دانشگاه را اصلاح کنیم. توسعه و 
تقویت تعامل علمی و همه جانبه میان حوزه و 
دانشگاه به منظور دستیابی به دانش تمدنی با 
رویکرد اسلامی در عرصه ی علم و فرهنگ، و 
نیز دستیابی به علم مبتنی بر آموزه های دینی 
و حیاتی و فرهنگ برخاسته از نگرش اسلامی 

از مختصات و لوازم این حرکت نوین است.
شاطری مهم ترین عناصر ساختار جدید سند 
برگرفته  نکات  بر  را مبتنی  دانشگاه اسلامی 
تجربه ی  و  پیشین  سند  آسیب شناسی  از 
مبانی  و  »اصول  بیان  شامل  قبلی  فرآیند 
از  اسلامی  دانشگاه  تحول  فرآیند  بر  حاکم 
وضعیت موجود به وضعیت مطلوب«، ترسیم 
»چشم انداز دانشگاه اسلامی در افق 20 ساله«، 
»اهداف چشم انداز«، تبیین »الگوی مفهومی«، 
تدوین »اقدامات اجرایی مناسب در راستای 
»شاخص های  تدوین  سیاست ها«،  تحقق 
و  نهادی  »نگاشت  و  ارزیابی«  برای  کارآمد 
تعیین وظایف اختصاصی هر دستگاه« عنوان 
کرد که در این زمینه با تدوین سامانه ای از 
مشارکت و همفکری دانشگاه ها و دستگاه ها 

در تدوین سند استفاده خواهد شد.

حجت الاسلام نبویان 
رییس کمیته ی 

تحول در علوم انسانی 
از  یکی  رییسه ی  هیئت  انتخابات   
تحقیقات  و  آموزش  جدید  کمیته های 
مجلس نهم، با عنوان کمیته ی علوم انسانی و 
اسلامی شدن دانشگاه ها، انجام شد و در پایان 
عنوان  به  نبویان  سیدمحمود  حجت الاسلام 
رییس، زهره طبیب زاده به عنوان نایب رییس 
و عباس مقتدایی به عنوان دبیر این کمیته 

برگزیده شدند.
گفتنی است کمیته های آموزش و پرورش، 
انسانی و اسلامی  آموزش های مهارتی، علوم 
آموزش  و  عالی  آموزش  دانشگاه ها،  شدن 
کمیته های  فناوری  و  تحقیقات  و  پزشکی 
پنج گانه ی آموزش و تحقیقات مجلس نهم را 

تشکیل می دهند.

راه اندازی پژوهشگاه علوم 
انسانی تطبیقی در قم

رییس  شریعتی،  سیدصدرالدین  دکتر   
تأسیس  از  طباطبایی)ره(،  علامه  دانشگاه 
پژوهشگاه علامه طباطبایی خبرداد و گفت: 
این پژوهشگاه یک شعبه در قم خواهد داشت 
که با عنوان »پژوهشگاه علوم انسانی تطبیقی« 

فعالیت خواهد کرد. درحال حاضر مجوز این 
پژوهشگاه در دستور شورای توسعه ی وزارت 
از  پس  و  است  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
کند  ابلاغ  را  کلی  مجوز  علوم  وزارت  این که 
این پژوهشگاه شروع به کار خواهد کرد. دراین 
پژوهشگاه مسایل علوم انسانی با اسلام تطبیق 

داده می شود.
این  اهداف  و  ساختار  تشریح  در  شریعتی 
پژوهشگاه خاطرنشان کرد: پژوهشگاه علامه 
طباطبایی از پنج پژوهشکده با عناوین علوم 
و  حاکمیت،  ارتباطات،  ترجمه،  اقتصادی، 
مجموع،  در  است؛  شده  تشکیل  سیاست 
درنظر  قم  پژوهشگاه  برای  که  چشم اندازی 
و  پژوهش  حیطه ی  در  است،  شده  گرفته 
تعریف می شود.  دانشگاه  و  ارتباط حوزه  نیز 
تا  فراهم می گردد  پژوهشگاه فضایی  این  در 
استفاده  با  بتوانند  دکترا  دوره ی  دانشجویان 
از استادان صاحب نظر در دانشگاه به مباحث 

مرتبط با حوزه بپردازند. 

رونمایی از محصولات
مرکز دایره المعارف اسلامی

مرکز  محصولات  از  رونمایی  همایش   
با سخنرانی  دایره المعارف اسلامی،  پژوهشی 
رییس  ابوترابی،  احمد  دکتر  حجت الاسلام 
عقلی  علوم  دایره المعارف  پژوهشی  مرکز 

اسلامی، برگزار شد. 
آنچه  گفت:  همایش  این  ابتدای  در  وی 
سال  هشت  حاصل  می شود  رونمایی  امروز 
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تلاش بی وقفه ی استادان و هیئت های علمی 
تشکر  عزیزان  این  تمامی  از  باید  که  است 
و  نرم افزار  صورت  دو  به  مجموعه  این  کرد. 
پژوهشگران  و  محققان  دسترس  در  کتاب 
دارای  کدام  هر  که  گرفت  خواهد  قرار 
ویژگی های منحصربه فردی است. ما می توانیم 
این مجموعه را یکی از تولیدات ملی بدانیم 
و  است  بین المللی  استاندارهای  دارای  زیرا 
تک تک  روی  علمی  شوراهای  و  متخصصان 
این اصطلاحات بحث کرده و سال ها برای آن 

وقت گذاشته اند.
ابوترابی در تشریح برخی از مشخصات این 
محصولات بیان کرد: تهیه ی فهرست درختی 
 ... و  منابع  متن  منابع،  تعریف،  اصطلاحات، 
اصطلاح نامه هاست  این  ویژگی های خاص  از 
که باید مورد نظر قرار گیرد. البته باید توجه 
اصطلاح نامه ها  این  افزارهای  نرم  که  داشت 
و  شده  تهیه  پژوهشگران  و  محققان  برای 
کتابخانه ای  صورت  به  آن  از  بهره برداری 

مناسب و مقدور نیست.

ایران پیشتاز در تولید 
علوم انسانی اسلامی

پژوهشگاه  انسانی  علوم  مرکز  رییس   
انسانی  علوم  تولید  در  را  ایران  المصطفی 

اسلامی پیشتاز دانست.
به گزارش ستاد خبری نخستین کنگره ی 
و  حجت الاسلام  اسلامی،  انسانی  علوم 
اشاره  با  ملک افضلی  محسن  المسلمین 
علومی  در  انسانی  مختلف  ابعاد  این که  به 

قرار  فلسفه مورد مطالعه  و  فقه، کلام  مانند 
می گیرد، گفت: تنها علمی قدرت بررسی ابعاد 
معرفت شناختی و هستی شناختی را در انسان 
دارد که از مبانی و اصول اسلامی سرچشمه 

گرفته باشد.
ترکیب  اسلامی  انسانی  علوم  افزود:  وی 
وصفی وابسته به صفت انسان است و متمایز 
تعریف  مادی گرا  و  غربی  ایدئولوژی های  از 
و  دینی  آموزه های  از  بهره گیری  با  می شود. 
را  انسان  تکامل  و  سعادت  می توان  اسلامی 

تضمین کرد.

ارسال ۵39 اثر به
 پانزدهمین جشنواره ی 

پایان نامه ی سال دانشجویی
 بنابر اعلام دبیرخانه ی پانزدهمین دوره ی 
و  دانشجویی  سال  پایان نامه ی  جشنواره ی 
دانشجویی،  برتر  پژوهش  دوره ی  یازدهمین 
539 پایان نامه به این دوره از جشنواره ارسال 

شده است.
این جشنواره در سه بخش به صورت اصلی، 
بخش  در  که  می شود  انجام  ویژه  و  جنبی 
اصلی پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره های 
و  دانشگاه ها  دکترای  و  ارشد  کارشناسی 
فنی  گروه های  در  کشور  علمیه ی  حوزه های 
معماری  دامپزشکی،  و  پزشکی  مهندسی،  و 
و هنر، علوم انسانی و اجتماعی، کشاورزی و 
منابع طبیعی، علوم پایه و علوم دینی )جایزه ی 
علامه شیخ بهایی( مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بنابر گزارش دبیرخانه ی پانزدهمین دوره ی 
و  دانشجویی  سال  پایان نامه ی  جشنواره 
دانشجویی،  برتر  پژوهش  دوره ی  یازدهمین 
539 پایان نامه به این دوره از جشنواره ارسال 
 76 مهندسی  فنی  گروه  در  که  است  شده 
پایان نامه،  پایه 39  علوم  گروه  در  پایان نامه، 
در گروه علوم پزشکی 17 پایان نامه، در گروه 
و  پایان نامه   36 طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
در گروه هنر و معماری نیز 20 پایان نامه به 
تعداد  است. همچنین  ارسال شده  دبیرخانه 
علوم  گروه  در  ارسالی  پایان نامه های  کل 
است.  پایان نامه   271 اجتماعی  و  انسانی 
در  و  پژوهشی  طرح   55 جنبی  بخش  در 
دبیرخانه ی  به  پایان نامه  نیز 25  ویژه  بخش 
پایان نامه ی  جشنواره ی  دوره ی  پانزدهمین 
سال دانشجویی و یازدهمین دوره ی پژوهش 

برتر دانشجویی ارسال شده است.
از  ساله،  هر  جشنواره  این  است  گفتنی 
سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و با 
همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
وزارت  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
وزارت  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
اشتغال  همیاری  سازمان  جوانان،  و  ورزش 
معاونت  و  دانشگاهی،  جهاد  فارغ التحصیلان 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  گردشگری 

دستی و گردشگری برگزار می شود.
پایان نامه های برتر طی مراسمی در یکی از 
دانشگاه های کشور و با حضور شخصیت های 
علمی و فرهنگی معرفی و جوایز ارزشمندی 

به این آثار اهدا خواهد شد.
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علوم تربیتی و روان شناسی 
کارآمدی حداقلی علوم انسانی غربی   

برای تحول باید گسست ها را برطرف کرد 
آسیب شناسی مشاوره  
اصول اخلاقی و ارزش های فرهنگی در مشاوره  
جهان طبیعت، مدرسه ی تربیت است  
دومین همایش ملی روان شناسی، مشاوره و دین  
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کارآمدی حداقلی 
علوم انسانی غربی

علمی  هیئت  عضو  علامه،  سیدمحسن  دکتر   
دانشگاه  اقتصاد  و  اداری  علوم  دانشکده ی 
و  فعال  استادان  جمله  از  وی  است.  اصفهان 
جوان دانشگاه اصفهان به شمار می رود که به 
واسطه ی تسلط به متون دینی، نظرات صائبی 
در زمینه ی علوم انسانی اسلامی و بومی دارد. 
ایران  انسانی غربی در  وی معتقد است علوم 
هدفی  تحقق  برای  و  داشته  حداقلی  کارآمدی 
ولی  ندارد.  را  لازم  کفایت  انسان  تعالی  مانند 
علوم انسانی ای که در سایه ی بینش توحیدی 
تولید شده و درواقع، بر اساس اجتهاد در متون 
دینی، به منظور کشف اصول موضوعه ی علوم 
انسانی صورت گرفته بسیار کارامد است؛ برای 
زمینه ی  در  مصاحبه ای  نظرات  این  با  آشنایی 
ضرورت تحول در علوم انسانی با دکتر علامه 
انجام دادیم.

گفت وگو با : دکتر سیدمحسن علامه

  به کوشش: محسن رفیعی    

 این اعتقاد که وضعیت فعلى علوم انسانى در کشور ما مطابق با 
شرایط و نیازهای جامعه ی ما نیست را چگونه ارزیابى مى کنید؟

این سؤال را طبیعتاً از منظر رشته ی تخصصی خودم می توانم ببینم. در 
افق جامع تری که همه ی علوم انسانی مد نظر قرار گیرد شاید نگاه عالمانه تر 
و سیستمی تری را بطلبد. ولی قدر مسلّم این است که مفاهیم علوم انسانی 
در جامعه ی ما مفاهیم تقلیدی و وارداتی است؛ مفاهیم بومی ناب تولیدشده 
در داخل نیست. یعنی آموزه های علوم انسانی آموزه هایی است که بر اساس 
جهان بینی مصرف و جهان بینی این دنیایی و آباد کردن دنیایمان استوار است. 
خوب، طبیعتاً با این جهان بینی می شود فاجعه بار بودن وضعیت علوم انسانی را 
حدس زد. دیگر نیاز به بصیرت هم نیست تا بفهمیم مطابق با شرایط و نیازهای 
جامعه ی ما نیست، چون نیاز ها در جوامعی که علوم انسانی در آن ها رشد پیدا 
کرده بر اساس آن جهان بینی الحادی و- نه جهان بینی توحیدی- شکل گرفته 
است؛ یعنی بر اساس روان شناسی مصرف و ایجاد انگیزه و میل به مصرف 
افزون تر و نیازهای کاذب در انسان ها، و خوب، قطعاً این مطابق با شرایط و 

نیازهای جامعه ی ما نیست.
البته این که علوم انسانی امروز در غرب متولد شده قابل تأمل است. جای 
بحث و سوال داردکه واقعا خیزش گاه و مهد تولد این علوم کجا بوده است. 
ولی اگر فرض کنیم ]از[ آنجاست ]که[ مثلًا علوم انسانی توسعه پیدا کرده، و 
بر اساس ایدئولوژی مادی و مادی گرایی و مصرف گرایی و ایجاد احساس نیاز 
شکل گرفته، شاید برخاسته از عمق ضمیر و طبیعت وجودی انسان ها نباشد. 
علوم انسانی در کشور ما اساس و پایه ی بومی ندارد. این علوم برخاسته از 
پژوهش های بومی که نشان بدهد جامعه ی ما چه افقی را باید طی کند و بر 
اساس کدام رویکرد و روش شناسی جلو برود، نیست. یعنی واقعاً ما بیش از این 
که تولیدکننده ی علوم انسانی باشیم مصرف کننده ایم و به جای آن که »فیدِر« 
باشیم »یوزرِ«ایم که خودش بزرگ ترین معضل بخش آکادمیک ماست. ما باید 
صادرکننده ی این علوم باشیم؛ زیرا منابع دینی ما - چه روایی، چه قرآنی- 
مشحون از همین آموزه هاست. ما مثلًا به یک آموزه به نام »هوش اخلاقی«که 

گـفـــتـــگـــو
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و  کم محتوا  این ها  چقدر  می بینیم  برمی خوریم 
ساده هستند. آن ها چند مؤلفه که جزو بدیهیات 
هوش  مؤلفه های  عنوان  به  را  ماست  اخلاقی 
اخلاقی مفهوم پردازی می کنند و به خود ما تحویل 
می دهند؛ حال آن که در اسلام می بینیم فلسفه ی 
بعثت نبی اکرم)صلی الله علیه و آله( اخلاق است. 
گفتن  برای  حرفی  اخلاقیات  راجع به  کسی  اگر 
داشته باشد در همین کشور است. چنین موضوعی 
از متن همین فرهنگ باید برخیزد، محتوایش از 
دل همین فرهنگ باید طراحی و بعد به محافل 

آکادمیک دنیا ارائه شود. 

 فرمودید که ما مصرف کننده ی علوم انسانى 
غربى هستیم. اگر این علوم به درد ما بخورند، 

مصرف کننده بودن اشکالى دارد؟
با  تناسبی  و  سنخیت  هیچ  اصلًا  آن ها  علوم 
نیازهای فرهنگی و اجتماعی ما ندارد. فرض کنیم 
هدف علوم انسانی این باشد که انسان را به تعالی 
برساند. تعریفی که غرب از نیاز دارد با تعریفی که 
من در جهان بینی خودم از نیاز دارم بسیار متفاوت 
است. اصلًا رویکردها فرق دارد. هدف او آباد کردن 
دنیا، لذت گرایی، هدونیزم و امثال آن است؛ هدف 
من آباد کردن آخرت فرد است که البته مستلزم 
آباد کردن دنیا هم می شود. ما اعتقاد داریم که به 
هر حال معمار انسان می تواند منبع اصلی این علوم 
را به ما بدهد و معمار هستی و کائنات خداست. 
وقتی خدا را از معادله ی علم حذف کنیم و با نگاه 
پوزیتیویستی علوم انسانی تولید کنیم، محتوای 

فقیر و بی ربطی از درونش در می آید.

 به نظر شما علوم انسانى فعلى در کشور 
کفایت و کارآیى لازم را دارد؟

به نظر من این سؤال مجمل است؛ یعنی مستعد 
تفسیر و تنوع برداشت است. منظورمان از کفایت 

کارآیی  چیست؟  کارآیی  از  منظورمان  چیست؟ 
برای چه؟ برای آباد کردن دنیایمان؟ کارآیی برای 
این که بتوانیم زندگی مادی مان را بچرخانیم؟ ای 
بسا نسخه ی آرمان شهر ما برای بنای یک معماری 
غرب  در  که  باشد  نسخه ای  همین  انسانی  علوم 
ناقص  البته من عرض کردم آن هم  است - که 
است- ولی واقعاً اگر منظور از کارآمدی علوم انسانی 
فقط بحث های روش شناختی این علوم نباشد و 
مباحث آنتولوژی و اپیستمولوژی را هم بیاوریم، و 
آنتولوژی )هستی شناسی( را مقدم بر اپیستمولوژی 
)شناخت شناسی( بدانیم - که هست، باید بگویم 
»نه« کفایت ندارد؛ چون پرسش درباره ی چیستی 
بسیار  چگونگی  درباره ی  پرسش  از  ماهیت،  یا 

مهم تر است. 
الآن سؤال اصلی این است که »چرا باید دنبال 
علوم انسانی برویم و با چه هدفی؟« اصلًا ماهیت، 
ذات و جوهر این علوم انسانی چیست و ناظر بر چه 
باید باشد؟ ما اول باید هدف از علوم انسانی را تبیین 
کنیم تا بتوانیم ببینیم آیا این آموزه ها کفایت مند 
بوده یا نه. پس اگر ما جهان بینی الحادی را مبنا 
قرار بدهیم شاید بشود در کارآمدی آن )حداقل 
کارآیی نسبی( و تأیید آن کارآیی سخن گفت ولی 
انسان  انسان-  انسانی رساندن  از علوم  اگر هدف 
بماهو انسان به قول فلاسفه، نه بماهو منبع تولید، 
نه بماهو سازمان- به قله های کمال و تعالی باشد، 
طبیعی است علوم انسانی موجود که وارداتی است 
کفایت لازم را البته، ندارد. ولی علوم انسانی ای که 
در سایه ی بینش توحیدی تولید شده و درواقع، 
بر اساس اجتهاد در متون دینی، به منظور کشف 
اصول موضوعه ی علوم انسانی صورت گرفته بسیار 
کارامد است؛ مثلا اگر مدیریت به عنوان یکی از 
شاخه های علم الاجتماع و علم الاجتماع به عنوان 
یکی از شاخه های اصلی علوم انسانی مطرح باشد، 
ما در این زمینه می توانیم »رساله ی اداریهّ« داشته 

باشیم و در آن مثل همه ی رفتارهای انسانی که 
احکامی بر آن مترتب است، احکامی را برای تمامی 

رفتارهای یک مدیر مترتب کنیم. 

را  علم  اگر وظیفه ی  که  معتقدند  برخى   
تبیین و توصیف پدیده ها بدانیم – نه تجویز- 
در این صورت مفهوم غربى یا اسلامى بودن 
برای علم معنى پیدا نمى کند. آیا شما با این 

نظر موافق اید؟
لزوماً این طور نیست که علم فقط کار توصیف 
در  کوهن  توماس  نظریه ی  مثلاً  دهد؛  انجام  را 
نظریه ی  است  معتقد  علمی اش  انقلاب  ساختار 
آمده  است؛  کارکردی  بلکه  نیست،  توصیفی  من 
از  فراتر  چیزی  می کند،  تبیین   را  کارکردها 
در  که  نسخه هایی  از  بسیاری  یا  است.  توصیف 
رفتار سازمانی در حوزه ی مدیریت بحث می شود 
تجویزی است، پرسکریپتیو است؛ این کار را بکنید، 
این کار را نکنید. وقتی بحث، تجویزی شد، مباحث 
کارکردی می شود. طبیعتاً اینجا نسخه ی غلط نه 

تنها شفابخش نیست، بلکه خطرناک است.

از  مى توان  روش شناسى  حوزه ی  در   
دستاوردهای آن ها استفاده کرد یا نه؟

روش شناسی  حوزه ی  در  که  است  این  نظرم 
می توانیم از روش های آنان استفاده کنیم ولی در 
حوزه ی حقیقت یابی و راه یابی به حقیقت و جوهر 
علوم انسانی، ما نباید الزماً راهی که آن ها پیموده اند 
مبانی  اساس  بر  آن ها  این که  برای  بپیماییم.  را 
فلسفی  جهان بینی  و  خودشان  شناخت شناسی 
آنتولوژی  مبانی  یعنی  رفته اند؛  پیش  خودشان 
و  متباین  ما  با  اساس،  از  آن ها  اپیستمولوژی  و 
متفاوت است. ما در سلسله مراتب وجود، خدا را 
در عالم هستی، محور قرار می دهیم اما آن ها خدا 
را از معادله حذف کرده اند. گذشته از روان شناسانی 

گـفـــتـــگـــو
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یا معدود روان شناسان  مثل یونگ، ویلیام جیمز 
نوشتند:  خانه هایشان  بر سردر  که حتی  دیگری 
معدل  خدا هست«،  نخوانید،  چه  بخوانید،  »چه 
و برآیند حرکتی که علوم انسانی در غرب دارد، 
نمایان گر جنبشی است که سعی شده خدا از آن 

حذف شود. 

 نظرتان راجع به منابع درسى دانشگاه ها 
نظام  اهداف  و  مبانى  مطابق  آیا  چیست؟ 
این  در  دانشگاه ها  بین  آیا  است؟  اسلامى 

زمینه تفاوت وجود دارد یا نه؟
است؛  غربی  متون  از  برگرفته  اکثراً  متأسفانه 
درصد.  بالای 90  گفت  قاطع  ضرس  به  می شود 
ولی، خوب، ما نباید چشممان را به روی آن تولیدات 
بومی یا منابع بومی علوم انسانی که با حساسیت 
و با احساس مسئولیت دینی نوشته شده، ببندیم. 
بالاخره منابع و متونی هم در همین زمینه ها نگاشته 
شده، چه درسی، چه کمک درسی. نباید بگذریم از 
بعضی کتاب های غنی و خوبی که نوشته شده و به 
نظر من شروع مناسب و جرقه ی اولیه ی خوبی است 
برای این که دیگران خودباوری علمی پیدا کنند 
و عزم ملی جزم بشود و کسانی به خودشان این 
جسارت و جرأت را بدهند که بدون اتکا به متون 
غربی خودشان متن تولید کنند یا به بازتولید متون 

دینی و بازتعریف علمی آن ها بپردازند. 
اما درمورد تطبیق منابع درسی با مبانی و اهداف 
اتفاق اش  به  قریب  که  گفت  باید  اسلامی  نظام 
نیست.  اسلامی  نظام  اهداف  راستای  در  قطعاً 
چون هدف نظام اسلامی باید این باشد که خدمت 
کند. می گویند فرق خدمت و قدرت این است که 
خدمت هدف اش سودرسانی است، بعد سودبری، 
اما قدرت هدفش سودبری است، بعد سودرسانی. 
الآن کعبه ی آمال علوم انسانی سود است و ]این 
که[ چگونه از طریق عقل ابزاری می توان از انسان 

استفاده کرد به سود بالاتر رسید؛ یعنی انسان را 
انسان را بماهو پول،  انسان نگاه نمی کند،  بماهو 
بماهو منبع درآمد نگاه می کند. وقتی عقلِ وَهمی 
به جای عقلِ حِکمی مسلط می شود و می خواهد 
تصمیم گیری کند طبیعی است که نمی تواند در 
راستای اهداف نظام اسلامی ]عمل کند[. عمدتاً 

بین دانشگاه ها هم تفاوت خاصی وجود ندارد. 

دیده  استادان  عملکرد  مشاهده ی  با   
پایان نامه ها  از  معدودی  تعداد  که  مى شود 
یا کتاب ها و مقالاتى که توسط ایشان تولید 
مى شود مورد استفاده ی جامعه و عموم قرار 

مى گیرد. چه تحلیلى در این زمینه دارید؟
این بدیهی است که این گونه باشد. چرا؟ چون 
حوزه ی  در  را  وارداتی  مفاهیم  سلسله  یک  ما 
بومی پژوهش می کنیم. اما آن مفاهیم وارداتی در 
فرهنگی که نیازهای خاصی را داشته تولید شده و 
لذا وقتی پژوهش می کنند فقط به درد خودشان 
جامعه ی  در  نیازهایمان  ما  ولی  خورد.  خواهد 
اسلامی به انضمام نیازهای بومیِ خاصِ فرهنگ 
ایرانی، ممکن است با بسیاری از مفاهیمی که در 
آنجا متولد شده همخوانی و تطابق نداشته باشد؛ 
این امری کاملًا بدیهی است. تحلیلم این است که 
باید پایان نامه ها واقعاً ناظر بر یک نیاز واقعی باشد، 

نیازی که جامعه کمبودش را حس و شاید به طور 
غیرمستقیم منعکس می کند. 

اگر پژوهشگران ما از طریق تئوری های زمینه ای، 
نه تئوری های علمی، و تئوری هایی که خاص بستر 
محافل  به  و  کنند  تولید  علم  است،  سازمان  آن 
قابلیت  ارائه دهند، هم در محافل داخلی  علمی 
محافل  به  عرضه  قابل  هم  داشت  کاربرد خواهد 
باید  پایان نامه ها  بنابراین  بود.  خواهد  دنیا  علمی 
مبتنی بر نیاز باشد. نه این که منِ محقق، در خلأ 
ذهنی و در مدینه ی فاضله ی خیال خودم، فارغ 
چه  بببینم  و  بنشینم  اجتماعی  واقعیت های  از 
موضوعی به عنوان موضوع پژوهش خوب است. 
متأسفانه چون پژوهش عالمان انسانی ما مورد نیاز 
جامعه نبوده است، جامعه هم دیگر به این امامزاده 
دخیل نمی بندد؛ زیرا معجزه ای از او ندیده است. 
ولی اگر معجزه ی عمل را از طریق پژوهش های 
به  می شود  متوسل  قطعاً  دید،  ارزشی  بومی- 
علوم  پژوهش های  به  نیازمند  را  خود  و  دانشگاه 
انسانی دانشگاهی می بیند. اما در قدم اول، ما باید 
عملیاتی بودن، کاربردی بودن و ارزشی بودن این ها 

را به جامعه و مخاطبان اثبات کنیم. 

 به نظر شما آیا برای اصلاح وضع موجود 
از  تعریف تان  آری،  اگر  است؟  لازم  تحول 

تحول چیست؟ 
و  تکنولوژی  که  باشد  این  هدف  با  تحول  اگر 
به  نیاز  ما  بله.  باشد،  انسان  در خدمت  حکومت 
بردگی  به  امروز  انسان  واقعاً  چون  داریم  تحول 
دینی  نگاه  در  که  حالی  در  است.  شده  کشیده 
بر  عین سلطنت  بندگی  نیست؛  بردگی  بندگی، 
عالم هستی است. اگر علوم انسانی با نگاه عبادی 
باشد، انسان می شود عبد در برابر معبود و این عبد 
در سایه ی عبودیت، سلطنت بر کل عالم هستی و 

وجود پیدا می کند. چنان که شاعر می گوید:

آموزه هایی  انسانی  علوم  آموزه های   
است که بر اساس جهان بینی مصرف و 
جهان بینی این دنیایی و آباد کردن دنیایمان 
جهان بینی  این  با  طبیعتاً  است.  استوار 
علوم  وضعیت  بودن  فاجعه بار  می شود 
در  نیاز ها  چون  زد؛  حدس  را  انسانی 
جوامعی که علوم انسانی در آن ها رشد پیدا 
کرده بر اساس آن جهان بینی الحادی و- نه 

جهان بینی توحیدی- شکل گرفته است. 

گـفـــتـــگـــو
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چون که گفتی بنده ام سلطان شدی  
 چون ز خود رستی همه برهان شدی

امروز مشکل علوم انسانی در غرب این است که 
انسان را به اسارت کشیده است؛ یعنی ارزش های 
انسانی را در حد ارزش های مادی و حیوانی پایین 
آورده و برای این که به این نیازهای حیوانی پاسخ 
از روش های علمی  تولید  و  برای پژوهش  بدهد، 
استفاده می کند تا این انسان رفاه اش بیشتر شود. 
ولی رشد واصلاح اش چه؟ ما می گوییم رفاه باید 
باشد اما فقط زمینه است برای یک هدف متعالی تر. 
ممکن است علوم انسانی غرب رشد فکری بدهد 
اما رشد عقلانی نمی دهد. فکر به معنی عام اش؛ 
چون دزد هم تا فکر نکند نمی تواند یک نقشه ی 
ماهرانه بکشد برای دزدی. ولی عقل ناظر بر حسن 
و قبح ذاتی اشیاست. ما عقلانیت ابزاری را به جای 
عقلانیت غایی، یا به تعبیر بنده حِکمی، جایگزین 

کرده ایم و مشکل علوم انسانی همین است. 

موجود  وضع  اصلاح  برای  شما  راهکار   
چیست؟

باید به فکر اصلاح انسان باشیم. وقتی به این فکر 
شفاف  باید  را  اصلاح  زمینه های  آن وقت  افتادیم 
کنیم. اول او را رشد عقلی بدهیم تا او را به بردگی 
با  با تدبیر و  او  عقلی نکشانند. وقتی چنین شد 
رشد  که  است  این  می کند.  انتخاب   خودآگاهی، 
می دهد. نهایتاً رشد علمی در مرحله ی بعد از آن، 
به عنوان مرحله ی غایی رشد، باید وجهه ی همت 

قرار بگیرد. 

 الآن در جامعه ی آکادمیک باید چه کرد 
تا این علوم انسانى که به درد ما نمى خورد 
تبدیل شود به علمى که خودش تولید کند و 
به نیازهای خودش پاسخ دهد؟ در واقع باید 

کار را از کجا شروع کرد؟

به نظر من لازم است اولاً در محتوای کتب درسی 
صورت  بنیادینی  و  عمیق  بازنگری  انسانی  علوم 
هستی شناسانه ی  مبانی  بحث های  یعنی  بگیرد. 
این علوم انسانی واقعاً مورد تدقیق و تأمل جدی 
قرار بگیرد و با آسیب شناسی و عارضه یابی آن ها، 
ببریم  به سمتی  را  انسانی  علوم  محتوای درسی 
که به تولید محتوای بومی- ارزشی منتهی شود. 
است  آن  پایین تر  در سطح  و  کاربردی تر  راهکار 
که نظام های ارتقا را در دانشگاه ها بر اساس میزان 

تولید دانش بومی قرار دهیم. 

 اگر مقاومتى از سمت دانشگاه ها نسبت به 
این تغییرات باشد چگونه برخورد کنیم؟

طبیعی است که هر پارادایمی که معرفی می شود 
اول با مقاومت سرسختانه ی طرفداران پارادایم قبلی 
مواجه می شود. ما پارادایم نوظهور تحول را پارادایم 
جهان بینی اسلامی می دانیم. که این پارادایم اگر 
پارادایم  مدافعان  کند  ثابت  را  خودش  کارآیی 
سنتی دست از طرفداری پارادایم قبلی برمی دارند 
و به پارادایم نوین ملحق می شوند. منتها مشکل 
این است که عظمت، قدرت و قابلیت و ظرفیت 
اگر  است.  نشده  تبیین  نوین  پارادایم  این  فراوان 
این پارادایم درست تبیین شود دچار این مشکل 

نخواهیم شد.

 تحلیلتان از تلاش ها و راهکارهای فعلى 

محافل آکادمیک و اجرایى برای اصلاح وضع 
موجود چیست؟

به صِرف اضافه کردن عنوان اسلامی به رشته ها 
شده  محقق  علوم  در  تحول  بگوییم  نمی توانیم 
است. باید کارآیی ظرفیت و قابلیت این نظریات 
و  بومی  متعدد  پژوهش های  انجام  با  در عمل  را 
متاآنالیزهای بعدی به اثبات برسانیم. اگر بتوانیم 
بقیه ی  به  نسبت  را  بومی  نظریه های  کارآیی 
نشان  رقیب  پارادایم های  یا  رقیب  تئوری های 
دهیم، این می تواند اقبال عمومی را نسبت به این 
نظریات دوچندان سازد. ولی متأسفانه نظریات ما 
خام و بیشتر حالت حدس و گمان شخصی است؛ 
فردی  لطیف  برداشت  یک  بیشتر  ما  تئوری های 
است تا یک نظریه ی قوی علمی. در نتیجه طبیعی 
آکادمیک  محافل  به  هم  چیزی  وقتی  که  است 
عرضه نشود، ایده ای، مقاله ای، پژوهشی، و چکش 
نخورد و در بوته ی نقد قرار نگیرد ارزش واقعی اش 

روشن نمی شود. 

  آیا شما فعالیتى در زمینه ی بومى سازی و 
اسلامى کردن علوم انسانى داشته اید؟

من تا به امروز سه الی چهار پژوهش مستقل انجام 
با انجام این پژوهش های مستقل سعی  داده ام و 
کرده ام قرائت دینی و ارزشی مفاهیم مدیریتی را از 

بطن آیات و روایات استخراج کنم.
یکی بحث رهبری خدمتگزار بوده که مؤلفه هایش 
را من احصا کرده ام در قالب یک مقاله که عن قریب 
منتشر خواهد شد؛ یکی بحث کیفیت زندگی کاری 
بود که یک مفهوم علمی است در حوزه ی مدیریت 
منابع انسانی، و بنده قرائت علمی- بومی یا بگوییم 
بومی- ارزشی اش را استخراج کرده ام؛ به این معنا 
که با مراجعه به نهج البلاغه مؤلفه هایی را که ناظر 
بر ارتقای سطح کیفیت زندگی کاری آدم هاست 

برشمرده ام. 

 طبیعی است علوم انسانی موجود که 
وارداتی است کفایت لازم را البته، ندارد. 
ولی علوم انسانی ای که در سایه ی بینش 
توحیدی تولید شده و درواقع، بر اساس 
اجتهاد در متون دینی، به منظور کشف 
اصول موضوعه ی علوم انسانی صورت 

گرفته بسیار کارامد است. 

گـفـــتـــگـــو
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برای تحول باید گسست ها را برطرف کرد
  هرگاه بحث از دگرگونی علوم انسانی – اجتماعی در میان می آید نگاه ها متوجه دانشگاه و حوزه می شود، دو نهادی که هر یک به نوبه ی خود از جایگاه 
و اعتبار ممتاز و برجسته ای در جامه ی عمل پوشاندن به هدف و آرمانِ دین مدار کردنِ علوم برخوردارند. در این میان، حوزه به دلیل ارتباط تنگاتنگ با 
دین و مفاهیم مرتبط با آن، بسیار مورد توجه و عنایت مسئولان و دست اندرکاران رده بالای هدف نام برده قرار دارد. همین مطلب، موجب بی مهری و 
کم توجهی به دانشگاه و دانشگاهیان شده است، قشری که به زعم عده ای ضعف، فترت و بی دغدغگی آنان، دلیل مهم و اساسی عدم دست یابی به علوم 
دین مدار است. البته این بخش از جامعه ی دانشور و دانش پژوه نیز از کار ننشسته و اقداماتی چند داشته است درخور توجه؛ اما فراوانی آن نسبت به 

نهادهای حوزوی اندک است. 
حال این پرسش پیش می آید که »تا چه اندازه دانشگاهیان را وارد رزمگاه و میدان جهاد علمی ساخته ایم و آنان در کدامین بخش از طرح تحول، جای 
دارند؟« به طرق مختلف و از وجوه گوناگون می توان به این پرسش جدی پاسخ داد که بیان یک یک آنان از حوصله ی این بحث بیرون است؛ ازاین رو تنها 

از یک منظر به واکاوی این مطلب می پردازیم.
سالیان چندی است به منظور جامه ی عمل پوشاندن بر قامت هدفی به نام »دگرگونی علوم انسانی- اجتماعی«، همایش ها و کنگره هایی برگزار می گردد 
که هر یک در جایگاه خود می تواند نقش آفرین باشد. یکی از گسترده ترین و جامع ترین نمونه از چنین برنامه هایی »نخستین کنگره ی بین المللی علوم 

انسانی اسلامی« بود که اواخر اردیبشهت ماه سال جاری، پایان یافت.
نگاهی باریک و موشکافانه به ترکیب حاضران در آن، ما را به یافتن پاسخی دقیق به پرسش پیش گفته، رهنمون می گردد. درصد بیشتر شرکت کنندگان 
را استادان، دانش پژوهان و محققانِ نهادها، مؤسسات، مراکز و پژوهشگاه هایی تشکیل می دادند که در بدو راه اندازی، ماهیتی یک سره اسلامی داشتند 
و اصولاً هدف اصلی از تشکیل شان، تحقق دانشگاه اسلامی بود؛ ازجمله: جامعه المصطفی العالمیه، دانشگاه باقرالعلوم)علیه السلام(، موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره(، دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و ...؛ هریک از این ها مسئولیت راهبری یکی از شش کمیسیون »فلسفه و روش شناسی 
علوم انسانی اسلامی«، »نقد علوم انسانی متداول«، »نظریه های ممتاز در علوم انسانی اسلامی«، »کاربردی سازی علوم انسانی اسلامی«، »رویکردهای 
رایج به علوم انسانی در جهان اسلام« و »طبقه بندی علوم انسانی اسلامی« تشکیل یافته در کنگره ی نام برده را بر عهده داشتند. در این میان، جای خالی 
سایر دانشگاه ها، حتی در قالب مدعوین کاملا محسوس بود. شوربختانه در اکثر چنین برنامه هایی خبر و نشانی از حضور و مشارکت کوشا و جدی سایر 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی چون دانشگاه های سراسری، آزاد و ... نیست و آنجایی هم که حضور دارند، بی رمق و کم رنگ. شمار دلایل این 

معضل و آسیب، کم نیستند که از آن جمله اند:
1- بی توجهی دست اندرکاران و مسئولان رده بالا به چنین دانشگاه هایی؛

2- بی رغبتی، بی دغدغگی )و در مواردی بی تعهدی( مدیران، استادان و دانشجویان این دانشگاه ها.
در یک کلام می توان گفت یکی از دلایل اصلی بروز و تداوم گسست موجود بین بخش های گوناگونِ مرتبط با هدف و آرمان دگرگونی بنیادین علوم 
انسانی- اجتماعی، از سویی عدم وحدت حوزه و دانشگاه و از دیگر سو، عدم ارتباط تنگاتنگ مدیران نهادها و بخش های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی با بدنه ی حوزویان و دانشگاهیان است. چنین شکاف و گسستی را می توان با بهره گیری از نظرات عموم دانشگاهیان و حوزویان کوشا 
و دغدغه مند که در جای جای سرزمین ایران اسلامی حاضرند پر کرد. به منظور تحقق چنین هدفی نشریه ی »فصل تحول« تلاش می کند نظرات و 
دیدگاه های پژوهشگران و نویسندگان فعال در عرصه ی تحول در علوم انسانی را، در هر یک از مراکز دانشگاهی و حوزوی در سراسر ایران که باشند، بازتاب 

دهد. شاید به این طریق، موجبات هم افزایی و گردهم آیی هرچه بیشتر دانشوران و دانش پژوهان دغدغه مند و دلسوز نیز فراهم آید. 

  مرتضی خواجوند سریوی    

یادداشت
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گـفـــتـــگـــو

آسیب شناسی مشاوره

 دکتـر شکـوه نوابی نژاد دکتــراي 
از  را  خود  مشاوره ی  روان شناسي 
آمریکا اخذ کرده است و در حال حاضر 
معلم  )تربیت  خوارزمی  دانشگاه  در 
تهران( مشغول به تدریس است. این 
پژوهشگر نمونه که برنده ی جایزه ی 
شورای  در  است  شده  نیز  یونسکو 
مرکزی سازمان نظام روان شناسی و 
مشاوره نیز عضویت دارد. وی معتقد 
فلسفی  نظر  از  ما خوشبختانه  است 
و تعاریف بنیادی در زمینه ی مشاوره 
و راهنمای و بسیار غنی هستیم. اما 
عمر این مقوله به عنوان یک رشته ی 
تحصیلی در ایران به  حدود 40 سال 
می خوانید  آنچه  برمی گردد.  پیش 
گفت وگوی ماهنامه ی کیهان فرهنگی 
با دکتر نوابی نژاد است که با توجه به 
اهمیت موضوع و نکات قابل تامل آن، 
مناسب دیده شد تا این مباحث مفید 

در اختیار علاقه مندان قرار بگیرد. 

گفتگو با : دکتر شکوه نوابی نژاد 
آموزشى  شیوه ی  در  کنم  مى  احساس   
نکته ی مهم فراموش شده  این  ما  تربیتى  و 
که وقتى کار برای خدا باشد، نتیجه هر چه 
باشد، پذیرفتنى خواهد بود. ارزیابى شما از 
وضعیت تربیتى بچه ها در خانواده های امروزی 

چیست؟
من نتیجه ی تربیت های غلط و توقع های افراطی 
در  وضوح  به  را  خانواده ها  از  بعضی  بی جای  و 
جامعه می بینم. مثلًا خانمی خسته، در حالی که 
را که در حال خواب است  پنج ساله اش  کودک 
بغل گرفته، پیش من می آید و می گوید: »بچه ام 
کلاس ژیمناستیک بوده و حالا باید او را به کلاس 
کامپیوتر ببرم!« من وقتی وضعیت این گونه بچه ها 
احساس  می کنم،  مقایسه  خودم  گذشته ی  با  را 
تنیدگی می کنم و می بینم واقعاً به این بچه ها ظلم 
می شود. مادر این بچه نمی داند که وقتی فرزندش 
افسردگی  دچار  برسد،  دانشگاه  و  دبیرستان  به 
خواهد شد. این جوان ممکن است در آینده همه 
چیز داشته باشد، اما در حقیقت هیچ چیز ندارد؛ 
چون »کودکی« نداشته است. یعنی آن زمانی را 
که باید این کودک از نظر عطوفت، ارتباط، نوازش، 
بخشش و مهربانی در خانواده سیراب شود، از دست 

داده و دیگر از آن مرحله گذشته است.

 شما در مقدمه ی ترجمه ی کتاب »راهنمایى 
در مدارس امروز«، نوشته اید که به خاطر برخى 
تفاوت های فرهنگى و واقعیت های اجتماعى و 
تربیتى موجود بین ایران و آمریکا، تغییراتى 
در ترجمه ی متن اصلى داده اید، لطفاً در این 

مورد توضیح بفرمایید. 
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 به نظر شما چرا تأسیس دوره ی راهنمایى 
به اهداف خود نرسید؛ یعنى با بازار کار گره 

نخورد و ناموفق ماند؟
به  دوره  این  در  که  آموزش هایی  با  بود  قرار 
دانش آموزان می دادند، خروجی ها جذب بازار کار، 
اعم از صنعت یا حرفه ای خاص شوند و ارتباطی 
آموزش کشور  و  بازار کار، صنعت  بین  تنگاتنگ 
در  چون  نشد،  این طور  عمل  در  اما  شود؛  ایجاد 
بخش آموزش و ارتباط، درست کار نشد. مسئولان 
آن زمان، کار را در سطح کلان کشوری و بیش از 
توان آموزشی گرفتند و در نتیجه، این شیوه در 

سطح کلان هم شکست خورد. 
دوره ی  در  مدارس  زمان همه ی  آن  آیا    

راهنمایى راهنما و مشاور تحصیلى داشتند؟ 
مدارس  همه ی  در  که  بود  کرده  مقرر  قانون 
خاطر  به  و  باشد  داشته  وجود  مشاور  راهنمایی 
سه  دو  هم  دیگر  دانشگاه های  تدریج  به  همین، 
سال بعد از دانشگاه تربیت معلم، شروع به تربیت 
و آموزش مشاور کردند. اما زمان کافی برای این 
کار نداشتیم و برای همین مجبور بودیم دوره های 
 120 یا  ساعته   210 فشرده ی  و  مدت  کوتاه 
تا  ساعته ی آموزش مشاوره در استان ها بگذاریم 
تأکیدمان  ما  نماند.  بدون مشاور  هیچ مدرسه ای 
در درجه ی اول بر مشاوره ی تحصیلی بود ولی در 
عمل احساس می کردیم نمی شود تنها به مشاوره ی 
تحصیلی صِرف اکتفا کنیم و باید از نظر شخصیتی 

گـفـــتـــگـــو

من تنها در مثال ها، مواردی را که با فرهنگ ما 
مناسب نبود، با اجازه ی استاد و راهنمایی دکتر یانگ 
حذف کردم و واژگان و اصطلاحاتی را هم جایگزین 

کردم که به اصالت کتاب خدشه وارد نشود. 

 به نظر مى رسد برنامه ی مشاوره و راهنمایى 
پیش درآمد  حقیقت  در  ما،  مدارس  در 
و  نظام آموزشى دومرحله ای دبستان  تغییر 
دبیرستان در کشورمان بود، همین طور است؟

آموزش  نظام  که  بود  سالی   ،1350 سال  بله. 
و پرورش کشور عوض شد؛ یعنی همان طور که 
فرمودید به جای دو دوره ی شش ساله ی ابتدایی 
را  چهارساله  و  سه  پنج،  دوره های  دبیرستان،  و 
وسط  این  دوره یراهنمایی  حقیقت  در  گذاشتند. 
اضافه شد. این دوره ی سه ساله، دوره ای بود که 
کل فعالیت های مشاوران ما عمدتاً در آن متمرکز 
از فرانسه  می شد. مسئولان وقت این سیستم را 

گرفته بودند. 

 قــرار بــود در این دوره ی سه سـاله ی 
راهنمایى چه اقدامات و تحولاتى در آموزش 

کشور صورت بگیرد؟ 
آن زمان، سازمان برنامه گزارشی تحقیقی داده 
بود مبنی بر این که ما در سطوح مختلف تخصصی 
نیرو نیاز داریم؛کارگر غیرماهر زیاد داریم، اما در این 
میان کارگر فنی و ماهر نداریم. دانش آموزان پس از 
اخذ دیپلم هجوم می آوردند که وارد دانشگاه شوند 
و این امر مطلوب نبود. قرار بود در دوره ی راهنمایی 
دانش آموزان کمک شوند تا جهت گیری شان برای 
آینده ی شغلی تغییر کند و جمعی از آن ها وارد بازار 
کار و عملاً تکنسین شوند و تنها تعداد کمی از آن ها 
درس شان را تمام کنند و به دانشگاه بروند. این طرح 
بعدها تغییر ماهیت داد و شیوه های فنی و حرفه ای و 

کاردانش پیش آمد و آن هدف اصلی گم شد. 

به دانش آموزان مشاوره بدهیم. ولی  و روانی هم 
مشاوران ما از نظر کیفیت ضعیف بودند و این هم 
یکی دیگر از نقص های کارمان بود. همان طور که 
گفتم، ما باید ابتدا کار را آزمایشی و محدود انجام 
می دادیم و بعد به گسترش آن فکر می کردیم؛ اما 

کار را کلان گرفتند و کلان هم سقوط کرد.

 ممکن است درباره ی پیشینه ی راهنمایى 
و مشاوره در کشورمان هم توضیح بدهید. 

از نظر مفهومی، ما قدیمی ترین کشور و به نوعی 
بنیان گذار راهنمایی و مشاوره در جهان هستیم. 
در اسلام هم می دانید که قرآن کریم مسلمانان 
این  از  و  است  داده  فرمان  امور  در  به مشاوره  را 
نظر، رهنمودهای قرآن کریم و احادیث ائمه)علیهم 
ادبیات  ماست.  کار  برای  قوی  چارچوبی  السلام( 
هزار ساله ی ما هم که برگرفته از تعالیم اسلامی 
است، سرشار از مفاهیم راهنمایی و اهمیت مشاوره 

در زندگی فردی و جمعی است. 
ما خوشبختانه از نظر فلسفی و تعاریف بنیادی در 
زمینه ی مشاوره و راهنمایی بسیار غنی هستیم، اما 
عمر این مقوله به عنوان یک رشته ی تحصیلی در 
ایران، به حدود 40 سال پیش برمی گردد. البته بعد 
از پیروزی انقلاب، یک وقفه ی ده ساله در این روند 
داشتیم و آن هم زمانی بود که آقای دکتر شکوهی 
از دانشگاه های  را  برنامه  این  وزیر شدند و موقتاً 
با  آن  مختلف  جنبه های  تا  کردند  حذف  کشور 
فرهنگ، اصالت ها و ارزش های جامعه ی ما بیشتر 
گروه های  مجدداً   1367 سال  در  شود.  مأنوس 
مشاوره در دانشگاه ها فعال شدند و اقدام به پذیرش 

دانشجو کردند. 

 با این توصیف، چرا ما در مقوله ی مشاوره 
و  علمى  شیوه ی  یک  به عنوان  راهنمایى  و 

کاربردی نظریه پردازی و اجتهاد نکرده ایم؟ 

 مشاوران ما از نظر کیفیت ضعیف بودند 
و این هم یکی دیگر از نقص های کارمان 
بود. همان طور که گفتم، ما باید ابتدا کار را 
آزمایشی و محدود انجام می دادیم و بعد 
به گسترش آن فکر می کردیم؛ اما کار را 

کلان گرفتند و کلان هم سقوط کرد.
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این کار دلایل متعددی دارد. یک دلیل آن این 
داریم  که  را  چیزهایی  قدر  معمولاً  ما  که  است 
نمی دانیم و این امر متأسفانه به صورت یک روال 
درآمده است. دلیل دیگر این که ما به خاطر تنبلی 
داریم  که  گنجینه هایی  و  داشته ها  روی  فکری، 
با  تا  نمی گذاریم  انرژی  و  وقت  و  نمی کنیم  کار 
سرمایه گذاری روی آن ها، آن داشته ها را به صورتی 
کاربردی و جذاب و توأم با نظریه پردازی به دنیا 
ارائه دهیم. این است که دیگران با اقتباس هایی از 
همه جای دنیا، نظریه پردازی می کنند و در نتیجه 

مطالب را به نام خودشان ثبت می کنند. 
همه  ما  است؛  گروهی  کار  در  ما  دیگر  ضعف 
چیز را می خواهیم به صورت فردی پیش ببریم، 
در حالیکه اکثر کشفیات و ابداعات دنیا نتیجه ی 
کارهای گروهی است. ما حتی در کارهای گروهی 
هم می خواهیم فردیت خودمان را نشان بدهیم و 
این خیلی بد است و ما را از قافله ی علم عقب نگه 

می دارد.

 برای برون رفت از این وضعیت به ویژه در 
مورد رشته ی تخصصى مشاوره و راهنمایى 

چه باید کرد؟ 
من معتقدم رشته های علوم انسانی در دانشگاه های 
برنامه ریزی،  با  باید  و  شده اند،  واقع  مظلوم  ما 
اختصاص بودجه ی خاص و همکاری افراد دلسوز 
مسئولان،  جانب  از  حمایت گر  پشتوانه های  و 
ضعف هایمان را به سرعت جبران کنیم تا فاصله ی 
علمی ما با جهان، جهش وار کم شود. به هر حال، 
از  مرکب  تشکیلاتی  ضعف ها،  این  بر  غلبه ی 
نخبگان می خواهد که آن ها افراد دلسوز واقعی و 
علاقه مند به پیشرفت کشور و در عین حال دارای 
نگاه اخلاقی و ارزشی را جذب کنند تا به پیشرفت 

علمی کشور شتاب بدهند. 

و  تحصیل  ایران  از  خارج  سال ها  شما   
مشاوره  رشته ی  در  آیا  کرده اید.  کارآموزی 
اخلاق  به  توجه  هم  آمریکا  در  راهنمایى  و 
راهنمایى  و  مشاوره  رشته ی  در  ارزش ها  و 

جایگاهى دارد؟
دروس  مهم ترین  از  غرب  در  مشاوره  اخلاق 
مشاوره است ولی در کشور ما،از دروس اختیاری 
است! تازه، این درس را ما با کوشش زیاد، چون 
در شورای گسترش بودیم، جزو دروس اختیاری 
این رشته گذاشتیم. بعضی ها می گفتند: چون ما 
درس معارف داریم، دیگر لزومی ندارد که درس 
اخلاق مشاوره و اخلاق حرفه ای مشاوره هم برای 
دانشجویان در این رشته داشته باشیم. شما اگر 
تحقیق کنید متوجه می شوید که جز در دانشکده ی 
روان شناسی و علوم تربیتیکه خود من آنجا اخلاق 
مشاوره درس می دهم، در هیچ جای دیگر، در این 

رشته درس اخلاق مشاوره نمی دهند! 
نداریم  منبعی  دانشگاه هایمان  در  متأسفانه  ما 
برایمان  عملیاتی  به طور  را  اخلاقی  زیربنای  که 
تعریف کند تا من به عنوان یک استاد دانشگاه، 
یک مادر و یا یک همسر، آن را بفهمم و اجرا کنم. 
اخلاق حرفه ای در رشته ی مشاوره و راهنمایی باید 
پررنگ باشد و نیست. در حالیکه مشاوره، رشته ای 
ارزشی  چارچوب  در  باید  ما  و  نیست  مرز  بدون 
خودمان آن را استخدام کنیم. تفاوت های فرهنگی 
و اجتماعی ما با غربی ها در مشاوره و مراجعان هم 
نمود دارد. در ایران خانواده ها و به خصوص زن ها 
زن  مشاوران  با  می دهند  ترجیح  دخترخانم ها  و 
مشکلات شان را در میان بگذارند. خانم های ایرانی 
دوست ندارند مسایل خصوصی زندگی شان را برای 
یک مرد مشاور تعریف کنند؛ چون این کار شرعاً، 
اخلاقاً و عرفاً اشکال دارد و فرهنگ ما چنین چیزی 

را نمی پذیرد. 

 اما عملًا در مراکز مشاوره ی ما، آقایان هم 
به خانم ها مشاوره مى دهند. 

بله. یکی از کارهایی که ما در اوایل تأسیس مراکز 
مشاوره انجام دادیم این بود که گفتیم در مراکز 
همه ی  چون  باشد؛  هم  زن  مشاور  باید  مشاوره 
مراکز دست آقایان بود! حالا بعضی خانم ها پیش 
مشاور مرد هم می روند و روابط و مسایل خصوصی 
با آن ها در میان می گذارند و این  زندگی شان را 

بسیار آسیب زاست. 
من یکی از مشاوران باسابقه ی کشورم؛ بیش از 
سی سال تجربه ی کار کلینیکی و تدریس و تحقیق 
جنس  با  خانم ها  مشاوره ی  که  می دانم  و  دارم 
مخالف چقدر خطر دارد و چه اندازه آفت زاست. 
مسایل اخلاقی و حتی ضداخلاقی فراوانی در این 
گونه مراکز مشاوره سراغ دارم. مشاور تنها کسی 
است که در حضورش هیچ نکته ای پنهان نمی ماند. 
وقتی خانمی به من مراجعه می کند و از زندگی 
زناشویی اش اظهار ناراحتی می کند، من باید در تمام 
ابعاد زندگی با او همراه شوم تا ریشه ی مشکلات 
را پیدا و درمان کنم؛ حتی مسایل جنسی اش را 
باید بدانم، چون این ها متغیرهای مهمی هستند. 
مشکلات در سطح کلان یکسان هستند، ولی وقتی 

به جزئیات می رسند، تفاوت پیدا می کنند. 
همان طور که گفتم مشاور از شوهر و مادر یک 
باید  مشاور  بنابراین  است.  نزدیک تر  او  به  خانم 
خیلی ساخته شده باشد؛ چون هوای نفس، پول و 
مسایل دیگر، آسیب های خیلی زیادی وارد می کند. 

 اکثر کشفیات و ابداعات دنیا نتیجه ی 
در  حتی  ما  است.  گروهی  کارهای 
کارهای گروهی هم می خواهیم فردیت 
خودمان را نشان بدهیم و این خیلی بد 
است و ما را از قافله ی علم عقب نگه 

می دارد.

گـفـــتـــگـــو
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این طور هم نیست که تصور کنیم مشاوره همیشه 
چیز کاملًا خوبی است. مشاوره مثل چاقوی تیزی 
است که اگر دست آدم ناشایستی بیفتد ممکن 
است آسیب های جدی به دیگران وارد کند. من 
خیلی اوقات با خواندن گزارش ها و شکایاتی که 
پیامدهای  از  آنقدر  می شود،  مشاوران  برخی  از 
فاجعه بار مشاوره ی خانواده ها با بعضی از مشاوران 
ساخته نشده ناراحت می شوم که پشتم می لرزد و با 
خودم می گویم: ای کاش دستور بدهند اصلًا مراکز 
مشاوره برچیده شود! درست است که بسیاری از 
خانواده ها و افراد از مراکز مشاوره بهره می گیرند، 
اما از آن طرف آسیب هایی که بعضاً می بینند جدی 
است و آسیبی نیست که به راحتی بشود آن را 

مرمت کرد. 

 در حال حاضر چه مرجعى عهده دار نظارت 
بر مراکز مشاوره و تخلفات آن هاست؟

روان شناسی  نظام  سازمان  عهده ی  به  کار  این 
حالا  خوشبختانه  که  است  کشور  مشاوره ی  و 
دادن  سروسامان  مشغول  مجلس  مصوبه ی  با 
و  کنترل  مجوزها  یعنی  است؛  مشاوره  مراکز  به 
بازنگری می شوند و به تخلفات و شکایات رسیدگی 
البته این کافی نیست، مطبوعات و به  می کنند. 
خصوص رسانه ی ملی باید در این زمینه به مردم 
هشدار بدهند و آن ها را از حق و حقوق قانونی شان 
بدهند  آموزش  مردم  به  کنند.  آگاه  مشاوره  در 
که »مشاوره چیست، به کجا باید مراجعه کنند، 
حد مشاوره کجاست و مداخلات مشاور در کجا 
میزگردهایی  تشکیل  مثلًا  است؟«  غیراخلاقی 
روشنگر و هشداردهنده با حضور صاحب نظران در 
تلویزیون، به خصوص در ساعت های زنده، یعنی 
زمانی که خانواده ها پای تلویزیون هستند، می تواند 
خیلی کارساز باشد. چون در گوشه و کنار کشور، 
از  است  ممکن  که  هستند  ساخته نشده ای  افراد 

سوء  مشاور  عنوان  به  خودشان  شغلی  موقعیت 
در  مشاوره  تب  که  حالا  کنند؛ خصوصاً  استفاده 
برخی قشرها و خانواده های ایرانی بالا گرفته است. 

 آیا خاطرات کلینیکى خود را نوشته اید 
یک  تدوین  برای  آن ها  از  کرده اید  سعى  یا 

مشاوره ی بومى استفاده کنید؟ 
من 400هزار پرونده ی مشاوره دارم و می ترسم 
عمرم کفاف ندهد که بنشینم و آن ها را مرور کنم 
و خاطرات و تجربیات ام را از آن ها برای دیگران 
به من گفته اند  از دانشجویانم  نفر  بنویسم. چند 
که این خاطرات و تجربیات را در حین رانندگی 
به صورت شفاهی بگویم و ضبط کنم و بعد آن ها 
نوارها را پیاده کنند تا به عنوان تجربه های یک 
آن ها  از  کدام  هر  کنید  باور  بماند.  باقی  مشاور 
قرار  سریال  یا  رمان  فیلم،  یک  مبنای  می تواند 
غریب  و  عجیب  واقعیت های  که  مسایلی  بگیرد. 
زندگی ماست و دوتای آن هاهم شبیه هم نیستند!

 بهره مندان از خدمات مشاوره ای در ایران، 
بیشتر از چه قشری هستند؟

در حال حاضر، طبقه ی مرفه جامعه از مشاوره ی 
متخصص استفاده می کنند و طبقات غیرمرفه، از 

مشاوره با افراد غیرمتخصص بهره می برند. یکی از 
مشکلات ما در حال حاضر این است که خدمات 
مشاوره، جزو خدمات درمانی محسوب نمی شود و 
این ظلم به اکثریتی است که با نیاز شدید به مشاوره 
مشاوره ای  از خدمات  مالی  تمکن  عدم  دلیل  به 
هم  مشاوره ای  خدمات  من،  نظر  به  محروم اند. 
باید با دفترچه خدمات درمانی امکان پذیر باشد تا 
قشر وسیع و دردمند جامعه هم بتوانند از خدمات 

مشاور متخصص برخوردار شوند. 

 در کتاب »روان درمانى گروهى« 11 نظریه ی 
این  کرده اید؛  مطرح  را  روان درمانى  مهم 
نظریه ها تا چه حد جهان شمول اند و مى توانند 
ایران  در مسایل و مشکلات روان درمانى در 

کارساز و مؤثر باشند؟ 
همکاران  از  خیلی  با  من  تمایز  وجوه  از  یکی 
خودم این است که همیشه گفته ام هیچ وقت تصور 
نکنید مشاوره و نظریه های مشاوره، بدون مرزند؛ 
اتفاقاً مشاوره چون ریشه در تاریخ، فرهنگ، دین و 
ابعاد گوناگون یک جامعه دارد، نمی تواند بدون مرز 
باشد. در دانشگاه، من همه ی نظریه های مشاوره 
و خانواده درمانی را به دانشجویان یاد می دهم، اما 
تحلیل می کنم که مثلًا کدام یک از این نظریه ها 
در جامعه ی ما جواب می دهد و کدام یک نمی تواند 
بنابراین،  باشد؛  داشته  مثبتی  کاربرد  کشور  در 
نظریه های مشاوره نمی توانند جهان شمول باشند. 
من همواره به دانشجویانم تأکید می کنم که بعضی 
از تکنیک های مشاوره را هیچ وقت برای خانواده های 

ایرانی به کار نگیرید، چون آسیب می رساند. 

 با توجه به تجربیات کلینیکى طولانى تان، 
کدامیک از نظریه ها به مشکلات ما بهتر پاسخ 
داده و کاربرد بیشتری در مشاوره های شما 

داشته است؟

 اخلاق مشاوره در غرب از مهم ترین 
دروس مشاوره است ولی در کشور 
ما،از دروس اختیاری است! تازه، این 
درس را ما با کوشش زیاد، چون در 
شورای گسترش بودیم، جزو دروس 
اختیاری این رشته گذاشتیم. بعضی ها 
می گفتند: چون ما درس معارف داریم، 
اخلاق  درس  که  ندارد  لزومی  دیگر 
مشاوره و اخلاق حرفه ای مشاوره هم 
برای دانشجویان در این رشته داشته 

باشیم.
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بسیاری  کاربرد  ما  جامعه ی  در  که  نظریه ای 
نظریه،  این  در  است.  شناختی«  »نظریه ی  دارد، 
تفکر منطقی به جای تفکر غیرمنطقی می نشیند. 
ما اعتقاد داریم اگر فرد درست فکر کند، احساس 
درستی هم پیدا خواهد کرد و این احساس درست، 

منجر به رفتار درست خواهد شد. 

شناختى  به  توجه  با  هم  شما  خود  آیا   
ایرانى دارید و چند دهه در  از جامعه ی  که 
تجربه  و  کرده  تدریس  مشاوره  زمینه ی 
اندوخته اید به تولید و ارائه ی نظریه یخاصى 

در خانواده درمانى رسیده اید؟
ارایه ی یک نظریه ی جدید، کار ساده ای نیست. 
و  جوانب  تمام  باید  جدید،  تکنیک  یا  فکر  یک 
چارچوب های یک نظریه را داشته باشد و نمی توان 
بی گدار به آب زد. نظریه ها هدف، فرآیند، روش و 
تکنیک دارند و روی آن ها مطالعات موردی شده 
و نظام یافته اند. از طرفی، خانواده درمانی در دنیا 
رشته ای جوان است. البته من در خانواده درمانی، 
دیدگاه خاص خودم را دارم و در مورد هر نظریه ای 
ارائه ی  و  دارم  موضع  می کنم،  تدریس  که  هم 
پخته تر  باید  اندیشه ها  این  ولی  می کنم؛  طریق 
شوند تا بتوانند در کنار نظریات دیگر ارائه گردند. 
من ضمن آن که معتقدم هیچکدام از نظریه های 
جامعه ی  برای  نمی توانند  غربی  خانواده درمانی 
ما کاملا مفید باشند، عقیده دارم به یک دیدگاه 
چون  داریم؛  نیاز  ایرانی  خانواده درمانی  در  جامع 
خانواده ی ما دارای فرهنگ پیچیده ای است و اصلًا 
تعریف ما از خانواده، جامعه و نقش زن در خانواده، 
با غرب متفاوت است. به همین خاطر در دوره ی 
دکتری »محدودیت های نظریه های خانواده درمانی 
و مشاوره در ایران« را برای دانشجویان ام تدریس 
این  بر  متکی  فکر  می گویمفلان  مثلًا  و  می کنم 
تجربه ها، تحقیقات و مطالعات بالینی من است و 

آن ها را ارائه می کنم. 

و  اولیا  انجمن  درباره ی عملکرد  نظرتان   
مربیان و همان کارهایى که پس از پیروزی 
بسیاری  و  شما  مشارکت  با  اسلامى  انقلاب 

دیگر از اهل تحقیق انجام گرفت چیست؟
فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در سال های 
اما  بود،  گسترده  و  پربار  بسیار  تأسیس  اولیه ی 
بسیار  فعالیت ها  این  اخیر،  دهه ی  در  متأسفانه 
کند شده و مدت هاست که تنها کتاب هایی که در 
سال های اولیه ی تأسیس این نهاد نوشته یا ترجمه 
سال ها  آن  ما  می شود!  چاپ  تجدید  بود،  شده 
برای هر یک از مقاطع تحصیلی کتاب های خوبی 
عملکرد  انقلاب،  اول  ساله ی  پانزده  در  نوشتیم. 
رادیو هم خیلی قوی تر از تلویزیون بود. ما بسیاری 
و  تربیت  و  تعلیم  مورد  در  را  آموزش هایمان  از 
مشاوره، به صورت غیرمستقیم از این رسانه پخش 

می کردیم. 
واقعاً  اسلامی  جمهوری  مربیان  و  اولیا  انجمن 
به منظور  آن سال ها  در  را  مبتکرانه ای  روش های 
پیشبرد اهداف آموزشی برای اولیا و مربیان پیش 
گرفت. انجمن، جدای از انتشار کتاب های سودمند، 
ایجاد کلاس های جدی آموزش خانواده ها را هم 
به عهده داشت و علاوه بر این ها، چه در برگزاری 
همایش های سالانه و مرتبط با نیاز والدین، و چه در 
زمینه ی مشاوره با خانواده ها بسیار موفق عمل کرد. 
اما چند سالی است که دیگر خبری از آن شتاب و 
پویایی اولیه نیست و این جای تأسف دارد. چون 
بسیاری از کشورهای دنیا، مخصوصاً همسایه های 
ما به انجمن اولیا و مربیان به عنوان یک الگوی 

خوب نگاه می کردند.
اولیا و  نام انجمن  اصلًا داشتن یک سازمان به 
رییس  که  پرورش  و  آموزش  به  وابسته  مربیان 
آن هم قائم مقام وزیر باشد، برای کشورهای دیگر 

خیلی جالب و مهم بود. برخی از تجربیات ما در 
این زمینه، در 25 سال اخیر، حتی برای اولیا و 
مربیان کشورهای غربی هم قابل طرح بود. من در 
سوییس و کره این تجربیات را مطرح کردم که 
برای آن ها بسیار جالب بود. امیدوارم این نهاد با 
برنامه ریزی های جدید،  و  در سیاست ها  بازنگری 

دوباره به موقعیت سابق خودش برگردد. 

در  ما  آسیب پذیر  نقطه ی  شما،  نظر  به   
آموزش های غیررسمى و فراآموزشى به ویژه 

در آموزش به خانواده ها و مربیان چیست؟
و  هماهنگ  شبکه ی  یک  فقدان  من،  نظر  به 
نهادهای  و  مؤسسات  سازمان ها،  در  گسترده 
فرهنگی کشور نقطه ی آسیب پذیر ماست. تعلیمات 
ما در حال حاضر دارای تناقض و تعارض اند. گاهی 
حتی دو شبکه ی تلویزیونی ما پیام های مخالف هم 
می فرستند و این کار مردم را دچار تناقض می کند. 
گاهی دیده می شود که تریبون رسانه های تأثیرگذار 
ما در اختیار کسانی قرار می گیرد که تنها می خواهند 
حرف های ترجمه ای و کهنه ی خودشان را به ذهن 
مردم بریزند؛ افرادی که سخنان شان نه متکی بر 
مستندات فرهنگی است، نه پایه ی پژوهشی بومی 
دارد و نه مبتنی بر پژوهش های بالینی است. باور 
کنید وقتی تعلیمات رسمی آموزش و پرورش ما 
یک چیز می گوید، صداوسیمای ما حرف دیگری 
می زند، مطبوعات چیز دیگری را مطرح می کنند و 
تبلیغات تجاری ما راه دیگری می رود، مردم دچار 
سردرگمی می شوند. ما نیازمند یک نظام هماهنگ 
فکری برای تربیت نسل جدید و خانواده ها هستیم، 
ما  نباشد.  متناقض  امروز  شکل  به  که  نظامی 
می توانیم در مورد موضوعاتی مثل خواستگاری، 
مراسم عقد و عروسی، سلوک همسران و تربیت 
از طریق صداوسیما  رهنمودهای خوبی  فرزندان 

ارائه کنیم.    
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 دکتر شکوه نوابی نژاد از چهره های ماندگار کشور است که سال ها در مراکز علمی و مدیریتی فعالیت دارد. از وی مقالات و کتاب های فراوانی به چاپ 
رسیده و حتی در تألیف برخی کتب بین المللی نیز همکاری داشته است. به جرأت می توان گفت که از میان ده استاد برجسته ی مشاوره در کشور، نظرات 
دکتر نوابی نژاد درمورد آسیب شناسی نظام علمی و اجرایی مشاوره در کشور و تأکید بر بومی سازی مشاوره، برجستگی خاصی دارد. کتاب »اصول اخلاقی و 
ارزش های فرهنگی در مشاوره« نیز که توسط ایشان تألیف شده در همین زمینه است و از میان تألیفات استادان دانشگاه شاید تنها کتاب در این موضوع 

باشد. 
این کتاب در 160 صفحه توسط انتشارات مهدی رضائی و در 5 فصل زیر به چاپ رسیده است: 1. کلیات مبانی و روش های مشاوره 2. مراحل و اقدامات 
اساسی در فرآیند مشاوره 3. ارزش ها و ملاحظات فرهنگی، اخلاقی و قانونی در مشاوره 4. رویکرد معنا درمانی 5. نظام های رایج مشاوره ای و رویکردهای 

مذهبی و معنوی در مشاوره
نویسنده در مقدمه ی کتاب پس از معرفی رشته ی تحصیلی مشاوره و ترسیم فضای شغلی و کاربردی آن، به ضرورت پرداخت ارزشی نسبت به مبانی و 

روش های این شاخه ی علمی اشاره می کند: 
»اصول اخلاقی در مشاوره و روان درمانی، به دلیل ماهیت ارزشی و حساسیت کار و موضوعی که درمانگر به آن می پردازد، و شرافت علمی که در جهت بهبود 
وضعیت روانی و سازگاری های فردی و اجتماعی انسان به کار می رود، از اهمیتی خاص برخوردار است. هدف های زیادی از این طریق تأمین می گردد، که 
همگی وسیله ای در جهت اعتلای این حرفه ی کمکی ارزشمند و حفظ شئون مشاوران و روان درمانگران خواهد بود. بدیهی است این اصول اخلاقی و ارزشی 
با بافت و محتوای ارزشی آن، با فرهنگ و ارزش های هر جامعه نیز در هم تنیده است؛ زیرا مشاور یا درمانگر به عنوان نماینده ی اجتماع فعالیت می کند و 
باید نسبت به اصول اخلاقی، اجتماعی، به ارزش های فرهنگی، اعتقادی و به طور کلی انتظارات اخلاقی جامعه حساس باشد. ماهیت مشاوره کاملاً ارزش مدار 

است، و ارزش ها قلب و نقطه ی عطف رابطه ی مشاوره ای است که بازتاب و تجلی آن در محتوا و فرایند درمان کاملاً مشهود است«. 
نویسنده در مقدمه توضیح می دهد که »در این کتاب سعی شده است با تکیه بر فرهنگ و ارزش های مذهبی و معنوی جامعه مان، کاربرد عملی اصول 
اخلاقی در مشاوره و روان درمانی، در قالب مصادیقی عینی و ملموس مطرح گردد«. امری که متأسفانه حاصل نشده و کتاب پیش روی مخاطب تنها مروری 

است بر نظرات موجود در باب لزوم توجه به جنبه های مذهبی در مشاوره و کمترین اشاره ای به منابع اسلامی نشده است. 
همچنین جا داشت که نویسنده ی محترم از کتاب هایی که در سال های اخیر در فضای علمی کشور )و نه لزوماً دانشگاهی( درباره ی مشاوره ی اسلامی 
نوشته شده نیز استفاده کرده یا حداقل آنها را مورد نقد و بررسی قرار می داد. بدین ترتیب گرچه نگارش این اثر با نیتی عالی همراه بوده است، اما در عمل 
نتوانسته انتظارات را برآورده کند. البته به دلیل اهمیت بخشیدن به بحث تعامل دین و مشاوره قابل تقدیر است، اما از نویسنده ای که تجارب مشاوره ی بالینی 
بسیار زیادی دارد و قصد داشته در کتاب راهکارهای عینی ارائه بدهد، انتظار می رفت که حداقل مطالب نظری کتاب را که از منابع عموماً غربی گرفته شده، 

با مثال های بومی برای خواننده عینی و ملموس می کرد.  

اصول اخلاقی و 
ارزش های فرهنگی در مشاوره

معرفی کتاب
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دومین همایش ملی 
روان شنـاسی، 

مشاوره و دین

برای محققان بین رشته ای باشد و برخی از آسیب ها 
در این موضوع شناسایی و راهکارهای آن ارائه شود. 
اکنون فرصتی پیش آمده و توفیقی حاصل شده 
است تا همایشی تحت عنوان »دومین همایش ملی 
دانشجویی روان شناسی، مشاوره و دین« با همکاری 
انجمن های علمی روان شناسی و مشاوره ی دانشگاه 
تهران، و دانشگاه شهید بهشتی و با حمایت سازمان 
نظام روان شناسی و مشاوره، انجمن روان شناسی 
ایران، انجمن روان شناسی بالینی، انجمن مشاوره ی 
ایران و چند نهاد دیگر در روزهای 29 و 30 آذرماه 

91 برگزار گردد. 
 اهداف برگزاری همایش: 

هدف این همایش کمک به شکل گیری حوزه ی 
روان شناسی، دین و فرهنگ و فراهم کردن فرصتی 
میان رشته ای  و  فرهنگی  دینی،  نظر  تبادل  برای 
خواهد بود. این همایش تلاشی است برای تعمق در 
پیش رفت ها و چالش های روابط حوزه ی مطالعات 
دین، فرهنگ، روان شناسی و مشاوره. ما در انتظار 
خلاقانه  کاربردی  و  بنیادی  بحث های  و  مقالات 
و  کارگاه ها  همایش،  کنار  در  هستیم.  انتقادی  و 
نظر  در  شرکت کنندگان  برای  نیز  میزگردهایی 

گرفته شده است.

 در عصر حاضر، دین پژوهی به شیوه ی علمی و 
با استفاده از روش های مورد قبول در علوم انسانی، 
یکی از جدیدترین و مورد توجه ترین حیطه های 
پژوهشی در رشته های علمی و دانشگاهی است. 
پژوهش های  آن،  کارکردهای  و  دین  مورد  در 
متفاوتی با دیدگاه های مختلف انجام گرفته است 
)برگین، 1983؛ پارگامنت و اولسن، 1992(. شاید 
به  بازگشت  دوره ی  حاضر،  عصر  که  گفت  بتوان 
دین و بازنگری در مفاهیم آن است و انسان قرن 
حاضر به عنوان انسان »دین ورز« شناخته شده 
است؛ زیرا براساس آخرین یافته های پژوهش های 
به  انسان ها  درصد   95 از  بیش  جامعه شناختی، 
وجود خداوند ایمان دارند )الیاده، 1374؛ به نقل از 

خدایاری فرد، 1388(.
چون سرشت انسان با معنویت، دین و اخلاق همراه 
است، اگر انسان طبیعت حقیقت جوی خود را به یاد 
نیاورد، عواطف، تعهدات، ترس ها، امیدها، برنامه ها 
و تضادها اوقات روزانه ی او را پر می کند. متاسفانه 
رابطه ی  مشاوران  از  بسیاری  می بینیم  وضوح  به 
بین دین و مشاوره را درک نمی کنند. بسیاری از 
سوالات خاص دینی، مثلا در زمینه ی اخلاقیات، 
امروزه به دفعات، در مشاوره تکرار می شوند. به قول 
وان دورزن اسمیت )1988( درمان جویان را باید 
کمک کرد تا نگرش جهانی و ارزش های خود را 
قبل از پیشروی بیشتر در کار درک کنند و بدانند 
حد  تاچه  چیست؟  مرگ  چیست؟  »زندگی  که: 
خود را مسئول زندگی و مفهوم آن می بینیم؟ و 
...« اگر مشاوران نتوانند جواب این سوالات را در 
مورد خودشان بدهند چگونه می توانند مراجعان را 

یاری دهند ؟
از آنجا که جامعه ی ما یک جامعه ی دینی شناخته 
می شود، و فرهنگ ایران با مبانی اسلامی عجین 
به  چه  زمینه،  این  در  تحقیقات  لذا  است،  شده 
صورت بنیادی و چه کاربردی، می تواند راهنمایی 

هــمــایـــش
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 سایر اهداف این همایش عبارت اند از:
و  دین  روان شناختی  مبانی  تبیین  برای  تلاش 

فرهنگ 
کمک به روشن شدن مفاهیم و چهارچوب های نظری 

حوزه ی میان رشته ای روان شناسی، دین و فرهنگ
کردن  شفاف  و  نظری  مبانی  اهمیت  بر  تاکید 

تشابهات و اختلافات در رویکردهای موجود 
بررسی نظریه ها، رویکردها و تحقیقات روان شناسی 

با ملاحظه ی جایگاه دین و عوامل فرهنگی
بررسی رویکردها و تحقیقات در روان شناسی دین 

و فرهنگ
به  الهیاتی  رویکردهای  و  تحقیقات  بررسی 

روان شناسی مدرن و عوامل فرهنگی و دینی 
کمک به تعریف چالش های نظری و تحقیقاتی در 

این حوزه و بررسی راهکارها
جلب نظر دانشجویان و استادان حوزه و دانشگاه 
به مباحث روان شناسی، فرهنگ و دین، و تحقیقات 

جدید در این زمینه
علاقه مندان  و  پژوهشگران  مشارکت  گسترش 
از رشته های مختلف در یک مکالمه ی سازنده ی 

میان رشته ای 
ارائه ی اخبار و اطلاعات از فعالیت های داخلی و 

خارجی و رویکردهای نوین جهانی در این حوزه
کمک به فرهنگ سازی در زمینه ی تعامل مثبت 

روان شناسی، دین و فرهنگ
تلاش در شناسایی تشابهات و تفاوت های دین و 

فرهنگ از منظر روان شناسی 
تلاش در تبیین مبانی روانشناختی باورهای دینی 

و فرهنگی مردم در جوامع مختلف
ارایه ی یافته ها ی علمی و بازاندیشی در خصوص 

دانش 
منزلت  ارتقای  و  علمی  تفکر  و  فرهنگ  ترویج 

دانش و دانشمند در سطح جامعه 
تبادل دانش و تجربه با تشکل ها و مراکز تخصصی 

در سطوح دانشگاهی 
مشارکت  جلب  کارجمعی،  روحیه ی  تقویت 
توسعه ی  و  مدیران  استادان،  دانشجویان، 

توانمندی های ارتباطی و مدیریتی اعضای انجمن 
نظری  و  علمی  یافته های  آخرین  ارائه ی 
اندیشمندان در زمینه ی مبانی نظری روان شناسی، 

مشاوره و دین 
ارائه ی تجارب موفق مشاوران و روان درمانی در 

بخش مشاوره 
ترویج فرهنگ مشاوره ی دینی 

مجامع  و  استادان  مشاوران،  بین  نظر  تبادل 
دانشگاهی در راستای ترویج مشاوره ی دینی 

ارائه دستاوردهای همایش به منظور به کارگیری 
درتصمیم گیری ها ی دانشگاهی با هدف توسعه ی 

مشاوره در حوزه ی دین
همایش بر اساس دو محور با موضوعات زیر به 

صورت ملی با فرا خوان مقاله برگزار خواهد شد.
1- مبانى نظری روان شناسى، مشاوره و دین 
• دین و نظریه های موجود در روان شناسی و 

مشاوره 
روانی  فرآیندهای  به  دینی  رویکردهای   •

روان شناسی و مشاوره 
• مفاهیم اصلی در روان شناسی و مشاوره با 

رویکرد دینی 
• روان شناسی و مشاوره از دیدگاه دانشمندان 

اسلامی 
در  دین  از  استفاده  ضرورت  و  اهمیت   •

رویکردهای روان شناسی و مشاوره 
2- مباحث کاربردی و مطالعات تطبیقى 

روان شناسى، مشاوره و دین
o استفاده از عناصر دینی در روان شناسی و 
مشاوره )فردی، خانوادگی، گروهی، تحصیلی، 

شغلی و ...(
o مباحث اخلاقی متشکل از عناصر دینی در 

رویکردهای روان شناسی و مشاوره 
و  روان شناسی  زمینه ی  در  تحقیقات   o
مشاوره ی با رویکرد دینی در زمینه های خاص 

مثل اعتیاد، کودکان کار و خیابان و... 
در  دین  از  استفاده  پیامد های  بررسی   o

روان شناسی و مشاوره
و  روان شناسی  حرفه ای  استاندارد های   o

مشاوره با استفاده از عناصر دینی 
o مطالعات تطبیقی در حوزه ی روان شناسی 

و مشاوره و دین
o ورزش، سلامت جسمانی و سلامت روان و 

بررسی نقش دین 
o ویژگی های شخصیتی سالم در اشتغال سالم 

از منظر دین
سلامت  و  روان  سلامت  معنویت،  دین،   o

اجتماعی
رابطه ی  و  فردی  بین  روابط  معنویت،   o

زناشویی
o معنویت در مراکز و سازمان های دولتی، غیر 

دولتی، صنعتی و دانشگاهی
o آسیب شناسی معنویت در دهه ی جدید و 

نقش آن در مشاوره و روان درمانی
o جامعه شناسی دینی و معنویت

o جامعه ی سالم و خانواده ی اسلامی
o فرهنگ اسلامی و ایرانی در تربیت فرزند

o فرزندپروری اسلامی
o رویکرد بومی در تربیت و مشاوره

از  مشاوران  و  روان شناسان  روانِ  سلامت   o
منظر دین.  

هــمــایـــش
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